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  بسم االله الرحمن الرحیم

  اولجلسه 

ـــوعی از جملــه در باب حکومت دینی و بحث ولایت فقیه و حکومت  در هر موض

بندی ها حتما باید طبقهاســلامی در عصــر غیبت، یا هر موضــوع دیگری، پرســش

شــناختی اشکال شود شــوند. به هر موضــوعی ممکن اســت گاهی از منظر معرفت

ــع کلامی ب ــود گاهی از موض ــکال ش ــفی اش ــود گاهی گاهی از منظر فلس حث ش

بندی موضــوعات مورد بحث مشــخص باشــد و روشن باشد حقوقی و....، اگر طبقه

گیرد، که موضــوع ســوال مورد نظر در کدام دســته از مبانی و مفروضــات قرار می

  بنابراین پاسخ ارائه شده نیز متناسب با آن موضوع خواهد بود. 

و ما به دین دسترسی  به طور مثال چنانچه کســی بگوید اســاساً دین معنی ندارد

ـــت، همچنین چنانچه فردی  نــداریم، این فرد طبیعتــاً مخالف حکومت دینی اس

دیگر این گونه بیان کند که دین را قبول دارد اما اعتقادی به حکومت غیرمعصوم 

ـــر غیبت  ـــخص اول منتقد به حکومت دینی در عص ندارد، این فرد نیز بمانند ش

د متفاوت بوده، به فرد اول باید پاسخی در حوزه باشد اما زوایای دید این دو فرمی

فلســفه دین داده شــود، به شــخصــی دیگر در حوزه معرفت شــناسی، به یکی در 

 حوزه کلامی و فرد دیگر در حوزه فقهی پاسخ داده شود. 

ـــکال  ـــکال تاریخی دارد باید به وی جواب تاریخی داد، اگر اش چنانچه فردی اش

پاســخ تفســیری داده شود و اگر کسی اشکال تفســیری دارد باید به این شــخص 

  کلامی دارد پاسخ کلامی باید به او داده شود و قس علی هذا.

ــدن به بحث  -1-3 ــولی قبل از وارد ش لزوم اعتقاد به برخی مبانی اوص

  ولایت فقیه و حکومت دینی در عصر غیبت:

ر شود، فرض ببنابراین وقتی فردی وارد مبحث حکومت دینی در عصــر غیبت می

این اســـت که پاســـخ تمامی ســـوالات و ابهامات مربوطه تا قبل از این مبحث را 

پذیرفته است، یعنی اصل دین و اصل حکومت اسلامی و نسبت این دو را پذیرفته 

های ها، دعواها، مناظرات، مکاتبات، مقاله نویســیاســت. خیلی از مواقع در بحث

گردد. نوع سوالات باهم خلط میحتی سیاسی، حزبی، ژورنالیستی و از این قبیل، 

حال زمانی که شــخص وارد بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی در عصــر غیبت 

شــود در اینجا نباید به اصــل مبانی معرفتی یا بحث تفســیر دین و فلسفه آن می

باشــند اما نباید این اشــکال کند هرچند این مباحث خوب و مهم و ضــروری می

  گرفتند.ند. و از قبل باید مورد بحث قرار میمباحث در این بخش مطرح گرد

  وقتی وارد بحث اشکالات ولایت فقیه شدید اشکال از موضع شیعی است و فقهی. 

ــوص از زمان امام می ــی از ائمه، به خص گویند که، هم فقها، هم قبل از فقها، بعض

ــکیل حکومت هم بوده، (با این وجود)  ــجاد(ع) به بعد، حتی با اینکه امکان تش س

  اند.حکومت تشکیل نداده
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این غلط اســت. این طور نیســت. امکان تشــکیل حکومت نبوده است. همین امام 

 اند. چونفرمایید که در بهترین موقعیت امام صادق(ع) بودهصادق(ع) که شما می

ی انتقال قدرت است. ی ســقوط بنی امیه و شــروع بنی عباس اســت. و دورهدوره

کند که ام صادق(ع) است. اما صحابی ایشان نقل میی امترین دوره، دورهمناسب

ـــادق راه می ـــتیم با امام ص ـــما چرا قیام ما داش ـــیدیم که ش رفتیم از امام پرس

ـــروع نمی ـــتم،  قیام را ش کنید؟ امام فرمودند اگر من به تعداد این بزها آدم داش

  کردم. می

ایران در این دهم، ملت فرمایند که من شهادت میی خود میامام در وصیت نامه

زمان، از ملّت حجاز در عهد رســـول االله و از ملّت عراق در زمان امیرالمومنین(ع) 

 اند. اینکه همیشــهی ملت ما که نبودهباوفاترند. واقعاً این طور بودند. که تازه همه

، یک اقلیتی از ملت شریف ایران بودند. بقیه "ملت شــریف ایران"شــود گفته می

ند کآمدند، ملت شریف! همیشه نگاه میشد، به صحنه میوقتی اوضاع درست می

یند بگیرد، وقتی میطور است، اگر خطرناک است، فاصله میکه ببیند اوضــاع چه

ای شهید شدند، ولی اوضاع به نفعشان است، آن موقع، خطر تمام شــد و یک عده

مان طور بوده، زآیند. زمان صدر اسلام هم همینتمام ملت شــریف به صــحنه می

  ائمه نیز همین طور بوده است. 

کردند، به زمان امام صــادق، همان اقلیتی که باید در صحنه فداکاری می

د، بیتی نامه فرستانگران عباســی، به اصــطلاح علوی و اهلقدر کافی نبودند. قیام

نامه را به امام صــادق(ع) دادند، و امام نامه را روی شــمع گرفتند و ســوزاندند. و 

ه دروغ اســت، بازی اســت. به عموی ایشــان هم نامه نوشــتند و عموی فرمودند ک

اند واقعاً با اهل بیت بیعت کنند. امام ها که آمدهامام صادق(ع) به امام گفتند این

صــادق(ع) گفتند بیایید اینجا تا حضــوری به شــما بگویم. عموی ایشان به محضر 

اند؟ نامه را نشان دادند. شــتهای به شــما نوامام آمدند و امام فرمودند که چه نامه

ـــته اند، عین همین نامه را به ده امام فرمودند که عین این نامه را به من هم نوش

ـــتــه ـــادره کردند، افکار نفر دیگر هم نوش انــد. بنی عباس انقلاب را دزدیدند، مص

ـــما می ـــادق که ش فرمائید عیناً یک همچین عمومی آمــاده نبود. همین امام ص

ی ما نیست. یک انتقال قدرت دارد از یک رژیم رمودند دوره، دورهتعبیری دارند. ف

ـــورت می ــه رژیم دیکتــاتور دیگری، ص گیرد، منتهــا این رژیم دوم دیکتــاتور ب

تر است. سوء استفاده کردند. درصورتی که، شــعارهایش یک مقداری به ما شــبیه

  وده است. کاری که بعداً بنی عباس با ما کردند حتی از بنی امیه، بدتر هم ب

م که بینیبنابراین این طور نیســت که نقل کردید. ما حتی یک مورد نمی

ها امتناع کرده واقعاً امکان تشــکیل حکومت اسلامی در زمان اهل بیت باشد و آن

ی دهیم، بیائیم کارهای فرهنگباشــند و گفته باشند که حالا حکومت تشکیل نمی

 توان کار فرهنگیاست اصلاً نمی بکنیم. اولاً که وقتی حکومت دســت دشمن شما

های امام خمینی خطاب به آن دســته از آقایان انجام داد. اصــلاً یکی از اســتدلال

گویید ما با ســیاست کار نداشته باشیم، خب سیاست با شما این بود که شــما می

ــاخان آمد گفت  ــما آمد. رض ــراغ ش ــاخان به س ــاخان که رض کار دارد. زمان رض

حجاب باشند و روحانیونتان نیز باید عمامه را کنار بگذارند. پس هایتان باید بیزن

اگر شــما با ســیاست کار نداشته باشید سیاست با شما کار دارد. ضمن اینکه مگر 
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ـــما بگوئید بگذارید ما کار مذهبی  ـــت؟ که ش دین فقط نماز و روزه و حجاب اس

ین است. خودمان را بکنیم، حکومت مال شــما باشــد. که معنای ســکولاریسم هم

یک بخشــی از دین این اســت که آدم فاســد جاهل و ظالم حق حکومت کردن 

ی ها در جهان اسلام همه. کل این حاکمیت"و تو جاهل و فاســق هســتی"ندارد. 

ها شــما آدمِ اند. در میان ایناند. همه جاهل، ظالم، فاســق و وابســتهها همیناین

  بینید. عادلِ عالمِ زاهدِ مردمی نمی

ین کســی پیدا شد در آن هنگام فقیه وظیفه ندارد که بگوید شما اگر چن

ها را تمیز خواهم خیابانخواهم بیایم خودم شهرداری کنم! میبروید کنار، من می

کنم! من به عنوان آخوند، باید بیایم انرژی اتمی درســت کنم! کســی به این معنا 

ــرت فقیه، به ا ــت مباش ــی نگفته اس ــت. هیچ کس ــلاً نگفته اس  ین معنا که تواص

ها فقیه باشــد تو فرودگاه فقیه باشد و فقها جای همه بنشینند و همه آزمایشــگاه

ی مملکت را اداره کنند!. مگر معنای ولایت فقیه خواهند همهبروند کنار، فقها می

هایی را بیان کردند و گفتند که ولایت این اســت؟ و متاســفانه برخی چنین حرف

ـــگــاه و فرودگاه و کارخانه و.... باید فقها  فقیــه یعنی چــه؟ یعنی مثلاً تو آزمــایش

ت گوید مدیریت فقهی در برابر مدیریباشند؟ نه این طور نیست. یا وقتی کسی می

  علمی، اینها همه مغالطه است.

  

  بررسی مواضع علمای شیعه در مورد ولایت فقیه:

 گردد. هم اکنون ما داریمخب این موضوع به سطح دیگری از بحث برمی

ـــانی و...  ـــیعه، مثل مرحوم آخوند خراس راجع بــه اینکه آیا بین فقهای بزرگ ش

کســانی هستند که مخالف تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت باشند؟ ما هم 

  کنیم. اکنون داریم راجع به این موضوع بحث می

ضــمن اینکه اگر فرضاًــ اثبات شــد، فرض کنیم اثبات شــد که ما مجتهد 

ای داریم، که اصــلاً گفته اســت تشــکیل حکومت در عصر بزرگ درجه اول شــیعه

غیبت حرام اســت. چنین فقیهی را ما نداریم، و اگر هم چنین چیزی گفته باشــد 

اشــکالی ندارد. یک مجتهدی یک چیزی گفته اســت. انقلاب اســلامی بر اســاس 

 ی عامِی مجتهد خاصــی، بنا نشــده اســت. انقلاب اســلامی بر مبنای نظریهنظریه

در این عصـــر، بر اســـاس اجتهاد و  ی فقهای شـــیعه، و به طور خاصهمه غالبِ

دیدگاه امام تشــکیل شــده است. (اگر یک مجتهد چنین چیزی را گفت) اشکالی 

ندارد مگر همه مســائل باید اجماعی باشــد. یعنی منظور این اســت که حتی اگر 

رام حثابت شــد که مجتهدی بیان کرده باشد که تشکیل حکومت در عصر غیبت 

خواهیم عرض کند. ضمن اینکه حال میاســت برای ما هیچ مشکلی را ایجاد نمی

  کنیم هیچ مجتهدی چنین چیزی را نگفته است.

دوســتان به جلســاتی که عرض کردم قبلاً بود مراجعه کنند و کتابهایی  

ام را مطالعه کنند، که چگونه علمای درجه اول شــیعه از قرن سه که معرفی کرده

جری، که حوزه رســماً در کربلا و نجف و...تشــکیل شــده است، تا امروز، و چهار ه

این نظر، نظر غالب فقهای شــیعه اســت. یعنی ولایتِ انتصــابیِ عامِ الهیِ شــرعی، 
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مخصــوص به فقها در عصــر غیبت اســت. اما اینکه مخصوص به کدام فقیه خاص 

 معصوم توضیحی فقها است؟ قبلاً در بحث ولایت است و اینکه آیا مخصوص همه

شــود، ام، چون برخی از اشــکالاتی که به ولایت فقیه در عصــر غیبت وارد میداده

اگر وارد باشــد، به ولایت معصــوم هم وارد است. و ما این بحث را درجلسات قبل 

ـــاب، زور، رای ملت،  ـــت. مباحث انتخاب، انتص ـــیح دادیم که چرا وارد نیس توض

دیم. آنها اگر در مورد امام(ع) اثبات شد مشــروعیت و ... این موضوعات را بحث کر

ـــدق می ـــر غیبت هم ص کند و جواب به طریق اولی در مورد ولایت فقیه در عص

  است. 

ـــانی را بــدهیم کــه میمنتهــا هم اکنون می گویند ما خواهیم جواب کس

ولایت خدا و پیغمبر و حتی امام را قبول داریم اما ولایت فقیه را قبول نداریم. ما 

یم راجع به این موضوع بحث کنیم. در واقع راجع به اشکالات درون فقهی الآن دار

ــیزدهم یک ملا احمد نراقی کنیم. این را هم که میصــحبت می گویند در قرن س

ل قنبوده که حرفی را مطرح کرده اســت مطلقاً چنین چیزی نیست عباراتشان را 

توانند ن میکردم که دوســـتا نقدکردند و من بخشـــی از آن را در آن جلســـات 

  مراجعه کنند و بررسی کنند و به منابع رجوع کنند. 

ــید  ــف الغطاء، مرحوم میرزای قمی، مرحوم س محمد باقر از مرحوم کاش

ـــفتی، مرحوم ـــان ی اینطور همهملا علی کنی و همین ش ها، یکی یکی عباراتش

ه کرسیم به مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی. و اینآمده اســت، تا اینکه می

ــاحب جواهر چه گفته  به طور مثال میرزای شــیرازی چه گفته اســت مرحوم ص

ــی را در حوزه ــت، که امروز کس دانند، مگر اینکه بتواند چند ی ما مجتهد نمیاس

ـــیح دهد.همین امتحانی را که برای خبرگان  ـــفحــه از جواهر را بخواند و توض ص

ز جواهر را باز کرده و گیرند، امتحانشان به این صورت است که دو سه صفحه امی

گویند این دو ســـه صـــفحه را بخوانید و توضـــیح دهید که چه چیزی در آن می

مطرح شده است. تعبیر مرحوم صاحب جواهر این است، که اصلاً کسی که ولایت 

فقیه را در عصر غیبت قبول ندارد، این شخص از بدیهیات اسلام بیگانه است. این 

  شناسد. پس بقیه تکلیفشان روشن است. شخص الفبای مذهب را درست نمی

  

  در مورد ولایت فقیه: شیخ انصاری بررسی دیدگاه 

و اما راجع به مرحوم شــیخ انصــاری و مرحوم آخوند خراســانی برخی از 

 اند که برخیکنیم. شیخ انصاری دو جمله را بیان نمودهعبارات ایشــان را نقل می

ــکال کرده ــبه همین دو تا جمله اش اند تا از این دو جمله، آن نتایج تهاند و خواس

د انهایی که مرحوم شــیخ انصــاری داشــتهعجیب را بگیرند و به بســیاری از بحث

اند. ایشان تعبیری دارند که بحث ولایت عامه فقیه را در آن مطرح توجهی نداشته

گویند که مسئله باید بحث شود و خالی از اشکال نیست. و کنند و در آنجا میمی

رت و شه "مشهوریاً"یا  "و ان کان الحکم به مشــهوراً"گویند که لافاصــله مینیز ب

ــان می خواهم راجع به ولایت عامه فقیه من که الآن می"گوید که دارد، حتی ایش

در عصــر غیبت چند ســوال را طرح کنم، با این حال این دیدگاه، دیدگاه مشــهور 

ــت ــیعه اس ــان کاملاً"تمام فقهای ش ــان خودش ــریح می . یعنی ایش کنند که تص
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ــیعه اســت (با این وجود)  ــهور ش این(یعنی ولایت فقیه در عصــر غیبت) نظر مش

  خواهند راجع به این موضوع سوالاتی را مطرح کنند.می

  

  ولایت افتاء از نظر شیخ انصاری :

کنند. و بنده جایی عرض کردم که اگر ایشـــان ســـه تا ولایت را ذکر می

شود. ایشان نقل ترجمه شود، همین حاکمیت می این ســه ولایت به زبان امروزی

کنند که در مورد هیچ بحثی نیســت. اجماع اســت و نه خود ایشــان و نه هیچ می

ــیعه در مورد این دو ولایت نمی تواند مخالفت کند. یکی از این دو ولایت، فقیه ش

 دهد،ولایت افتاء اســت. ولایت افتاء یعنی چه؟ یعنی فقیه، مجتهد شیعه فتوا می

ـــت کگویند ولایت افتاء، معنیکند، وقتی میحکم دین را بیان می ه اش این نیس

فقیه آزادی بیان دارد. چون آزادی بیان اصــلی است که همه دارند. وقتی به فقیه 

ـــت. چون ولایت بدون می گویند که ولایت افتاء دارید، یعنی اطاعت تو واجب اس

 گویند که شما مدیر اینبه کســی میپذیری معنا ندارد. به طور مثال وقتی ولایت

جلســه هستید و بر این جلسه ولایت دارید، این به این معنا نیست که شما مدیر 

 کنی وجلســه هســتید اما مدیریت شــما فقط اســتطلاعی است، یعنی نظارت می

د کننکنند و چه کســـانی تخلف نمیشـــوید که چه کســـانی تخلف میمطلع می

  ست.وگرنه بیشتر از این چیزی نی

اصــلاً ولایت افتاء در احکام خصوصی و احکام فردی به چه صورت است؟ 

ه گوید کآیا اطاعت واجب اســت یا نیست؟ یعنی وقتی به طور مثال مجتهدی می

نماز صــبح به این صــورت اســت و دو رکعت است، باید این طور باشد و این طور 

ــرعینباشــد، و وقتی می فردی، معنی این  گوئید ولایت افتاء دارید در مســائل ش

ولایت چیست؟ به این معنا است که بنده به عنوان فرد متشرع، شرعاً حق تخلف 

  گوید باید نماز بخوانم.ندارم و به این صورت که مجتهد می

ـــت، در  ـــرعی فردی به این معنا اس بنابراین اگر ولایت افتاء در حکم ش

ط احکام فردی حکم شــرعی جمعی به چه صــورت است؟ یا باید بگویید که ما فق

داریم، احکام شریعت فقط احکام فردی و عبادی است و در آنجا فقیه ولایت افتاء 

ی پیامبر و اهل بیت، دارد، خب این دروغ اســت هزاران روایت، آیات قرآن، سیره

ــت؟  ــیه اینها چیس ــی اجتماعی حکومتی داریم، پس قض ــیاس این همه احکام س

هم هســـت. به این دلیل که بیشـــتر از  ولایت افتاء در احکام عمومی و اجتماعی

همه خودِ مرحوم شــیخ انصــاری و همچنین خودِ آخوند خراســانی، و به خصوص 

است، حال عرض خواهم کرد که خودِ آخوند  که آخوند خراســانی در وسط معرکه

ــیره اند، آخوند خراســانی حکم به جهاد ی عملیش عملاً اعمال ولایت کردهدر س

وید ها ببجنگید کشته شها و انگلیسیاند وظیفه دارید با روساند، یعنی گفتهداده

دهید. و بکشید. دیگر ولایت از این بالاتر چیست که دارید حکم به جان مردم می

ند ااند. گفتهایشان ولایت اقتصادی را اعمال کرده است. حکم جهاد اقتصادی داده

ید مصــرف شود. مصــرف کالاهای انگلیســی، روســی حرام اســت. کالای داخلی با

ولایت همین اســت و چیز دیگری نیست که مثلا کار خاصی باید انجام دهید که 



 باموضوع: ولایت فقیه _رحیم پور ازغدي  _طرحی براي فردا  _هفته نامه صوتی 

گفتند ما ولایت را قبول ولایت باشـــد. ولایت همین اســـت دیگر! امام هم که می

اند. امام هم که ولایت مطلقه گفتند چیز دیگری نگفتهداریم همین ولایــت را می

ـــتر. به طور مثال عراق یت را گفتهاند، همین ولافقیــه را بیان نموده اند و نه بیش

حمله کرده است ایشان گفتند که دفاع واجب است. یا جای دیگری اتفاقی افتاده 

ی و گفتند مثلا این کارحرام است. همین است دیگر! بنابراین شیخ انصاری وهمه

 کنند، این موضـــوع غیر قابل بحثعلما و فقهای شـــیعه ولایت افتاء را مطرح می

باشد. و هر کس که شیعه است، ولایت افتاء مجتهد شیعه را قبول دارد. و این می

  ضروریِ تشیع است. جزء ضروریات دین و مذهب است. 

حال در اینجا اگر بحث ولایت افتاء قطعی شد، افتاء، یعنی فتوا، حق فتوا 

ن ه ایگوییم کدادن و دیگران بــایــد خود را ملزم بــه این فتوا بدانند. آن وقت می

ولایت، در احکام اجتماعی، در امر به معروف، نهی از منکر، حفظ استقلال کشور، 

ــور، آیا این ــت؟ احکامی از قبیل عدالت عزت کش ــت یا نیس ــلام هس ها احکام اس

اجتماعی اقتصــادی، حرمت گران فروشــی، تسهیل مشکلات مردم و از این قبیل، 

ــت؟ اگر ــت یا نیس هســت بنابراین فقیه در این  آیا این موارد از احکام شــرع هس

 فتاءاقتصــادی، ا تواند فتوا بدهد. بنابراین فقیه حق افتاء ســیاســی، افتاءموارد می

در روابط بین الملل دارد، چنانچه در احکام عبادیِ فردی  اجتمــاعی مــدنی، افتاء

  دارد.  مثل نماز و روزه و غسل و ... ولایت افتاء

فقیه قطعی و ضروری دانستید که مرحوم  را برای خب حالا اگر حق افتاء

دانند، اسم امروزی ولایت شــیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی نیز ضروری می

گذار، است. ی مقننه، قانونافتاء در مسائل اجتماعی چیست؟ اسم امروزی آن قوه

  افتاء، فتوی، قانون شرعی است،

لایت قضــا اســت در ولایت افتاء و ولایت دوم هم که عرض خواهم کرد و

ی قضـــاییه، در این دو ولایت، شـــیخ انصـــاری و مرحوم آخوند شـــود قوهکه می

اند و این دو نفر را پیدا خراسانی، این دو بزرگوار، که از میان این همه فقها گشته

ـــلم فقیه می ـــا را حق مس اش را هم دانند، دایرهکردند!، ولایت افتاء و ولایت قض

ی شــریعت است. هر جا که شریعت اش، دایرهدایره گویندکنند و میمحدود نمی

  تواند فتوی بدهد، در آنجا ولایت افتاء دارد.حکم دارد و فقیه می

  

  پرسش: 

طور نیست)، دقت کنید ی مسائل تخصص دارد؟ نه! (اینآیا فقیه در همه

شود. فقه چیست؟ فقه بیان نظام که فقیه از چه منظری وارد مســائل مختلف می

ای، چه حقوقی دارید، چه هاســت. یعنی شــما در چه عرصــهیف انســانحق و تکل

  شود احکام شریعت.شود فقه. می، چه حقوقی ندارید. این میوظایفی دارید

شود از همین گوئید سیاسی، وقتی فقیه وارد سیاست میحالا شــما می 

طور شــود. اگر منظور شــما موضــوع شــناســی است موضوع باید بهمنظر وارد می

یح برای فقیه تقریر شــود. یا اگر خودش یک فقیه ســیاســی است مثل امام، صــح

مثل رهبری، اینها کســانی هســتند که چهل ســال در صــحنه ســیاســت هستند، 
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کنند و باید هم با کارشــناس ســیاســت هســتند و در عین حال مشــورت هم می

کارشــناســان مشــورت کنند، موضوع که برای فقیه روشن شود، آن وقت حتماً در 

  شود. ن موضوع از منظر فقه، وارد میآ

گوید اگر الآن عرضــه به این صــورت باشد، تقاضا به این به طور مثال می

صــورت باشــد، واردات این طور باشــد، تورم این طور باشــد، چه اتفاقی در بیرون 

افتد. مثلاً ممکن اســت ربا تقویت شــود، ممکن اســت وابســتگی بیشــتر شود، می

خواهد این موضــوع، سیاسی ن اگر موضــوع مســلم شــد، میممکن اســت... بنابرای

خواهد خانوادگی باشــد، هر چه که باشــد، خواهد اقتصــادی باشــد، میباشــد، می

کند. چه بهتر که فقیه خودش وقتی موضــوع روشن شد، فقیه حکمش را بیان می

شــناس هم باشــد. و بعضــی از فقها موضــوع شــناس هســتند. ولی شــما موضــوع

شــناســد؟ نه خیر. بعضــی از فقها ی موضــوعات را میآیا فقیه همه فرمائید کهمی

دانند ولی دانند. بعضــی از فقها اصــلاً موضــوع شــناس نیســتند. احکام را مینمی

ــت. واقعیتنمی شــناســند. های بیرون را درســت نمیدانند این حکم مال کجاس

ـــص ندارند. و اتفاقاً امام می برای حکومت  گفتند که اجتهاد معهود در حوزهتخص

اند. که شــما ممکن اســت حکم شناس کافی نیســت، به همین معنا توجه داشــته

دانید الآن در صــحنه ســیاست، باشــید اما موضــوع شــناس نیســتید و دقیق نمی

افتد. متوجه نیستید ممکن است موضوع را جور دیگری اقتصاد و ... چه اتفاقی می

 در اینجا بیان کنید. این اشتباهبرای شــما ترسیم کنند حکم یک موضوع دیگر را 

  ممکن است رخ دهد.

اما فقیه لازم نیســت شــیمیدان باشد، فقیه لازم نیست فیزیکدان باشد،  

ی فنون باشــد. مثلاً راجع به فقیه لازم نیســت برای فتوا دادن متخصــص در همه

ـــت خون و... یا مثالی که دفعه قبل بیان کردم که برخی  آب کر، راجع بــه نجاس

که یک لیوان آب را جلوی یک فقیهی آوردند و پرســیدند شما بگویید این  گفتند

دانم که این چیســت که بگویم حلال حلال اســت یا حرام؟ ایشــان گفت من نمی

اســت یا حرام است. پرسیدند آیا این مشروب است؟ عرق است؟ مشروب است یا 

عرق  رنیســت؟ فقیه گفت که من در این قضیه مجتهد نیستم سر کوچه یک اصغ

دانم که این عرق است خورداریم او مجتهد است. او عرق شناس است. من چه می

  گویم اگر این عرق است، این حرام است. یا نیست. من به شما می

  

اگر یک فقیهی است مسائل بانک را، مسائل سیاسی را، مسائل نظامی را، 

ع را دارد و شـــناســـد)، یعنی هم اکنون آمارهای اجتمامســـائل خانوادگی را (می

ـــت. او میفهمــد که در خانوادهمی داند که آن حکم الآن مال های ما چه خبر اس

این موضــوع نیســت. این موضــوع دیگری اســت. موضوع عوض شده است و دارید 

ــتباه می ــادیق اش ــی از فقها در مورد مص ــلاً اختلافی هم که بین بعض کنید. و اص

ی آن خود مشــروطه اســت. نهگیرد، همین اســت. که یک نموبیرونی صــورت می

آخوند خراســـانی و شـــیخ فضـــل االله نوری یا میرزای نائینی. چرا دو تا موضـــع 

های فقهیشــان کاملاً مثل هم اســت. در مصداق اشتباه گیرند؟ با اینکه دیدگاهمی

هایشان را آوردم که برایتان بخوانم. که شــود. نامهگیرند. که حالا فرصــت نمیمی
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دهد کاملاً مبانی یکی اســت. اما گویند. که اصــلاً نشــان میچه چیزی به هم می

  افتد، اختلاف شده است.اینکه الآن بیرون چه اتفاقی دارد می

هایی که فرمودند سوالات مهمی است. پس سوال اول این بود ولی سوال 

شــناسند و برخی هم شــناســند نه خیر! برخی میکه آیا فقها همه موضــوع را می

ند گویی فقها حق حاکمیت ندارند. لذا برای ولی فقیه، میذا همهل شــناسند.نمی

ــوصــیاتی داشــته باشــد یکی همین باشــد که، واقعیت  هایفقیه باید یک خص

اجتماعی ســیاســی را بشــناســد، مدیر باشــد، مدبر باشــد، اهل مشــورت باشــد، 

 نتواند در یک اتاق بنشیند و بگوید کارشناساموضــوعات را هم باید بشناسد. نمی

ــناس یک چیزی  ــریع برای من بیاورید. خب یک کارش ــی کنید و س بروید بررس

ـــناس دیگر چیز دیگری را میمی ـــاد از او گویــد و کارش گوید و دو تا حکم متض

گیرند. اصلاً ولایت افتاء بدون ولایت و بدون تصرف، یکی از مشکلاتش همین می

ـــید حق هی ـــته باش ـــت. اینکه ولایت در حکومت اجرایی نداش چگونه نظارت اس

آید و یک صــورت اجتماعی نداشــته باشــید و فقط فتوی دهید. خب هر کس می

دهید. اما دهد و شــما هم طبق آن صــورت مســئله جواب میمســئله به شــما می

افتد؟ یعنی ما غیر از فتوی اینکــه بالآخره هم اکنون در بیرون چه اتفاقی دارد می

  یک چیزی به نام حکم داریم. 

این اســت که شــما ممکن اســت بگوئید من مقلد یک  ســوال دوم شــما

ـــتم و مرجع دیگر چیز دیگری را می ـــان مرجع هس گویــد اتفــاقاً همین هم (نش

ـــائــل، همهدهنــده ـــت. در مس ی علما و فقها ی) تفــاوت میــان فتوی و حکم اس

توانند در هر موضوعی فتوا دهند. اما در مقام اجرا، اگر فتوا به حریم خصوصی می

گردد در آنجا هر کســـی طبق مرجع خودش عمل ی شـــخصـــی برمیهاو جنبه

ـــد هر کند. اما آنچه که به حقوق اجتماعی و عمومی برمیمی گردد، اگر قرار باش

شــود، و اصــلاً اخلال در نظام کســی بر طبق یک فتوی عمل کند هرج و مرج می

 ن باب داریماســت که با اولیّات اسلام، عقلاً و نقلاً ناسازگار است. هم روایت در ای

آیات هســت و هم عقل واضــح است. مثل اینکه یک کسی بگوید مرجع من گفته 

توانید مالیات ندهید و شخص دیگر بگوید مجتهد من گفته است که از اســت می

ـــت. و لذا در چراغ قرمز می توانیــد عبور کنیــد. خــب اینکه دیگر هرج و مرج اس

ــیعه اســت که، اگر یک فقیهی از بین فقها، حکم کرد (با  همین فقه ســیاســی ش

های مختلف دارند، فقها حتی اگرخلاف نظرشــان باشــد در آنجا اینکه) همه فتوی

واند بگوید تباید تمکین کنند. البته یک فقیه اگر تضعیف و هرج و مرج نباشد می

ام چیز دیگری اســت منتها نظر همه قابل اعمال نیســت. نظر فقیه من نظر فقهی

  شود. این روشن است. و گرنه هرج و مرج می حاکم باید اعمال شود.

  ولایت افتاء به چه معناست؟ :

خواهد در مسئله اشکال کند، خب! پس اولاً مرحوم شــیخ انصاری که می

کنند که نظر مشهور فقهای شیعه همین است که اولاً ایشان خودشان تصریح می

ــت. اما من که می ــکال کنم، خوفقها ولایت دارند و هیچ بحثی در آن نیس اهم اش

  گویند که سه تا ولایت داریم،(ولایت) ایشان می
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س کگوید من در ولایت افتاء هیچ بحثی ندارم و هیچاول ولایت افتاء. می

هیچ بحثی ندارد این ولایت شــرعاً هســت و فقط هم منحصــر در فقیه است. این 

ه، جلد ستعبیر تا اینجا مال ایشان است. مال جناب شیخ انصاری است. مکاسب، 

  الفکر الاسلامی چاپ قم.، مجمع557صفحه 

ـــتم می  گفتم ولایت افتاء یعنی چه؟ حــال عرض بنــده این بود که داش

گویند ضروری فقه شیعه است برای فقیه، به این معنا است که ولایت افتاء که می

ــائل  ــرع را بیان کند. در مس ــع دارد حکم ش ــریعت موض فقیه حق دارد هر جا ش

عبــادی و غیر عبــادی. و اگر فتوا داد، ولایــت افتــاء به این معنی  فردی و جمعی،

نیست که ایشان حق دارند فتوا دهند. خب این معلوم است که حق دارند. ولایت 

ـــت به  ـــما واجب اس افتاء یعنی اینکه فقیه نه فقط حق دارد فتوا دهد بلکه بر ش

یخ انصــاری، آخوند عنوان متشــرع به این فتوا عمل کنید. و بالاتر از این، خود شــ

گویند اگر مجتهدی حکم کرد حتی اگر خلاف فتوی خراسانی، و سایرین همه می

شــخصــی فقهای دیگر باشــد، به دلیل ثانوی، به عنوان ثانوی، برای حفظ عزت و 

  کنیم. انسجام امت اسلام، طبق حرف آن مجتهد عمل می

 ی تحریمی بارزش که در زمانی بود که حتی حکومت هم نبود فتونمونه

ـــتند . تازه خود  ـــان را قبول نداش تنبــاکو بود. خیلی از فقها بودند که فتوی ایش

مرحوم میرزای شــیرازی هم که اســتاد آخوند خراســانی و... بودند و بعد از شــیخ 

انصــاری ایشــان اســتاد درجه اول حوزه نجف شــدند، فتوی ایشــان این نبود و به 

بگوید تنباکو و توتون به عنوان اولی  خواســتعنوان ثانوی حکم کرد. نه اینکه می

ـــت، نه!، به عنوان ثانوی می ـــت. میذاتاً حرام اس گفتند الیوم، لذا گفت حرام اس

، در این "امروز"، "الیوم"ی الیوم را دارد حکم حکومتی اســـت حکم اســـت.کلمه

شرایط فعلی مصرف اینها در حکم محاربه با امام زمان است. چرا؟ چون این دامن 

وابســتگی اقتصــادی کشــور به کفار و اجنوی اســت و ســلطه اقتصــادی  زدن به

انگلیس بر کشــور اســلامی اســت. اگر روز دیگری این معنا را نداشت این حرمت 

  روی آن نیست. 

ـــلاً به عنوان اولی، حرام می ـــت بگوید من اص دانم. یک فقیه دیگر هم ممکن اس

انم. پس بین فقها اختلاف دچون توتون و تنباکو ضـــرر دارد بنده اصـــلاً حرام می

ـــت. به عنوان  ـــان هم این نبود کــه به عنوان اولی حرام اس بود و فتوی خود ایش

ـــیرازی گفت  ـــت. وقتی میرزای ش ، با اینکه در آن "حرام"ثانوی گفتند حرام اس

ــلامی نبود ولی همین یک شــمه از ولایت افتاء و ولایت حکم  دوران حکومت اس

ـــمه ـــت. این یک ش ینکه حکومت نبود بر بقیه فقها هم واجب بود اش بود. با ااس

  اطاعت کنند و اطاعت کردند و کمر انگلیس و دستگاه را شکستند
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  بسم االله الرحمن الرحیم

 جلسه دوم

کند ولایت نمونه دیگری که مرحوم شــیخ انصــاری در بخش دوم به آن اشاره می

ق گوید که ولایت قضــا در عصــر غیبت  منحصراً و شرعاً حقضــاســت. ایشــان می

  فقهاست.

ولایت قضـــا یعنی چه؟ یعنی دو نفر که با هم اختلاف دارند غیر فقیه حق ندارد  

ها داوری کند. این ولایت قضــاست که در عصر بر اســاس غیرفقه شــرعی بین آن

غیبت ولایت مســـلم فقیه هســـت. پس امروز ولایت قضـــا یعنی چی؟ یعنی قوه 

  قضاییه، دستگاه قضاییه. 

گذاری اســت چه قانون عبادی فردی و چه لاً، ولایت قانونپس در ولایت افتاء عم

قانون اجتماعی. ولایت قضــا هم قوه قضــاییه اســت. آیا این دو حکومت نیستند؟ 

ــما بروید در یک حکومت لاییک بگویید این  ــوال ش ــخ این س برای دانســتن پاس

حکومت لاییک باشــد، ســکولار باشــد فقط لطفاً قوه قضــاییه یعنی ولایت قضــا و 

ها خواهند گفت که ما با همین دو مورد مشکل یت افتا خود را به ما بدهید. آنولا

یین گذاری و تعداریم که قضــا و افتا، یعنی ســیســتم دادگستری و سیستم قانون

ت، ها دینی نیستکلیف برای مردم، تعیین ســیستم حقوق و وظایف اجتماعی این

شــناســید که بگوید میمال شــما نیســت مال ماســت. آیا شــما حکومتی در دنیا 

حکومت مال ما ولی ولایت قضا برای شما ؟! یعنی مثلاً بدهد به مخالفین خودش، 

  اصلاً این در ذات حکومت است.

بنابراین فرض کنیم شـــیخ انصـــاری شـــقّ ثالثش را که ولایت در تصـــرف امور 

حکومتی اســت را اصلاً قائل نباشد، تا همین جا اصل شاکله حکومت دینی بسته 

اســت یعنی ضــرورت شــیعه اســت که فقها در عصــر غیبت هم ولایت شــده 

گذاری و فتوا و حکم دارند، نه فقط در مســائل عبادی، مثلاً مســئله ســیگار قانون

کشــیدن و قلیان کشــیدن فقط یک مســئله شخصی نیست یک مسئله سیاسی و 

  اقتصادی بوده است.

ت افتاء عملاً در حکم پس تا اینجا این دو موضوع روشن شد که ولایت قضا و ولای

  قوه مقننه و قضاییه است. 

  بررسی نظریه شیخ انصاری درباره ولایت اجرایی فقیه

فرض کنیم مرحوم شیخ انصاری بگوید ولایت تصرف اجرایی را فقها مطلقاً ندارند 

یعنی تشکیل حکومت که در رأس آن فقیه باشد حرام است، ولی واجب است هر 

عت و اش تابع شریگذاریو دستگاه قانون ه قضاییحکومتی در عصر غیبت دستگا

  فقیه باشد، اما در رأس حکومت اجرایی نه. 

گوییم که شــما دو رکن از سه رکن حاکمیت را عملاً در اختیار ولایت حال ما می

  اید و اما رکن سوم...فقیه در عصر غیبت قرار داده
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ر جا که دین اظهار نظر افتــا، کلمــه فتوا یعنی چه؟ فتوا یعنی حکم دین، یعنی ه

کرده. مثلا دین نگفتــه که خمیر را چطور نان کنید، اینجا فقیه حق فتوا ندارد. یا 

ـــت  دین نگفته هواپیما را چطور فرود بیاور، اینجا فقیه حق فتوا ندارد. ممکن اس

بگوید طوری فرود بیاور که به کســی صــدمه وارد نشــود اگر وارد شــود مثلاً حرام 

ــت. ولی نمی وط ها به فقیه مربواند بگویید به چپ ببر به راســت ببر و.... اینتاس

ها آیه و شــود. هیچ فقیه شــیعه نگفته یک مواردی هســت که ما در مورد آننمی

حدیث و حکم شــرعی داریم ولی فقها در عصر غیبت در مورد آن حق ندارند فتوا 

ـــئونی  که به فقه بدهند. هیچ فقیهی چنین حرفی را نزده. پس در حکومت هر ش

مربوط نباشــد فقیه حق فتوا ندارد. و هر شــئونی که مربوط باشــد باید فتوا دهد. 

حال کدام شــئون به فقه مربوط نیســت؟ روشــن اســت، شــئون ریاضی ، پزشکی، 

مهندســی.... هرجا که صحبت حق التکلیف بنده نیست فقیه آنجا حق اظهار نظر 

  ندارد.

ه بشود و این اتفاقات بیافتد نتیجه چ گوییم اگر فلان محصول تولیدیک وقت می

شود؟ اینجا فقیه حق اظهار نظر ندارد، مگر اینکه فقیه جداگانه اقتصاد خوانده می

شـــود باشـــد. اما وقتی بگوییم اگر این اتفاق بیافتد باعث ربا یا گرانفروشـــی می

ــادی باعث اینطور آنجاســت که فقیه می تواند بگوید هر جا نتیجه یک عمل اقتص

ردی باشــد حرام اســت آیا این ورود به اقتصــاد است؟ نه، مانند علوم پزشکی، موا

شوند؟ آن بخش ها تا کجاها به فقه مربوط میمهندســی، ریاضــی و.... اســت. این

تخصــصــی که باید در دانشــگاه خوانده شــود، هیچ فقیهی حق اظهار نظر ندارند 

بیرونی اســـت، های چون در آنجا بحث واجب و حرام نیســـت، توصـــیف واقعیت

توصیف علّـت و معلول بیرونی است. واجب و حرام آن است که چه اتفاقی بیافتد. 

ـــدمه میکدام ارزش ـــوند، کدام بینند، کدام حقوق پایمال میها در جامعه ص ش

  شوند.تکالیف ضایع می

ــت آیا دایره افتا را فقهای ما محدود کرده ــوال این اس اند؟ هرگز، هیچ بنابراین س

ین کاری نکرده اســـت. اصـــلاً اگر ســـرخود چنین کرده باشـــد بدعت فقیهی چن

  گذاشته است.

ـــع گرفته، یعنی هرچیزی، هر  ـــنت موض فتوا یعنی اینکــه هرجــا کــه قرآن و س

ـــلامی مربوط پــدیــده ای کــه آثــار اخلاقی یا حقوقی دارد که به فقه و اخلاق اس

ه ا، یعنی تا هر جا کشود، در آنجا فقیه نه حق بلکه وظیفه دارد فتوا بدهد. افتمی

دامنه شــریعت است دامنه فتوا هم هست. مگر آنکه شما بگویید دامنه شریعت تا 

د؟ گوییآنجا نیســت که در آن مورد باید از شــما بپرسیم بر چه اساسی این را می

دامنه شریعت را از کجا باید شناخت؟ دامنه شریعت را باید از روی منابع نقل و با 

  .کمک عقل باید شناخت

در هر صــورت، شــیخ انصــاری، آخوند خراســانی و امثال ایشــان هرگز نگفتند که 

  فقیه در عصر غیب باید تنها  در بخشی از احکام نظر بدهد، نه در همه موارد.
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  ولایت تصرف در اموال و نفوس

در بحث ســوم این هســت که آیا خود فقیه بیاید حکومت تشــکیل بدهد، خودش 

ـــرف ـــیخ  بیاید در راس حکومت تص کند در مســـائل اجتماعی؟ اینجا مرحوم ش

گوید یک منصــب خاص در تحت عنوان ولایت تصرف در اموال و نفوس است می

ـــدی اجرای اینجــا بحــث می ـــر غیبت خودش باید متص کند که آیا فقیه در عص

حکومت بشــود یا تنها اینکه فتوا بدهد و قضاوت بکند کافی است و بقیه باید تابع 

اند. اشــند. بحث ایشان اینجاست و مخالفتی با ولایت فقیه نکردهاین افتا و قضــا ب

کند به دو نوع ولایت: تصرف استقلالی و تصرف غیر بعد شــیخ انصاری تقسیم می

اســتقلالی. یک وقت تصرفی است که ولی طبق نظر خودش حق دارد یک عملی 

ـــت از کس دیگری اجازه بگیرد، موقوف به اذن  ـــی را انجام بدهد و لازم نیس کس

ـــان می ـــت. این ولایت را ایش گویند در اینکه پیامبر(ص) و اهل بیت و نائب نیس

کند اند مسلم است. اما سوال را مطرح میخاص امام زمان(عج) این ولایت را اشته

دهد حکومت و مردم باید اطاعت کــه آیــا فقیه که ولایت افتاء دارد یعنی فتوا می

قضــایی در اختیار اوســت، آیا در مقام  کنند، ولایت قضــا هم دارد یعنی دســتگاه

ها و... آیا فقیه اینجا هم تصرف در حکومت مثل رئیس جمهور، در راس وزارتخانه

مســتقلاً ولایت تصرف انحصاراً دارد. اینکه بگوییم فقط فقیه باید بکند و غیر فقیه 

 نباید بکند به این معنا شــیخ انصــاری بحث کرده نه اینکه گفته ما مخالف ولایت

  فقیه هستیم این را میگوید یک مشکل است و باید بحث شود. 

ه باید ها هم فقیاگر بگوییم قضا و افتا را پذیرفتیم حال بگوییم در راس وزارتخانه

گوید باید بحث شود. و بعد حتی ممکن مســتقلاً تصــرف داشــته باشــد این را می

 یگری که انواعاست که در مورد غیر استقلالی خودش محتاج باشد به اذن کس د

شـــویم. کنند که وارد این بحث نمیهای انتقال اذن را هم ایشـــان بحث میروش

ــفحه  ــب ص کلُُ معروفٍ عُلمَِ «گوید : می 554و  553این جمله را در کتاب مکاس

گویید دامنه افتا و ولایت تا ، شـــما که می»منَِ الشـــارع ارادتُ وُجوده فی الخارج

ــ ــت؟ این تازه در مقام تص ــت. میکجاس ــی هر عمل نیک و رف اس گوید هر ارزش

ــیر ارزش ــارع یعنی خدای خدمتی به جامعه در مس های الهی که ما بدانیم که ش

خواهد در بیرون تحقق پیدا کند .مثل عدالت اجتماعی، متعال، اســلام، مکتب می

ــغیر« نظم و...  ــخصٍ خاص کنظر الاب فی مال ولده الص » إن علُِمَ کونه وظیفه ش

انیم که وظیفه شــخص خاصــی اســت، یعنی ســپردن این مال فقط فلان داگر می

دانیم پدر مسئول اموال بچه صغیرش است. این ولایت خاص کس، مثل اینکه می

به طور خاص به شــخص خاص داده شــد، یا به یک گروه خاص داده شــده، مثل 

ه ت کولایت افتاء و قضــاء که به علما و فقها داده شده، با بعضی از مسائل هم هس

ــده هر کس که قدرت دارد باید آن کار را انجام دهد  ــئولیتش به همه داده ش مس

و إن لَم یُعلَم «مثل امر به معروف، هیچ اشکال و تردیدی من در این قضیه ندارم، 

وَ احتمُلَِ «اما اگر این را هم ندانیم که چه چیزی را به چه کســی سپردند » ذلک

ـــروطاً فِی وُجُودهِ او وُج و فقط احتمال بدهیم که نظر » وبِه بنظر الفقیهکونــه مش

واجب است » وَجَبَ الرُّجُوعُ فِیه الیه«فقیه دخالت دارد در وجودش یا در وجوبش 

ید دانگوید که اگر در موردی میدر آن مورد به فقیه رجوع کنیم. یعنی ایشان می
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 »یامِ بهِکُلُّ منَ یقَدرُِ علی ق«که کســی به مســئولیت خاصــی گماشــته شــده، یا 

تواند انجام بدهد مثل امر به معروف و...؛ شــیخ انصــاری چیزهایی که هر کس می

ـــت که فقیه میمی ـــلاً بحثی نیس تواند دخالت کند و گویــد که در این مورد اص

ـــت وجود آن یا ولایت دارد. یا در مواردی هم که احتمال می ـــرط اس دهد که ش

آن وقت این رجوع یا ملتزمانه و وجوبش بــه نظر فقیــه بــایــد به فقیه رجوع کنی 

کنیم بعد هم هر کاری گویند ما رجوع میطوری میپذیرانه اســت یا همیناطاعت

  کنیم. این که رجوع نیست.دلمان بخواهد می

شود نسبت داد این است که پس حداکثر حرفی که از مرحوم شــیخ انصــاری می 

اجرا، (نه در مقام  طور مســـتقیم در مقامتصـــرف در شـــئون جان و مال مردم به

گذاری مقننه و نه در مقام قضــاییه)، در مقام اجرا منحصراً چنین ولایتی را قانون

توان گفت فقط برای فقیه است ولی اگر مربوط به احکام شریعت است شــرعا نمی

واجب است غیرفقیه به فقیه رجوع کند یعنی از او اطاعت کند یعنی یک فقیه در 

یک موضــوع پیش آمد از او بپرسند. واقعاً حرف شیخ  راس حکومت باشــد که اگر

کند در بیرون ولایت فقیه رئیس قوه قضاییه انصاری با امام در بیرون تفاوتی نمی

ـــورای نگهبان باید نظارت را انتخــاب می کند و بر قوانین مجلس هم از طریق ش

  شود (ولایت افتا و ولایت قضا). 

ها در قانون اساسی ما حق دارد به بیمارستاناما ولایت اجرا چطور؟ مگر ولی فقیه 

کند. مورد خاصی هم اگر بیاید و دخالت کند؟ اصــلاً حق ندارد و دخالت هم نمی

موضــوع شناسی میکند و چیزی برایش اثبات شد، آن وقت وظیفه دارد بگویید و 

آییــد. پس من بــایــد هم بــه حرفش گوش بکننــد وگرنــه هرج و مرج پیش می

ـــاری چیزی خلاف حرف امام  خواهم بگویممی ـــیخ انص نتیجــه حرف مرحوم ش

نیســت. یک جمله از شــیخ انصــاری نداریم که بگوید تشــکیل حکومت دینی در 

  عصر غیبت حرام است. این دروغ است.

پس در این دو مورد انجام معروف به عهده صنف خاصی است که آن صنف انجام 

 گوید فرضشیخ انصاری میدهد اگر نیســت و فقیه آنجا واجد الشــرایط است می

کنید در جایی که حق با فقیه نیســت ولی فقیه و غیرفقیه هر دو روی آن موضوع 

ــما برتری دارید اما  ــت که ش ــن اس ــلط دارند، حال کدام اولویت دارند؟ روش تس

مواردی که وجود یا وجوبشــان احتمالاً یا قطعاً مشروط به نظر فقیه است دخالت 

ـــرف ا ـــت باید به فقیه، اذن فقیه در تص و به طور قطعی یا احتمالی مورد نظر اس

  فقیه رجوع شود.

گوید اگر است. ایشان می 554عبارت دیگر ایشــان که باز همان مکاســب صفحه 

تواند آن کار را انجام فقیه بداند یک امری اســت مربوط به امور امت است و او می

، ولی مکلف دهد و آن کار مشــروعیتش منوط به اذن خاص امام معصــوم نیســت

ــاً به عهده گیرد یا اگر نمی ــخص ــت آن کار را ش به دیگرانی که خودش  ،توانداس

ـــته میآن ـــایس ها را تعیین بکند که آن کار را انجام دهند. پس داند، آنها را ش

اند همین اســت. پس مرحوم شیخ انصاری به هیچ ولایت فقیهی که امام هم گفته

ت، حال ممکن اســت در بعضــی از تعابیر وجه با امام در این قضــیه مخالف نیســ

بگوید آنجا واجب اســت یا واجب نیســت بر فقیه ممکن است اختلاف در این حد 
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ــیخ می ــت یا اینکه خود ش ــت یا واجب نیس ــد که آیا واجب هس گوید که در باش

شــود در غیر این صــورت آن امر را تعطیل کرده و بر عهده شــرایط واجب هم می

ـــان آید و نتواند. ایناز پس آن کــار بر نمی گیرد وقتی کــه بــدانــدنمی ها را ایش

  گوید تصرف غیراستقلالی  است که دلایل روایی و نقلی آورده است.می

ـــهور اســـت که امام هم در بحث اثبات ولایت  روایت مقبوله عمر ابن حنظله مش

ــت و نتیجه میفقیه این را می ــاری هم آورده اس ــیخ انص گیرد که از این آورد. ش

شود که حداقلش این است که ت عمربن حنظله نقل کرده اســت استفاده میروای

شــدند در زمان فقیه مثل ســایر حاکمانی که در زمان پیامبر و صــحابه نصــب می

هاســـت و مردم موظفند در آن اموری که شـــریعت حکم غیبت فقیه هم مثل آن

یله حاکمیت دارد به او رجوع و از او اطاعت کنند بلکه عرف از نصب حاکم به وس

فهمد یعنی وقتی که در وجوب رجوع بــه او را در امور عامه مربوط به حکومت می

ـــیخ گویــد کــه رجوع کنیــد به این عرف چه چیز را میروایــت می فهمد، خود ش

ـــاری می فرماید؟ فهمد که امام در روایت میگویــد عرف از این تعبیر چه میانص

  منظورش این است که اطاعت کنید. 

توقیع اســحاق ابن یعقوب به امام زمان اســت که همان بحثی اســت که یکی هم 

فرماید در حوادث واقعه به فقها رجوع کنید اینجا هم شــیخ انصــاری در همان می

اش تا گوید دایرهآورند که این حوادث واقعه که در روایت هســت میمکاســب می

کاملاً عام  گوید حوادث که در این روایت آمده استکجاســت؟ شــیخ انصــاری می

های اخلاقی دین طوری که با ارزشافتد و بهاست یعنی هر اتفاق جدیدی که می

گوید امام زمان(عج) در این موضــوع به فقهای عادل با تقوا ولایت ارتباط دارد. می

گوید حوادثی که در این روایت آمده است کاملاً عمومیت دارد تمام داده است می

ــرعاً ها باید به فقیه رجوع کرد یعنی کاملاً عام یا عرفاً در آن مواردی که عقلاً یا ش

 گوید در همه این موارد بایستی به فقیهدیگر از این بیشــترتوسعه؟! بعد ایشان می

ـــیخ آورده مثالرجوع کرد و البتــه مثــال های خیلی حکومتی هــایی کــه خود ش

د به زنمی نیســتند برخی شــاید به همین دلیل اشــتباه کردند مثلاً ایشــان مثال

کسی که اموالی دارد رهایش کرده یا کسی اموالی دارد و دیوانه است و که برخی 

ویند گها را گفته در حالی که خود ایشان میاند شیخ انصاری فقط اینتصور کرده

  : المراد به الحوادث ظاهراً مطلق الامور.
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  جلسه سوم

کنم که بدانید شی را اجمالا بحث میراجع به مرحوم آخوند خراسانی من یک بخ

و خود آخوند خراســانی را بشــناســید و بعضی از کسانی را هم که متأسفانه بحث 

ـــانی بینم کــه آنانــد میولایــت فقیــه را مطرح کرده ها هم از کنار آخوند خراس

ان؛ اند به ایشاند استناد کردهاند. چون که ایشان تصریح نکرده و آنها آمدهگذشته

  اند.ا هم از کنارشان گذشتههاین

ــانی در عمل و قول حرف ــت، آخوند خراس ــلاً اینطور نیس هایی دارند که چند اص

هایشــان را هم کنار خوانم که ببینید ایشــان را حتی اگر کل کتاباش را مینمونه

ـــان روش یک ولی ـــت. در همه بگذارید روش عملی ایش فقیه تمام عیار بوده اس

  اند. ده و وارد شدهمسایل اِعمال ولایت کر

، که 3کتاب مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه جلد  67صــفحه 

  خوانم و شما خود رجوع کنید:بخشی از آن را برای شما می

ــانی می ــما توجه کنید که این چندتا نقل قولی که از مرحوم آخوند خراس کنم ش

غیبت ولایت سیاسی ندارند؟! تواند معتقد باشــد که فقها در عصــر آیا این آدم می

خورد؛ بعد به سراغ عبارتی که آخوند خراسانی دقت کنید که اصــلاً به ایشــان می

  اند بروم و آن را توضیح دهم.ها چنین برداشت کردهگفته و آن

ــان در نجف به ها و حکمایشــان چند نمونه نامه هایی دارند، در آن دوران که ایش

  کنند.ایران حکم میبرند و راجع به مسائل سر می

بروید بســیجی شوید، آماده «یک نمونه وجوب آموزش نظامی برای جوانان ایران 

ـــی که این نامه را می» برای جهــاد ـــد و این حکم را میآیــا کس دهد عملاً نویس

توان گفت که ایشــان برای یک فقیه ولایت ســیاســی قائل نیســت؟! اگر قائل می

 دهد.ایشان نسبت به جان مردم حکم میکند؟ نیست برای چه همچین کاری می

هجری قمری (البته نثر آن نثر زمان  1325ربیع الاول  7جمله ایشـــان در تاریخ 

کنم چون اگر خود متنش رو بخوانم ممکن است اش میمشــروطه است من ساده

  که نصف آن فهمیده نشود)؛ 

مه االبته معلوم اســت حفظ اسلام و پاسبانی از ممالک اسلامیه تکلیف ع -

مردم است و بر هر فردی از افراد مسلمین واجب است بر حسب قدرت و 

اســتعداد آن فرد در مقام تحصیل مقدمات پاسداری از سرزمین اسلامی 

ـــت اقدام بکند و چون مهم ترین مقدمه آن تعلیم و تعلم آداب حربیه اس

ـــای هر زمانی، در اقدام به لوازم  (یعنی آموزش نظامی چریکی) به مقتض

ــلامیه واجب آن ک ــلمین و ابناء امت اس وتاهی نکند. بر عموم جوانان مس

ــق نظامی و تعلمّ قواعد حربی جدید که معمول  ــت که در مش الکفایه اس

ــامحه نکند و کمال اهتمام در این باب را  ــت هیچ گونه مس این زمان اس

 داشته باشند.
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ـــرعاً به کل جوانان در ایران حکم ـــانی) ش  مجتهدی در نجف (آخوند خراس

کند که شما وظیفه دارید که بروید آموزش نظامی متناسب با سلاح امروز می

  ببینید، و آماده باشید برای نبرد.

این یعنی چه؟ مگر امام در مسائل نظامی بیشتر از دخالت کرده؟ بله؛ ولایت 

مطلقه فقیه همین الان حق حکم و جنگ و صــلح را دارد، خب همین است. 

ـــانی با ولا ـــت. خود کــار آخوند خراس یت فقیه که امام می گویند همین اس

آخوند خراســانی حکم کرده اند. هنوز حکومتی تشــکیل نشــده ایشــون حکم 

  جهاد و آموزش نظامی می دهند.

ســوال: فرض کنیم ما طرف حســابمان با نامسلمان است یا مسلمان سنی یا 

ندارد  پذیریای که مرجع تقلید ندارد طبیعتاً نسبت به آن فقیه ولایتشــیعه

شــود ولی وقتی بحث معنی میپس آن ولایت افتاء نســبت به فرد خاص بی

  آید نسبت به همه مردم است؟حاکمیت پیش می

اتفاقاً همین هم نســبت به همه مردم اســت. الان توجه کنید که ســؤال  -

ایشـــان این اســـت وقتی حکومت نیســـت در باب ولایت افتاء فقط فتوا 

لد تو نیســتند و یا شــیعه نیســتند و یا ی مقها که شــیعهدهد اما آنمی

 شود؟ها که لازم نمیمسلمان نیستند ولی ایرانی هستند بر آن

ـــی، الان  - ـــخص عرض کردم که تفاوت حکم و فتوا در امور اجتماعی و ش

آخوند خراســانی در این فرمانش گفته کســانی که مقلد من هســتند این 

ـــلمین و گوید؟ می گویند که بر عموم کــار را بکنند؟ چه می جوانان مس

ابناء امت اسلامیه واجب الکفایه است که در مشق نظامی چنانکه معمول 

این زمان اســت هیچ مســامحه نکنند. اینجا اصــلاً بحث فتوای شــخصی 

نیست که تو مقلد من باشی یا نه؟! دقیقاً ولایت حکومتی این است. الان 

ــــت، الان هم وقتی کــه ولی فقیــه حکم می  دهــدهم همین طور اس

ـــت، مثلاً امــام حکم جنــگ و جهــاد میهمین تواند دهند یا میطور اس

ه تواند اسلحگوید هر کسی که میامضا کند یا نکند یا می 598قطعنامه 

ـــان هم همین کار را کرده  انداند کار دیگری نکردهبردارد بیاید جلو. ایش

 لاً اند در جبهه لباس نظامی بپوشند و بگویند مثکه، خودشــان که نیامده

توپخانه اینجا، آن ســلاح آنجا... امام در یک مورد از مسائل جنگ به این 

ــکل دخالت نمی ــت دخالت ش ــتی حرام اس ــلاً وقتی بلد نیس کردند! اص

کردن. آخوند خراسانی هم نگفته که مقلدانم چون اینجا بحث سرنوشت 

 کل جامعه است.

هم به همه دارم ددقــت کنیــد ولایت افتاء یعنی این که من که دارم فتوا می

دهم و همه باید اطاعت کنند حتی حکومت هم که حکومت اسلامی حکم می

ـــکل قانون الزامی کند چون من حکم داده ـــت باید این را به ش ام؛ فقیه نیس

دهد، چون حکم خداســت. که اگر به ســرزمین اسلامی دارند حمله حکم می

است که من کنند واجب است همه آماده شوند. حکم من نیست حکم خدمی

  می گویم.

گوید باید تحت قانون کلی قرار داد و به ملـتّ القا شود تا طبق آن رفتار خب؛ می

ـــای مجریــه و نفوس، هر یک در مرتبه خود از زمره  کننــد، تــا قوه مقننــه و اعض
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مجاهدین فی ســبیل االله محســوب شوند. این نامه آخوند آیا جز ولایت فقیه چیز 

ــود. از نجف می گویند که در گویدیگری هســت؟ ایشــان می ند باید قانون هم ش

ایران این را قانون کنید، همه و همه وظیفه شرعی دارند که بروند و معطل نکنند 

  که این مهمترین مسئله است. بعد هم به قوه مقننه و مجریه دستور می دهد.

ـــلا من میگویم کــه آثار آخوند هیچی، این عبارت که فقیهی در نجف میگوید  اص

ـــای مجریــه و همه نفوس مردم هر یک در مرتبه خود در زمره قو ه مقننــه و اعض

مجاهدین فی سبیل االله باید باشند و همه باید آموزش نظامی ببینند؛ این چیزی 

  نیست جز ولایت افتاء و ولایت حکم و بلکه تصرف در جان و مال مردم. 

شـــرعی حکم جنگ مگر ولایت تصـــرف در جان و مال مردم نیســـت؟! این حق 

ـــان به حق و وظیفه خود عمل کرده. می  وظیفه آخوند خراســـانی اســـت و ایش

ـــانی!! آخر این آدم را متهم می کننــد که مخالف خواهم بگویم کــه آخونــد خراس

  تر نداشتیم.فقیهولایت فقیه است که ما دیگر از ایشان ولی

حالا  !ایم!فقیه به این گردن کلفتی در زمانی که حکومت نیســـت نداشـــتهما ولی

زنند، ایشــان حکومتی در کار نبوده وقتی که حکومت هســت اینطوری حرف نمی

  گوید.ببینید که چه می

  آخر نامه؛ 

شود هیچ عذری برای به تأخیر تاکیداً به مجلس محترم شورای ملی هم عرض می

ـــق نظامی در نظر نمی آید. تعجیل در این امر خواهید انداختن تعیین قانون مش

  عوا الی مغفره من ربکم.نمود. سَارِ

  الاحقر محمد قاسم خراسانی. 

توجه کنید اصــلاً ولایت فقیه یعنی این. درباره آخوند خراســانی آمدند گفتند که 

نه خیر! آخوند بزرگ و عالم بزرگ شــیعی ایشــان مخالف ولایت فقیه هستند. آقا 

ــی ما کمتر  ــاس ــت. جان ولایت فقیه که در این نامه آمده از همین قانون اس نیس

اند، به مجلس اند، به قوه مجریه دســـتور دادهایشـــان به قوه مقننه دســـتور داده

ــتور داده ــتور داده. حکم خدا هم دس اند، به دولت دســتور داده، به مردم هم دس

  گفتند.گویند. باید هم میمی

ها چیست؟ این که از اصــلاً هیچ چیز نباشد از آخوند خراسانی غیر از همین؛ این

  فتاء بالاتر است.ولایت ا

ـــی دیگر از فقهــا بعنوان مثــال مرحوم ملا عبداالله مازندرانی از علمای بزرگ  بعض

نویســد که ما اســت در ذیل نامه ایشــان(آخوند) می نجف که از رهبران مشــروطه

ـــتر نمی ـــلام دامت برکاته دیگر از این بیش توانیم بگوییم. آنچه جناب حجه الاس

ـــت. و در مقام الزام اخوان المؤمنین به  انــد مطابق واقعمرقوم فرموده و کافی اس

قیام وظایف که موقوف الیه اســتقلال دولت اسلامیست کافی است و زیاده بر این 
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ـــقف آن را جناب آخوند فرمودند، ما  ورقــه گنجــایش عرض ندارد. یعنی دیگر س

  دیگر حرفی نداریم.

ــکیل حکومت خیلی از این اند مگر گاهی نکردهها را اعمال امام خمینی بعد از تش

اند. امام بعد از اینکه حمله کردند به کشور، گفتند که جهاد واجب که مجبور شده

طور هســتند. داشــتند به کشــور حمله اســت. مرحوم آخوند خراســانی هم همین

گانه هم باید تابع من باشند. ی قوای ســهکردند گفت جهاد واجب اســت، همهمی

  فقیه چیزی بیش از این نیست.اصلاً ولایت همین است. ولایت 

  از همین کتاب: 96یک نمونه دیگر، صفحه 

ــروطه ــانی به نام مش ــن مجتهد را از تبریز اخراج میکس کنند. خواهی میرزا حس

ــان باز از نجف اعلامیه می خواهم ها میگویند که: (من با گفتن ایندهند، میایش

  ت فقیه است)ها ولایبگویم که ولایت از این بالاتر نیست. همین

های تبریز، همه. با آن مراتب اهتمام خدمت مردم تبریز، علمای تبریز، انجمن -

حجه الســلام آقای مجتهد در استحکام امر مجلس، اخبار موحشه از جسارت 

اوباش به ایشان رسیده است، موجب حیرت است مگر در دینداری سکنه آن 

ه است؟ که به هتک سرزمین که سرآمد بلاد اسلامی است فطوری بهم رسید

دین مبین اقدام نموده و اشــرار و منحرفین به اسم فدایی و هواداری مجلس 

 مثلاً به یک عالم اهانت شود و بگویند که این ضد مشروطه است. 

دخالت در مسائل ریز سیاسی مصداقی که در تبریز در آن زمان اتفاق افتاده است 

اند و ایشــان از نجف نامه ض کردهخواهان اعترایعنی به یک عالم منتقد مشــروطه

؟ های یک کسی نیستنویســند که حق ندارید. خب ولایت سیاسی مگر بیانیهمی

کردند؟ مثلاً امام آمده در صــحنه رهبری انقلاب؛ مگر امام بیشتر از این کاری می

ــکلی پیش می ــان هم همین طور مش دادند. پس مرحوم آخوند آمد بیانیه میایش

ــیه هم ک ــان اعمال کردهدر این قض اند. نمونه دیگر املاً یک ولایت فقیه را خودش

  گیری در مسائل ریز مصداقی سیاسی.عین موضع

ها خود بهترین جواب اســت. به ایشان خبر می، این201نمونه دیگر صــفحه 

ـــت؛ نامه  ـــت و ناامنی اس ـــد کــه در یــک منطقه امنیت بهم ریخته اس رس

  نویسند:می

توسط انجمن ملی تبریز رفع االله تعالی اعلامه بســم االله الرحمن الرحیم.  -

جناب فلان! از مثل آن جناب توقع اســت که به شــکرانه نعمت الهی که 

ایم و مجلس سر و سامان گرفت، در حفظ نفوس مشــروطه را پیش آورده

و اموال و اعراض و ســد صــغور مســلمین بذل کفایت کنید. این اوقات 

باکی در قتل نفوس و هتک و بی برخلاف آرزو اخبار وحشتناک از جرأت

رسد. چنانچه خدای نخواسته محقق شود تکلیف اعراض و هدم اموال می

ـــت. (یعنی اگر امنیت را برقرار کردید که کردید وگرنه  مــا طور دیگریس

 شوم)وارد صحنه می
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گوید فقیه حق دخالت در خب اینها چیســت؟ آیا کسی که در نجف است می

بیه و مســائل ســیاســی و از این دســت مسائل را مســائل اجتماعی و امور حر

ــجاعت ندارد اینطور اعلامیه می ــان از نجف با آن غیرت دینی و ش دهد؟ ایش

  دهد؟انقلابیش آیا چنین فتوایی می

  :203صفحه 

گویند که امیدواریم به زودی استبداد کنند و بعد میایشــان اول نصیحت می

ت نشود، شکایات از منطقه و هرج و مرج برطرف شــود. مراقب باشــید جســار

رســد که منطقه بســیار ناامن اســت، حفظ تبریز و آذربایجان زیاد به من می

مجلس امروز حفظ اســلام اســت، صیانت از آن لازم است و آخر دوباره تعبیر 

کند که اگر آشــوب و ناامنی را در آذربایجان تمام کردید و مجلس صــریح می

دهم و تکلیف شــرعی دارم و حکم می را حمایت کردید که کردید و گرنه من

  شوم.کنم و وارد صحنه میمستقیم به عنوان مرجعیت دخالت می

  حالا دو سه مورد دیگر هم هست که صریح است، کاملاً حکومتی است.

ه ای را بگذراند ککند که مجلس باید یک مادهشــیخ فضل االله نوری اعلام می

اشد. آخوند خراسانی چطور تمام مصوبات مجلس بر طبق حکم چند مجتهد ب

مخالف ولایت فقیه اســت کســی که با فتواهای ایشان مشروطه به بار نشست 

 شود، که شیخ نامهحتی جایی بر ســر مصــادیق با شــیخ فضل االله درگیر می

ــما در کلیات حرفهایتان درســت نویســد و میمی گوید آقا من در تهرانم،  ش

ـــما آنجایید و نمی ـــت ولی ش ـــت. بابی دانید که ایناس ها و جا چه خبر اس

های انگلیسی و.... دارند بر کار سوار ها و مشــروطه خواهها و کمونیســتبهایی

  شوند.می

د که دانستنگوید که آقایان نجف اول نمیشیخ فضل االله نوری یک جایی می

ها را آگاه کردم. این نامه شــیخ فضــل االله نوری مشــروطه چیســت و من آن

ها به اعتماد من قبول کردند و مه نوشتم به آقایان و اینگوید من نااست. می

ـــاگرد میرزای کردند. چون من را میگرنــه کــه قبول نمی ـــناختند که ش ش

شناسند. چون من تأیید شــیرازی هســتم، مجتهد مسلم هستم. من را که می

ـــروطــه ـــانی و دیگران تایید کردم از مش خواهان، آقایان نجف، آخوند خراس

گذرد متأسفانه در بعضی از موارد به  در اتفاقاتی که اینجا میکردند. بعد حالا

ـــانی دیگر گزارشحرف من توجــه نمی دهند به هــای دیگری میکننــد. کس

  ها.این

نویسد خطاب به مجلس (آقا ایشان آخوند خراســانی از نجف اشــرف نامه می

: دهددهند، ولایت فقیه چیست پس؟) دستور میدارند به مجلس دســتور می

ــلام نوری دامت برکاته خبری بمن  ــط جناب حجه الإس ــرف توس از نجف اش

گویم: ماده شـــریفه ابدیه که به موجب رســـیده و حالا خطاب به مجلس می

ای که مجتهدین باید اخبار واصــله در نظام نامه اســاسی درج (یعنی آن ماده

ـــانی  ـــورای نگهبان مثلا) آخوند خراس ـــوبات، یعنی ش نظــارت کنند بر مص

یند که این ماده شــریفه ابدیه است و هیچ وقت قابل حذف نباید باشد گومی
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و نخواهد بود و الا مجلس مشروعیت نخواهد داشت از طرف ما. که در قانون 

اساسی درج و قانونیت مواد سیاسی و نحوها من الشرعیات یعنی تمام قوانین 

 تســیاســی و اجتماعی که آنجا تصــویب می شــود منوط به موافقت با شریع

ترین مواد لازم قانون اساسی و حافظ اسلامیت این اساس است مطهره از مهم

و چون زنادقه (بی دینان) عصــر به گمان فاسد حریت این موقع را برای نشر 

زندقه و الحاد مقتنم دانســته اند (از آزادی بیان ناشــی از انقلاب مشــروطه 

د) لازم است که ســوءاستفاده می کنند و هر چه به دهان و قلمشان می گوین

یک ماده ابدی دیگر هم بیاید. (این ماده ای که شیخ فضل االله گفت، اون که 

  ماده ابدی شریفه است که بدون آن کل مجلس بی اعتبار است.

ـــت؟)   غیر از این (حالا من از نجف دارم می گویم، این مگر ولایت فقیه نیس

فع زنادقه و اجرای لازم اســت ماده ابدیه دیگری که آن هم ابدی باشــد، در د

ــود تا به عون االله  ــیوع منکرات در جامعه درج ش احکام الهی بر آنها و عدم ش

نتیجه مقصــوده بر مجلس محترم مترتب شــود و فرق ضاله مأیوس و اشکالی 

  مترتب نباشد.

خب ولایت فقیه چیست؟ آخوند خراسانی از نجف دستور می دهد به مجلس 

  لایت فقیه همین است.که باید این قانون را بگذارید. و

ـــانی آنهم عمل آخر عمرش این ها که  من می گویم کــه عمــل آخوند خراس

واضــح است، ولایت مطلقه فقیه که امام می گوید همین هاست. ضمن اینکه 

در نظر هم که اینان می گویند ایشــان گفته در عصــر غیبت تشکیل حکومت 

  اسلامی حرام است همچین صحبتی نکرده اند.

حکم به وجوب تأســیس مجلس. می گویند ما داریم حکم شرعی  نمونه دیگر

می کنیم و واجب اســت مجلس تأســیس شود. و آنجا می گویند که ما کدام 

مجلس را می خواهیم. اینکه کســانی بگویند آخوند خراســانی دمکرات است، 

شــیخ فضــل االله طرفدار شــریعت و از آخوند مرتجع اســت. آخوند خراســانی 

ـــت. حالا ببینم که آیا واقعا طرفــدار پارلمان د مکراتیک و لیبرال دمکرات اس

  ایشان لیبرال دمکرات است؟

از صحبت های آخوند چیزی به نفع سکولاریسم بیرون نمی آید، ایشان حکم 

  می دهند. ایشان حکم می دهند 

ــورای ملی. تلگراف موحش انجمن شــریف واصــل، از  - مجلس محترم ش

ی اســلامی (کلمه اسلامی هم می مخالفت مخالفین با مجلس محترم مل

ـــل االله می گفت. می گفت باید  ـــیخ فض آورد، یکی از چیزهــایی کــه ش

بگذاریم مجلس شــورای اســلامی ولی انها می گفتند نه: مجلس شــورای 

ملی که تا انقلاب هم همین اســـم روی آن بود و امام دســـتور دادند در 

ملی قانون اســاســی دوباره اســمش شــد مجلس شــورای اســلامی. چون 

ــد تا  ــلامی باید باش بودنش که معلومه اینها همه نمایندگان ملت اند، اس

محتوایش را نشــان بدهند و الا می شود پارلمان لیبرال دمکرات) ایشان 

ـــانی کــه دین دارند، به آنها اعلام  می گوینــد کــه عموم اهــل علم و کس
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 زمیکنیم که خدا گواه اســت ما با بعد راه (دوریم و در نجفیم) قرضــی ج

تقویت اســلام و حفظ دماء مســلمین و اصــلاح امور عامه نداریم. (اصلاح 

ــیســش برای رفع ظلم،  امور عامه یعنی چه؟) علی هذا مجلســی که تأس

کمــک به مظلم و امر به معروف و نهی از منکر و رفاه حال رعیت و ملت 

و حفظ اســـلام اســـت. (ما این مجلس را می خواســـتیم نه یک مجلس 

ـــت و لیبرال دمکرات غ ـــرعــا و عرفا واجب اس رب زده.) قطعــا، عقلا، ش

مخالفت با آن مخالفت شرع انور است. این مجلس واجب تشکیل شود و 

مخالفش مخالف شـــرع اســـت. (می گوید هرکس خلاف این بما چیزی 

 نسبت دهد ما قبول نداریم.

شیخ فضل االله نوری نامه می نویسد به نجف و از ایشان و علما مشروطه خواه 

میکند که شــما کمک کردید این اصول آمد، دستور دادید که مجلس  تشــکر

  مجبور شود این ها را در قانون اساسی بیاورد که من متنش را نمی خوانم.
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  االله الرحمن الرحیمبسم

  جلسه چهارم

  نامه انقلاب اسلامی  و نظام سازيدرس

 دیدگاه بزرگان: ولایت فقیه از

زرگ کردند که بین فقهای ب هی یا غیرفقهی ادعاکه کسانی با ادبیات و زبان فقاین

این معنا که  به شــیعه کســانی مخالف اصل تشکیل حکومت در عصر غیبت بودند

یک دانستند؛ مطلقاً هیچدرعصرغیبت حرام می فقیه راولایت تشــکیل حکومتی با

  چنین چیزی نگفتند. مطرح شیعه هرگز فقهای بزرگ و از

دوره متأخر به مرحوم شیخ مرتضی انصاری  خاص در طورکســانی نام بردند: به از

ـــبت دادند هرگز ـــاری در نس ـــیخ انص اند حکومت ولایت فقه هیچ جا نگفته ش

ــت و نام آخوند ــانی را درعصــرغیبت حرام اس ــیره عملی  خراس بردند که ما از س

ـــت بلکه تنها ولایتها نهکردیم کــه این متعــددی را ذکر آخونــد موارد فقیه هس

حکم که مرحوم آخوند نه بهی آن و اینهمه ســـعه فقیه هســـت باولایت مطلقه 

اضــطرار بلکه به  حد اکل میته و هم درآن شــرعی در ولایت افتا یا ولایت قضــا و

ـــی تمام ـــیاس که حکومتی عیار مثل امام(ره). گاهی بدون اینمعنای یک فقیه س

نایی استث مومی وها بیایند و بیعت عها به خیابانمردم و توده تشکیل داده شود و

ولی  خراســانی هم نشــده بود امام شــده بود با دیگران نشــده بود با آخوند که با

به همان  اندازه ودیدیم که ایشــان به حال در ســیره عملی مرحوم آخونددرعین

ـــتر ـــدت و حــدتی که امام اعمال ولایت کردند بلکه بیش از آن اعمال ولایت  ش

و دخالت کردند در مسائل خصوصی مردم در سه قوه حکم داده  سیاسی کردند و

هایی که به آخوند خراسانی حکم داده است و یکی از نسبت ها نیزدر پوشش آن و

دادند که ایشــان گفتند امام معصــوم هم حق دخالت در مســائل شخصی مردم را 

ندارد به این معنا که مصـــالح امت اســـت این حرف، حرف دروغ اســـت به دلیل 

برای خودش قائل بوده است چه برسد به  یشــان این حق راا عمل خود که دراین

حریم خصوصی مردم ایشان  که درباره ولایت امام معصوم درامام معصــوم. اما این

  بیان کردند اشاره خواهیم کرد. چه چیزی را

آخر بحث ماند شــیخ انصــاری، آخوند خراســانی و میرزای نائینی. اســم این ســه 

ـــال اخیر 50این  کــه درنآوریم برای ایرا می بزرگوار  ها بین فقهاهرچــه این س

فقیه ســعی کردند در آثار این ســه مخالفت با ولایت گشــتند که عبارتی دال بر

 دوره معاصــر هســتند دلایلی پراکنده برای استناد بزرگان شــیعه در بزرگوار که از

  روی این سه بزرگوار متمرکز شدیم. کنند لذا ما ها پیدابه آن
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  خراسانی: آخوند سیره عملی

خراســـانی مخالف  هایی که گفتند آخوندکنیم که پس اینبه این هم اشـــاره می

گر کردند؟ و ا خراسانی استناد فقیه درعصرغیبت است به کدام حرف آخوندولایت

  شود؟این تناقض بین نظر و عمل آخوند چه می غیر از این هست

ی مانیفســـت فقهی مشـــروطه را ی میرزای نائینی. میرزای نائیندرباره طورهمین

نوشــته اســت و کســی اســت که از منظر فقه شیعه برای نخستین بار دموکراسی 

ســازی ســلطنت را به انتخاباتی مشــروطیت را با رجوع به آرا عمومی و مشــروطه

ـــیعه تئوریزه کرد. زیرا لحاظ فقهی در آن زمان هم این مباحث مطرح  تا فقه ش

  بود که درباره این مبحث مفصل کتاب نوشت.نبود و ایشان اولین فقیه شیعه 

باحث م االله نوری درکه این تعارضــی که بین نائینی و شــیخ فضــلاین نکته دیگر

اصــل مســأله  اند این تعارض صــغروی بود نه کبروی یعنی ســرســیاســی شــمرده

د، افتبیرون چه اتفاقی می که الآن دراختلاف نداشــتند، ســر مصــداق سیاسی آن

ســـیاســـی بود نه اختلاف فقهی. و الا به لحاظ مبنایی فقهی اختلاف تشـــخیص 

فقیه بلکه باب ولایت فقط در االله نوری نهفضل تر ازمیرزای نائینی تعابیری صــریح

ـــتفاده ـــنولایت مطلقه فقیه دارد. بنابراین میرزای نائینی اس کران فای برای روش

  فقیه ندارد.های مذهبی و مخالفان ولایتسکولار و لیبرال

که چندتا عبارت از آخوند خراســانی را آوردند تا نشان دهند ایشان  هایی راآن-1

  کنیمفقیه مخالفند را رد میولایت با

  بررسی نظرات میرزای نائینی -2

  خراسانی: ها و تعابیر مرحوم آخوندبررسی دیدگاه

ـــان دهند یکی از ـــتند نش  عباراتی که در آثار مرحوم آخوند پیداکردند که خواس

  این عبارت است: فقیه هستندیشان مخالف ولایتا

بین مسائل فقهی دارند و بعد به ولایت پیامبر  (ایشان یک رساله مختصری در-1

  کنند. عبارت ایشان این است:بیت اشاره میاهل

ـــت که وظیفه رئیس هر در ـــیاس  ولایــت امام(ع)، در امور مهم کلی متعلق به س

باب ولایت معصوم)) اما در امور جزئی  رای اســت هیچ تردیدی نیســت،((دجامعه

ــخاص مثل(فروش خانه و غیرآن) از ــکال  متعلق به اش ــرف در اموال مردم اش تص

اذن  ملک دیگران جز با تصرف احدی در ادله عدم نفوذ واســطه آنچه براســت، به

مال مردم بدون رضایت مالک  ی عدم حلیت تصرف درکند و ادلهمالک دلالت می

ـــوح این ـــیره خود با اموال مردم معاملهکه و وض ـــایرپیامبر در س  مردم را ی س

  کردندمی

  فقیه چه ارتباطی دارد؟پاسخ: اولاً این به ولایت 

ــوم را این دایره ولایت پیامبر و ث این بح بنابراین اینجا کندمحدود می امام معص

که  دنفقیه ندارد اگر فرضــاً کسی ادعا کند و یا اثبات کمســتقیماً ربطی به ولایت

ها این امام زمان هم که بیایند بیت وحتی پیــامبر و امیرالمومنین علی(ع) و اهل
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پس  امام زمان ندارد مســائل خصــوصــی مردم را ندارند، پس اگر حق دخالت در

  فقیه هم ندارد.ولایت

  چه معنایی دارد؟ مرحوم آخوند ثانیاً: اما اصلاً این تعبیر 

ضروریات اسلام  سنخ دارد: از مردم دو حریم خصوصی دخالت در امور شــخصی و

  ضروریات عقل است. فقط تشیع واست نه

  گونه است: تصرف دو

مثال کسی وارد شود بگوید همسرت بر تو  عنوانتصــرف نفســانی است(به  اگر-1

اموالت مال دیگری باشد)  آیدبه دیگری بگوید از تو هم خوشم نمی حرام اســت و

ـــازگاری ندارد. اگر پیامبر و امام(ع) در با عقل و عدالت و که بااین ـــریعت س  ش

مســائل شخصی مردم مانند: ارث، مالکیت، ازدواج دخالت بدون حکم شرع انجام 

  دهند، معلوم است که حرام است.

جهت مصالح امت و عدالت است، مرحوم آخوند مخالفت  تصرف، تصرف در اگر-2

 ات زیادی داریم بین فریقینکه روایبه دلیل این مخالفت کند توانــدنکرده و نمی

ـــمره ابن  عنوان  اند(بهاین کار را انجام داده که پیامبر ـــتان س ـــیه داس مثال قض

ل را مشک کنم وجندب)که پیامبر نگفتند مســأله شخصی است و من دخالت نمی

ــی  مردم دخالت نمی ــخص کنند در حل کردند. بنابر این پیامبر و امام در امور ش

شریعت  کنند اما وقتی که بحث عدالت ودلیل دخالت نمیامور عمومی هم بدون 

 هم چطور مصــالح امت است دخالت وظیفه حکومت است. بعد عقل و و اولویت و

هــای غیردینی این اختیــار را قــائلنــد ولی وقتی به حکومت دینی برای حکومــت

  کنند.مشکل پیدا می رسندمی

خراب  بزننــد خانه را پــل خواهنــدهــای لائیــک عرفی دنیــا میالآن در حکومــت

 که مخصــوص فقه ما نیســت، دراین دهندخانه میبه صــاحب کنند و پولی رامی

  باشد.ولایت مطلقه اهم و مهم، اولویت، دخالت در امور شخصی همین جا می

  ای هم که امام مطرح کردند نیز همین بود:ولایت مطلقه

 ریزد حکومتبه هم می گویند در این شرایط که جامعهآید که میزمانی پیش می

ـــالح را در نظر دارد دخالت  بــه ـــخص حقوقی که مص ـــخص ثــالــث ش عنوان ش

ـــی بودکنــد(این قراردادی که تا به می ـــوص دهد) به جنبه عمومی می حال خص

 این قرارداد مواردی را اجتماع بر عنوان سخنگوی ملت و حافظ مصالح حکومت و

ه کگویند همین است نه اینامام می ای هم کهکنم ولایت مطلقهکم می اضــافه و

  هر جایی دخالت کند. فقیه بتواند به دلخواه درولی

شــخصی و جزئی با امرعمومی روشن است که وقتی حریم  پس اولاً که تفاوت امر

کنیم، دخالت در آنچه برای معصــوم چه برای تعریف می عمومی را خصــوصــی و

این حوزه اگر با رعایت  در هــای غیردینی، دخــالتفقیــه چــه برای حکومــتولی

ــد ــالح باش ــده طور تعریف برای  اختیارات حکومت مدرن غرب هم همین مص ش

ناد ها با استآن هم جایز نیست؛ و برای پیامبر دخالت شخصی باشد است ولی اگر

محدود کنند. مرحوم  وظایف معصـــوم را خواهندخراســـانی می به جمله آخوند
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ــان قهرمان طرح  بحث  این تواند منظوری جزآخوند نمی ــد زیرا ایش ــته باش داش

  اصول فقه است تزاحم  در

دانیدکه کفایت الاصــول بالاترین کتاب ســطح اصــول فقه اســت که در حوزه می

گیرد، که کتابی ســنگین اســت. ایشان از جمله بحث تزاحم مورد مطالعه قرار می

ها خالتکند خیلی دقیق اســت بحث دبین مصــالح را ایشــان درکفایه مطرح می

هرگونه  خلاف شرع است. آخوند غیر از این باشد مصــداق همان تزاحم اســت اگر

ـــرف غیرمتعــارف را داند و لاغیر و مال و ناموس مردم ممنوع می در جــان و تص

  برداشت غیر از این نادرست است. 

  مبنای ولایت مطلقه بحث تزاحم است.

  تزاحم یعنی:

حرام است، هر دو را باید ترک یا باید انجام  لازم یا هر دو حکم الهی که هر دو دو

انجام دهیم،  آن را انتخاب کنیم و شود، مجبوریم مهم رازمان نمیبدهیم ولی هم

  پس ولایت مطلقه همین است.

زمان انجام داد توان همواجــب الف و واجب ب را نمی یعنی اگر ولایت مطلقه

)، شــرع ملاک عقل و زم اســت.(باتر اســت با اینکه هر دو لاباید ببینیم کدام مهم

بــه تــاخیر بینــدازیم. و درتمــام  اختیــار داریم مهم را دهیم وانجــام می اهم را

  دارد. ولایت مطلقه وجود های دنیاحکومت

ی (جان لاک )که باب حکومت))نوشــته ای درکتاب ((رســاله13یا12در فصــل 

ختیارات حاکمیت داری است صریحاً به الیبرال سرمایه مانیفســت جامعه مدنی و

  شده است.  مشروع دموکراتیک است اشاره

ــد قید که قیداین و لذا مطلقه قبل از امکان ندارد که  عقلی اســت و شــرعی باش

  رعایت نشود.

  مرحوم آخوند: دومین عبارت از

ـــت از اند: آنچه ازگویند ایشـــان مطرح کردهمخالفان می   اختیارات امام(ع) نیس

سقوط اختیارات امام برای فقیه محل  یبت هم نیست امااختیارات فقیه در عصر غ

بحث است پس باید در دو امر بحث کرد اولاً اختیارات امام معصوم ثانیاً  اشکال و

  ی اثبات اختیارات امام برای فقیه.بررسی ادله نقض و ابرام و

ه برای فقی برای امام معصوم اثبات نکردید معلوم اســت که اگر شــما اختیاراتی را

 باب نیابت اعمال فقاهت می کند و چون فقیه فقط از اثبات کنید م نمی توانیده

  خراسانی ندارد. جناب آخوند فقیه ازولایت ربطی به انکار

 

 

  

 



 باموضوع: ولایت فقیه _رحیم پور ازغدي  _طرحی براي فردا  _هفته نامه صوتی 

  

 

  

  

  االله الرحمن الرحیمبسم

  پنجمجلسه 

 عدالت و اند که: ســلطنت مشــروطه وای نوشــتهخراســانی در نامه مرحوم آخوند

شاه  اســت یعنی استبداد اســتبداد از بکلیه امور حســبیه شــرع اقر مســاوات در

ــروطه از طرفی دیگر، طرف وازیک قاجار ــروطه از مش ــلام و مش ــتبداد به اس  اس

 خراسانی مشروطه باید در طبق سخنان آخوند مشروعیت شرعی نزدیک تراست.

  چهارچوب شریعت باشد.

  بررسی نظریه مخالفان: فقیه وولایت ي فقهاي طرفدارنظریه

ــوم در گفتند همین را فقیه همولایت رهمه فقهای طرفدا ــترس  که اگر معص دس

  قوه قضائیه). افتا که مخصوص فقیه است (قوه مقننه و و نیست ولایت قضا

مخالف  اصـــطلاحکســـانی که به عهده دارد، بر حســـبیه را قوه مجریه که امور 

ــوع راشــدهفقیه خواندهولایت  و حســبیه امور که در اند:بیان کرده اند این موض

ـــرغیبت، ـــر اجرایی درعص ـــت و این حق منحص نگفتند که اعمال  به فقیه نیس

جامعه  همزمان در این بوده است که اگر هاآن بلکه منظور. فقیه حرام استولایت

ل برای این دلی داشــته باشــد، فقط فقیه این حق را فقیه، هم فقیه باشــد هم غیر

  .تند که این باب حرام استکرد نداریم وگرنه نگف شرعی که بتوان به آن استناد

ـــترترین مخالفان ولایتمخالف اند اند و نگفتهاین نظریه حرفی نزده از فقیه بیش

گونه نیست که فقط این شــرایط حاضــر در گفتند و نیســت؛ جایز اعمال ولایت او

ولی بازهم در  شوند توانند مباشــرتا متصدی اجرابدهد بلکه دیگران می فقیه نظر

ا کسانی که اجرا ر برای فقیه پذیرفتند اگر ولایت افتا را شــد وچهارچوب شــرع با

فقیه ی افتا فقیه عمل کنند ولیدایره در حسبیه)) باید (امور( گیرنددســت می به

 بگیرد جایی خلاف شرع دید جلوی آن را که اگر داشــته باشــد نظارت مؤثر باید

  دادند.جام میان خراسانی درزمان مشروطه این کار را که آخوند طورهمان

 اینکهجهات خفیه که مثل گوید بدیهی اســت که عقول عدیده ومرحوم آخوند می

شورایی باشد  کار کند. روشــن است که اگریک عقل ادراک می از اشــیا را بهتر او

انجام دهد، مرحوم آخوندمی فرماید:  را که یک سلطان کاراین کیفیت بهتراست تا

باید زیر نظر فقها نیز باشد میزان فساد نسبت به  وقتی دارالشورا تأسیس شد و از

  شده است. زمان شاه کمتر

  برطرف کردن شبهات سخنان مرحوم آخوند:
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ــئله عجبا چگونه  این اســت: اندنســبت داده که خیلی به مرحوم آخوند ای رامس

 علمای ایران ابتدا آن زمان تعدادی از زیرا در( مســـلمانان، خاصـــه علمای ایران

ــروطه ــتفاده واه بودهخومش ــوءاس ــپس وقتی دیدند س ــاد و اند س نفوذ به نام  فس

ها لائیک مشروطه خواهان انگلیسی و به دست کردند علما آغاز مشروطه که خود

خودم  من گوید:االله میکه شیخ فضل افتد شروع به مخالفت کردند)ها میو بهایی

که  ســتم ولی حالاها حمایت خواآن کردم و از علمای نجف ر ابا مشــروطه آشــنا

ـــت به حرف ما گوش  واقعیــت اتفــاق دیگری در گویم درمی حــال رخ دادن اس

  دهند.نمی

ــاید ــل ش ــیخ فض ــانی به ش ــد که عجبااین تعریض آخوند خراس چگونه  االله باش

اند فراموش کرده مذهب امامیه را مســلمانان، خاصــه علمای ایران ضــروری بودن

عامه  وعه آن است که متصدی امورکه ســلطنت مشــر ((ضــروریت مذهب امامیه:

ــلمین و ناس برطرف کردن کار قاطبه ــخص  مس ــت ش ــل کافه مهام به دس فیص

  منصوب و منصوص و مأمور من االله باشد)). معصوم و

طرف  که مأمور از اولیا اســت؛ آخوندمی گوید: حکومت مشــروع حکومت انبیا و

این  نداریم.ســلطنت شــرعی  باشــد و اگر حاکم مطلق معصــوم نباشــد دیگر خدا

  حکومت مشروع بالعرض است نه حکومت ذاتی.

ـــلامی و ولی لذا اگر ـــت کل حوزه فقیه وجمهوری اس های علمیه برخلاف خواس

کل  یعنی خلاف عدالت اقدام کنند پیــامبر و امیرالمونین علی (ع) و امــام زمــان

ا همشروعیت این مشــروعیت ذاتی ندارند و باشــند زیراهم نامشــروع میروی فقها

  عرضی است.

مرحوم  این عبارت منظور مشــروعیت ذاتی مخصــوص معصــوم اســت بنابراین در

حرف  حکومت معصــوم مشروعیت ذاتی ندارد، خراســانی این اســت که جز آخوند

  امام و فقها هست.

  نیابت عامه:

  ذاتی نیابت عامه یعنی مشروعیت غیر

ـــ اند:فرموده مرحوم آخوند اینجا منتهی در ـــرغیبت حالا که امام معص وم درعص

حکومت نامشــروع دایر اســت یکی حکومت شــاه  بین دو الآن امر نیســت، حاضــر

ــتبداد و ــوم در قاجار اس ــت که معص جامعه  آن نیســت و در دیگری حکومتی اس

ـــت، حالا ـــی اس  انتخاب کنیم. یکی را حکومت، میان این دو باید در دموکراس

 امام زمان غایب است و ن،امام زما شاه یا انتخاب صــفر و صد نیست که بگوییم یا

کومت ح بگوییم چون امام زمان نیست شاه باید نباید حکومت کند، شاه هم نباید

ـــت و ای نداریم.کنــد و مــا وظیفه هیچ  اتفاقاً این حرف آخوند حرف معقولی اس

  فقیه که مشروعیت ذاتی ندارد.فقیه ندارد چون ولایتولایت منافاتی با

ـــر نظیر عادله گوید:مرحوم آخونــد می اینجــا ـــروطه که مباش  عامه عقلا و مش

که یک حاکم مثل آن جابر؛ ظالمه و یک نوع حکومت اســت،این متدینین باشــد،

امر دایر است به حکومت  گوید:آخوند خراسانی می باشد. خودسر مانند شاه قاجار
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بیایند و در چهارچوب شرع  ملت با نمایندگان خود که نهاین چنین شــخصیتی یا

ــت فقها کنند. نظارت ــا به دس ــبیه و ولایت افتا و قض ــد و امور حس اجرایی  باش

  به دست فقیه باشد. درجایی گفته نشده است که باید

حرف  گفته اســت و حرف ما را دهد آخوندآخوند که نشــان می عبارتی دیگر از

 فصیح منصوصات شرع، به صریح حکم عقل و فرمایند:می شود،مخالفان نقض می

ــروعه  غیر ــت، عادله برمش ــروعه جابره مقدم اس ــت، هر دو غیر مش ــروع اس  مش

هم مشــروطیت مشروع نیست چون حکومت معصوم نیست وهم  آخوندمی گوید:

ه دیگری ب شــاه نامشــروع اســت منتهی یکی به عدالت نزدیک تراست و اســتبداد

 حکومت نامشــروع انتخاب بین دو گوید درشــرع می عقل و تر اســت،ظلم نزدیک

ــتدلال آخوند عادل اســت بر حکومتی که ــت این اس ــانی  دیگری مقدم اس خراس

  باب تزاحم).(است

مله این ج معیار آخوند این است که دفع افسد واقبح به فاسد و قبیح واجب است.

فقیه نیست بلکه به معنای این است که وقتی امکان تشکیل به معنای نفی ولایت

مشارکت مردم  وب شرع باچهارچ حکومت عادلانی که در حکومت معصوم نیست،

ــورت و ــریعت نزدیک این به عدالت و حکومت کنند اهل مش ــتش که این  تر اس

  فقیه ندارد.ولایت منافاتی با جمله درستی است و

ـــبیه در زمان غیبت به ادامه آخوند می در ـــوعات عرفیه و امور حس فرماید: موض

ن لای مسلمیعقلی به عق عرفی و درعصرغیبت امور عقلای مسلمین مفوض است.

هرکس تخصــصــی دارد و در  تمام امت، مســئول خاصــی ندارد، مفوض اســت و

مصداق آن همان  این باب وظیفه شــرعی دارد و کند درچهارچوب دین عمل می

ــد منتهی امروز اگر دارالشــورای کبرا اســت که به ظلم طاغوت  جبراً منفصــل ش

نیم بهترین مصــداق بخواهیم عقلای مؤمنین را در امور اجرایی حکومتی دخیل ک

 بلکه مصداق یک حکم الهی (وامرهم شورا بینهم) که هیچ مانع شــرعی هم ندارد

ما با همین مصداق اصل اسلامی شورا و  اســت، همین مجلس پارلمان اســت، نیز

  دهیم.اداره جامعه دخالت می عقلا را در مشارکت مؤمنین و

ــانی می لذا ــ گوید: برآخوند خراس ــلمین واجب عینی اس ــورا را مس ت که دارالش

  منزله فرار از جهاد و از گناهان کبیره است.تمرد به تأسیس کنند و

ت روحانی کتاب (اسناد این است که در اندآورده مرحوم آخوند دیگری که از تعبیر

 قضایی قوانین راجع به موارد ) آمده است:16الی  13صفحه  -اول  جلد –مجلس 

ــرع انورآن حکم در آنچه صــدور همه و قصــاص و...، و فصــل اختلافات  ها در ش

ارجاع به مجتهدین  از برای هیئت دولت جز و حکمی برای آن صــادرشــده اســت

تصــرفی نیســت؛  اجرای حکم، صــادر کائن ماکان مداخله و عدول نافذ الحکومه و

  ست.ا مطلق در اختیار فقها طورقضایی به گذاری ویعنی تقریباً تمام قدرت قانون

  پردازیم:فوق می ی تعبیربه بررس حالا

 حدود و قصاص و شود مانندها مربوط میدادگاه تمام قوانینی که به قضــاوت و-1

ــرح انور در آن مورد ــت و همه آنچه ش ــائل حکومتی  حکم داده اس مربوط به مس

  شود.می
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ی یعن مجتهدین عدول نافذالحکومه، هرچه باشد کائن ماکان، فرماید:ایشان می-2

  ید نافذ باشد یعنی همان اعمال ولایت.حکم مجتهدین با

مجلس حق دخالت (از وظایف مجلس ملی خارج  دستورالعمل حکام شرع انور-3

  که مربوط به شریعت است را ندارد و باید تابع فقها باشد) در آنجا

  شود:دودسته تصویب می مجلس قوانین بر الآن هم در

اشد اما در ذیل شریعت عاقل ب که مباحث عقلایی اســت، یک ســری قانون لایحه

  نظر مجتهد نافذ الحکم باشد. وزیر

افذ ن تشــخیص مصــداق مجتهد ارجاع و وظیفه مجلس فقط تعیین کیفیت اجرا و

  الحکومه است.

 گذاری مختص به شــارع مقدس اســت وگوید قانوناالله نوری که میشــیخ فضــل

لا مخالف هم همین منظور را دارد وا گذاری نداردپــارلمــان حق قــانون مجلس و

  گوید مقنن فقط خداست.گذاری نیست و میقانون

  گوییم:عبارت دیگر از آخوند می دو

من  گوید چراآنجا می در االله بهبهانی دارد کهپاســـخ به آیت ای درآخوند نامه-1

سیاسی  کنم که این چرا پاسخ همان ولایت در اموردر امور ســیاســی دخالت می

  م دارد.اما ای مانند نظرنظریه است و

 جمهورفرمودند هیچ آخوندی رئیس بعــد از انقلاب هم کــه امــام بــه ایران آمدند

 ااجرایی و حسبیه ب گفتند امور بهشتی هم این اجازه را ندادند و به شهید نشود و

 بقیه فقهای قبل ایشــان است و این ســخن امام مانند آخوند نباشــد بهتراســت و

ـــت. ـــا  امام اختلافی بین آخوند و امام نیس فرمودند من وظیفه ولایت افتا و قض

کنم و من نظارت می اجرایی را در چهارچوب شرع انجام داده و شما امور رادارم و

  بعد از مدتی متوجه شدند سودی ندارد.

 مخالفت با خراسانی سکولاریسم و بیانات مرحوم آخوند خواهند ازهایی که میآن

  چین بیاناتی ندارد.همباید بدانند  برداشت کنند، فقیه راولایت
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  ششم جلسه

گویند در ولایت فقیه، ولایت به معنی نظارت فقیه اســـت. حرف ما این برخی می

اســـت که اگر این نظارت یک نظارت واقعی و موثر اســـت که در اینصـــورت این 

ـــاچی و ناظر غیرموثر همان ولایت فقیه می ـــود ولی اگر ولایت به معنی تماش ش

ک تذکر دادن است که این اصلاً هیچ چیز نیست و همه این نوع بودن و در حد ی

نظارت را دارند. ولایت در حقیقت یعنی نظارت اســتصوابی. یعنی اگر خطا کردی 

کنم و از همه قدرت قانونی و مردمی خود گیرم و یــا تو را عزل میجلوی تو را می

  کنم.استفاده می

ـــت ولایت افتا مال یک فمی ـــا هم مال یک گویند که ممکن اس قیه و ولایت قض

  فقیه دیگر باشد؟ 

طور است یعنی الان در شورای نگهبان یک فقهایی اشکالی ندارد و الان هم همین

هستند، در قوه قضاییه یک فقیه دیگری هست. بحث مشروعیت نیست بحث این 

اســت که برای ولی فقیه در قانون اســاسی چه وظایفی تعریف شده است. یکی از 

یســت؟ هماهنگی قوا. یک ســیستم اسلامی که نظام قضاییش به یک وظایفش چ

گذاریش هم با یک مبنای دیگری به یک ســمت دیگری ســمت برود و نظام قانون

شــود، اصلاً سیستم نیست. لذا عقلاً یک شخصی باید برود که از هم گســیخته می

  ها را با هم تلفیق کند، هماهنگ کند.باشد که این

ـــئله خاص بله فقها اظهار نظر کردهدوم اینکــه راجع بــه  اند تحت عنوان این مس

ـــت که هر  اختلال در نظــام کــه خودش یک حکم محکم فقهی نقلی و عقلی اس

گویی، باعث خودکشــی یک سیستم کاری که باعث اختلال در نظام، باعث تناقض

شــود این کار یک خلاف شــرع اســت. عرض کردم آن جایی که فتواها باید به می

ه گوید وقتی کهمه بروند کنار معنایش همین اســت. ســیستمی که مینفع حکم 

حکومت دســتت نیســت اختلاف فتوا را در مســئله حکم که یک مسئله عام است 

ـــت که چه می ـــح اس گوید و من این را بــاید بگذارید کنار در مورد حکومت واض

اند الان اتفاق که مرحوم شیخ انصاری گفتهکنم که اصــلاً همین چیزی عرض می

  افتاده است. 

ـــورای نگهبان فقهایی باید  - ـــت، و در ش ولایت افتا، که امروز مجلس اس

 نظارت کنند که قوانینشان خلاف شرع نباشد. 

 ولایت قضا که قوه قضائیه است در راسش باید مجتهد باشد. -

قابل انتقاد هســتند و واجب  ضــمن اینکه هر دو تا قابل هزار تا نهی از منکرند و 

ــت این ــههم هس ــان تاییها را انتقاد کنیم هر دو تا و آن یکی دیگر (دولت) س ش

ـــخاص و این دولت و اینهمه با هم قابل انتقادند. این ها جا بحث ما راجع به اش

  نیست، بحث فقهی است.



 باموضوع: ولایت فقیه _رحیم پور ازغدي  _طرحی براي فردا  _هفته نامه صوتی 

که نی اینگوید اتفاق افتاده یعو اما در قوه اجراییه نیز همان چیزی که شــیخ می 

آید در تصــرف در جان و مال مردم بکند و در مصادیق وارد امام یا ولی فقیه نمی

کند بلکه بالا ایســتاده در واقع هماهنگی باید بشــود که اصــلاً نباید بکند و نمی

بکند. در سیستمی که امام آورد رهبری باید هماهنگی بکند که هم اختلال نظام 

  های شرعی خارج نشود.هارچوب ارزشنباشد هم تناقض نشود و هم از چ

مرحوم شیخ انصاری حوادث واقعه را محدود در مسائل خاص شرعی  بندي:جمع

که نکرده هیچ، حتی محدود فقط در مسائل شرعی هم نکرده است. شیخ انصاری 

گوید فقط شریعت هم نیست گوید بخشــی از شــریعت، کل شریعت حتی مینمی

کنــد به فقیه، موظف نحوی ارتبــاط پیــدا میدر مواردی هم کــه هر جــا کــه بــه 

  شود وظیفه را انجام بدهد. می

ــرع به  ــت مگر بگوید ش ــرع به معنای خاص نیس یک: حوادث واقعه محدود در ش

  معنای عام.

ـــاری در مورد روایت می  ـــیخ انص ها مراجعه گوید در خود حوادث به آندوم: ش

ی ف«گوید رجوع کنید میگویــد فقط در حکم حوادث واقعــه به فقیه کنیــد، نمی

ها رجوع کنید یعنی چیزی بالاتر از این در خود حوادث به این» الحوادث الواقعــه

ید بالاتر گومســئله که فقط فقیه در حکم توضیح المسائل باشد. شیخ انصاری می

گوید که فقط بیان احکام نیســت بلکه این به هاســت. بعد ایشــان میاز این حرف

و نصب والی است و فقط بیان نیست که تلفن و کتاب  معنای نوع نصــب مســئول

شوند و گیری میتواند حکم را بیان کند و بگوید، بلکه فقها مرجع تصــمیمهم می

گیری است و نظرش معیار و ملاک طبق نص شــیخ انصــاری فقیه مرجع تصــمیم

  است.

ماً تســوم اینکه: اینقدر مسئله رجوع به عالم در فهم مسائل دین واضح بوده که ح

پرســند منظور از این ســوال و رجوع، رجوع در احکام شرعی این که در روایت می

نیســت جایگاهی ندارد. چون مگر کســی بوده که شک کند حکم شرعی را باید از 

فقیه پرسید؟! اصلاً کسی در این قضیه شک نداشته. این سوال معنایش این است 

این اســت چون از هرکس که فقط بیان حکم شــرعی نیســت یک چیزی بالاتر از 

بپرســید حتی از یک بچه یا از یک غیرمســلمان بپرســید که اگر یک مسلمان در 

 گویدحکم شــرعی اســلامیش شــک کرد و جاهل بود از چه کسی باید بپرسد می

  برود از آخوند و عالم دینش بپرسد.

 اگوید این مســئله واضــح بوده و نیازی نبوده که امام زمان در ارتباط بایشــان می

های ها حرفاین مطلب توضــیحی بدهند. این رجوع چیزی بالاتر از این است این

ه از گویند این مسئلشــیخ انصاری است یک تعبیر دیگر هم ایشان اینجا دارند می

امثال آن راوی مخفی نبوده که همچین ســوالی بکند. وجوب به رجوع در مصــالح 

ع ای بوده که در توقین مســئلهکلی مســلمین که احتیاج دارد به نظر عالم دین ای

  شریف از طرف امام زمان(س) آمده است.

ـــالح العــامه الی رأی احدٍ و نظره فانه یحتمل أن « بخلاف وجوب رجوع فی المص

  »یکون الامام قد وکله فی غیبته إلی شخصٍ او اشخاصٍ من ثقاته فی ذلک...
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تباط دارد مردم گوید در حوادث واقعه اموری که به جامعه مســـلمین ارروایت می

ها به امامانشــان مراجعه کنند در صورت غیبت امام تکلیف آن امور را از نائبان آن

ه گوید مثل کلمه امر کبپرســند و بعد شــیخ انصاری تعبیر الحوادث الواقعه را می

ـــول و اولاامر منکم"فرماید می ـــاحب امر "اطیعو االله و اطّیعو الرس ، کلمه امر، ص

ــیر میها را همه به یاین ــکل تفس ــئون کند و کاملاً توجه میک ش دهد که به ش

ـــت. پس تنهــا چیز و حــداکثر چیزی کــه اینجا می توان به اجتمــاعی مربوط اس

مرحوم شــیخ انصــاری نسبت داد این است که ما دلیل شرعی، قطعی به نظر من 

نداریم که حتماً در ولایت تصــرف اجرایی این واجب اســت فقط فقیه باشــد، این 

شود نسبت داد. و عرض کردم فرض ر حرفی اســت که به شیخ انصاری میحداکث

  کنید این باشد همانی هم که اتفاق افتاده الان همین است بیشتر از این نیست

و اما شــیخ انصاری غیر از این تعابیر دیگری دارد که نظرش راجع به ولایت فقیه 

این مطلب هم در صفحه کنم اش را اشاره میشود که اینجا یک نمونهتر میواضح

  گویددر کتاب مکاسب شیخ انصاری آمده است. ایشان می 557

فقَـَـد ظهََرَ ممِّا ذکرنا انما دلّ علیه هذه الادله هو ثبوت الولایه للفقیه فیِ الاموُرِ « 

الَّتِی یکَونُ مَشــروعیَّتُ ایجَادُها فی الخارج مفروغاً عنها بحیثُ لو فُرضَِ عدمُ الفقیه 

  »ی الناس القیام بها...کانَ عل

بنا به هر فرضــی حالا در آن مســئله هر بحثی کردیم و قبول کردید یا نکردید در 

ای که ما اینجا ذکر کردیم کند که ادلههر صــورت آنچه که ما گفتیم روشــن می

کند. این تعابیر شــیخ انصــاری اســت آنچه که ولایت را برای فقیه قطعاً اثبات می

ـــت برای فقه در همه اموری که ادلــه فقیه بر آن ولا ـــقوط ولایت اس یت دارد س

طوری که به فرض اگر فقیهی هم مشــروعیتش در خارج اجتناب ناپذیر است و به

ـــد مردم قطعاً باید آن کار را انجام دهند. ببینید می گوید حتی اگر فقیهی نبــاش

نجا یتواند بگوید چون الان انیســت ولی شــریعت آنجا احکامی دارد غیرفقیه نمی

فرماید حتی اگر فقیهی وجود فقیه نیست پس اجرای احکام وظیفه ما نیست؛ می

ندارد وظیفه شـــرعی شـــماســـت همان احکام را اجرا کنید در حد توان یعنی با 

حکومت اســلامی مخالف نیست شیخ انصاری هرگز چنین حرفی نزده است اصلاً 

است بگوید واجب  تواند با حکومت اســلامی مخالف باشد ممکنهیچ فقیهی نمی

طور خاص بر شــخص تو دلیل خاص نداریم که اصــلاً بر تو واجب اســت اســت به

گوید که تشــکیل حکومت اســلامی در عصــر غیبت حرام است اصلاً همچین نمی

های شیخ انصاری حالا جاهای دیگر که ایشان یک نمونه حرفی نیست در صحبت

تا  354شــان اســت که صفحه کنم کتاب زکات ایبگوییم. این نمونه که عرض می

  گوید (استدلال مرحوم شیخ استدلال مهمی است). چاپ قم می 357

ـــلام و الی الفقیه مع الغیبه «  ـــتِحبَابِ دفعها الی الامام علیه الس لارَیبَ فِی الاس

  »لفتوی جماعهٍ لانه أبصر بمواقعِهِا 

پرداخت گوید اســتدلال شــیخ انصاری در مورد زکات خیلی مهم است، ایشان می

ـــیه می ـــر غیبت چرا توص ـــود؟ بخاطر اینکه او آگاهی و زکات به فقیه در عص ش

بصیرت بیشتری دارد که زکات یعنی مالیات حکومتی چطور و کجا طبق شریعت 

  گویدباید مصرف بشود. بعد می



 باموضوع: ولایت فقیه _رحیم پور ازغدي  _طرحی براي فردا  _هفته نامه صوتی 

  »لَو طَلَبهَُ الفقَِیه فمَُقتَضی أدِلَّهِ النِّیَابهَِ العَامَّه وُجُوبُ الدفع«

هایتان را به ما بدهید، ی از مردم طلــب زکــات کنــد یعنی گفــت مالیاتاگر فقیه 

واجب اســـت مردم زکات و مالیات بدهند به فقیه، پس این یعنی چه؟ این بخش 

گوید واجب اســت. اگر فقیهی بود و اقتصــادی حکومت اســت در عصــر غیبت می

ـــئولیت حکومت را می ـــحنه آمد و اعلام کرد که من مس ذیرم پابراز کرد و در ص

مالیات و زکات را به حاکمیت جور ندهید، بدهید به من تا طبق ضــوابط اسلامی 

ــحنه و  ــود اگر فقیه مطالبه کرد اعلام آمادگی کرد آمد در ص ــرف ش توزیع و مص

ای که نیابت عامه گفــت زکــاتتــان را به حکومت آنجا ندهید، بدهید به اینجا ادله

چون اگر فقیه نائب عام امام زمان فقیه را اثبات بکند مقتضایش وجوب دفع است 

ـــد ندهید  طلب زکات کرد و گفت مالیات حکومتی را به اینان یعنی حکومت فاس

به من بدهید و شما به او ندادی به این معنی است که او را رد کردی و کسی که 

فقیه را رد کند طبق نص امام زمان یعنی دین را قبول ندارد. پس این هم تعاریف 

ــان شــیخ انصــاری ا ســت در باب زکات و در باب خمس. اتفاقاً در باب زکات ایش

گوید به دلیل دیگر مطرح کرده است چون زکات مالیات حکومتی است و بعد می

هم توقیع شــریف امام زمان است که فرمودند وجوب رجوع به حوادث واقعه... که 

  امام فرمودند من حجتم و....

تر است که باز از این هم شــاید واضــحزنم آخرین مثالی که از شــیخ انصــاری می

  گویدایشان می

ـــه فهََل یُجزیِ او لا؟ « لوَ طَلَبَهُ الإمام او نائبه الخاص او العام الزکوه وَ دَفعهَا بنفس

  »...اصَحهُما انَّه لایجُزیِ

اش یعنی فقها گفتند مسئولیت اش یا نائب عامکه اگر امام معصــوم یا نائب خاص

آن را بدهید به ما تا ثروت را در جامعه توزیع کنیم و مردم پــذیرم و زکــات را می

دهیم به فقرا ما دهیم خودمان میشــان گوش نکردند گفتند ما به تو نمیبه حرف

ـــود مــالیات حکومتی. ما خودمان تکمــالیــات جمع نمی تک کنیم یــک جــا بش

دند جام داها وظیفه شرعیشان را انگوید آیا ایندهیم به فقرا، شیخ انصاری میمی

گوید که اینجا هم ممکن است دو نظر ها ســاقط اســت؟! ایشان میو تکلیف از آن

گوید اگر نائب خاص فقط نه باشــد اما به نظر من مجزی نیست. شیخ انصاری می

نائب عام امام یعنی یک فقیه عادل و قادر به تشکیل حکومت گفت مالیات بدهید 

دهیم دهیم خودمان مینه ما به تو نمیتــا تولیــد ثروت کنیم اگر مومنین گفتند 

گوید گوید که آیا صحیح است تکلیف از ایشان ساقط است؟ میبه فقرا ایشان می

دو نظر ممکن است وجود داشته باشد ولی نظر من این است که نه صحیح نیست 

گوید فقط هم من نیستم مرحوم شیخ و تکلیفشــان ســاقط نشــده است و نیز می

گفته فاضلین نراقین همین را گفتند، و نیز شهیدین، شهید طوســی نیز همین را 

  اول گفته شهید ثانی گفته همه همین را گفتند من هم نظرم همین است.

ای و مورد آخری که عرض کردم کتاب خمس است که باز خمس هم یک مسئله 

اســت که جنبه حکومتی دارد در عصری که حکومت اسلامی نیست باز مردم باید 

ـــب مردم مالیات بــه مجتهد  بدهند چرا که او ولایت دارد در زمان حکومت غاص
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ــرعی را به حکومت نباید بدهند باید بروند یک فقیه مجتهد عادل را پیدا کنند  ش

بدهند به او و بگویند تو در مواردی که اســلام گفته مصــرف کن. اگر کســی الان 

ها حکومتی ینها نباید پخش بشود احکومت را مشــروع بداند اصــلاً خمس و این

اســت مثل حکم عید فطر اســت اصلاً حکم عید، حکم حکومتی است. اینکه الان 

ها اصــلاً طبق فقه شــیعه درســت گوید عید اســت اینهم هر فقیهی جداگانه می

ها مربوط به فقه دوران قبل از تشــکیل حکومت اســت در زمانی که نیســت این

اســت فتوا  که نیســت و  حکومت تشــکیل بدهند اصــلاً اعلام عید حکم حکومتی

ــت. مگر اینکه خود امام بگوید  لازمه آن وحدت اجتماعی و انســجام اجتماعی اس

اشــکالی ندارد حالا مثلا همه خمس بگیرند همه طبق این مسئله استفاده بکنند 

  یا مثلاً قدرتش را نداشته باشد یا نخواهد یا هر چیزی... 

شیخ انصاری ببینید. ایشان  از 339تا  338شیخ انصاری در کتاب خمس صفحه 

ـــاس روایات نائب عام امام، فقیه عادل که حجت کند که میبحث می گوید بر اس

ـــت پرداخت خمس به فقیه طبق روایات باید گفت امــام بر مردم و امین آن هاس

ــت، لکن اگر آمدیم در ظاهر ادله ولایت فقیه بحث کردیم و نیابت فقیه  واجب اس

ـــی و فرزند و امثال  از امام را در امور عامه ـــخص اثبات کردیم نه در بحث مال ش

ها حداقلش این اســت که بگوییم این پرداخت خمس در عصــر غیبت به فقیه این

گوید اقتضای ادله عام وجوب که ایشان می -حتی اگر کســی بگوید واجب نیست 

تر به چون کسی از فقیه آگاه -اســت این اســت که در رضایت امام(ع) موثر است 

ها و نسابات مالی که چطور تقسیم و شــرعی خمس و احکام شــرعی مالیات حکم

مصــرف شود. پس باز هم اگر نگوییم بر فقیه واجب است باز هم باید بگوییم فقیه 

ـــینی هم بکنیم باز هم باید اینبر بقیــه اولویت دارد، حتی اگر خیلی عقب را  نش

فقیهی را متولی امور حسبیه  تر و آشــناتر اســت، و اگرگفت. چون غالباً فقیه آگاه

ــاری می ــیخ انص گوید ســهم امام را باید بدهیم به فقیه، فقیه که انفاق بدانیم ش

کند مصــرف ســهم امام هم مخصــوص به انفاق نیســت در همه مسائل جامعه می

کند و طبق مصالح شود بنابراین مالک یا مجتهد خود را امام فرض میمصرف می

هــا جنبــه اجتماعی و زینــه بکنــد یعنی عملاً اینعمومی مردم بــایــد خمس را ه

  کنند جای دیگری هم گفته که فقیه ولایت دارد.حکومتی پیدا می

گوید شــرط کند که فقیه ولایت دارد و میدر این موارد هم ایشــان تصــریح می

اینکه علم داشــته باشید و برده نباشید و غیره برای ولایت قضا کافی نیست بلکه 

ـــوم ـــت و این اذن را ائمه به فقیه داده اذن امــام معص اند. تعبیر از کلمه لازم اس

کنیم در روایت کســی اســت که به طور مطلق مســلط به حاکمی که اســتفاده می

گویند ســـلطان یعنی امور اســـت یعنی حاکمیت همان چیزی که بقیه به آن می

گوید فلانی را کســـی که حاکمیت در دســـتانش هســـت وقتی امام در روایت می

  کم بر شما قرار دادم این معنایش روشن است.حا

آیا شـــما در این تعابیر مخالفتی با تشـــکیل حکومت اســـلامی در عصـــر غیبت 

ترین عبارتی که شــیخ انصــاری گفته همان قســمتی است که فهمیدید؟ پس مهم

گوید من ولایت افتا و ولایت قضا را قبول دارم، در مورد ولایت تصرف در جان می

کند ه بگوییم فقط شــرعا حق فقیه است نه دیگران این را بحث میو مال مردم ک

ــاری را بعد هم اگر فرض  ــیخ انص ــه زاویه نظر مرحوم ش که ما عرض کردیم از س
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کرده باشــیم مرحوم شــیخ انصــاری گفته باشــد نه پس اشــکالی ندارد همه فقها 

  گفتند بله اکثر فقها و مثلا یک فقیه بزرگم گفته باشد نه .

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  جلسه هفتم

  سی عبارات مرحوم نائینی پیرامون ولایت فقیهبرر

کند و معتقد مرحوم نائینی بصـــورت مفصـــل از مقبوله عمر بن حنظله بحث می

ـــر ـــت کــه دقیقاً بحث ولایت فقیه در عص کند. اما اگر در غیبت را اثبات می اس

ـــک کردیم مــانند روایتی که پیامبر فرمودند:   علماء امتی کأنبیاء بنی«روایتی ش

  »اسرائیل

برخی معتقد هســتند که انبیاء بنی اســرائیل علاوه بر کار علمی کار حکومتی هم 

کردند، حال اگر کســی بگوید که این تشبیه فقط به لحاظ علمی است و یا در می

خصــوص ســایر روایات در اعتبار و ســند آن تردید کردیم، بســیاری روایات دیگر 

نیست. مانند مقبوله  وجود دارد که ســندشــان قطعی اســت و جای هیچ تردیدی

اگر بین دو نفر از اصحاب «پرسند: عمر بن حنظله که ایشان از امام صادق(ع) می

ما اختلافی پیش آید و آنان به ســلطان جور و حکومت نامشــروع رجوع کنند، آیا 

  جایز است؟

ـــمیت «امــام فرمودنــد:  ـــی که به حکومت جور رجوع کند و آن را به رس هر کس

  »باشد چه نباشد، شکایت به طاغوت برده استبشناسد، چه صاحب حق 

اگر حکومت به نفع تو هم حکم داد و یک حق و منفعتی به تو بخشید، مال حرام 

باشد و مانند رشوه است. و إنْ کَانَ حقَّاً ثَابِتاً له، حتی اگر است و همگی باطل می

  حق قطعی و شرعی باشد ولی حکومت نامشروع آن را بدهد، نا مشروع است.

ـــروع  لِأَنهَُّ أَخَذَهُ بِحکُْمِ الطَّاغوُتِ«امــام فرمودند:  چون به حکم یک حکومت نامش

ای.آنچه که خدا حق خود را گرفتی بدین معنا است که آن را به رسمیت شناخته

  امر کرده که به آن کافر باشی، کافر نشدی.

نَعَانِ؟، پس چه کار کنند. ام«پرســـد: ســـپس از امام می فرمودند:  امفکََیْفَ یَصـــْ

یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنکُْمْ ممَِّنْ قَدْ رَویَ حَدِیثَنَا وَ نَظرََ فِی حَلَالِنَا وَ حرََامِنَا وَ عرَفََ 

  »أَحکَْامَنَا فَلْیَرضَْواْ بهِِ حکََماً فَإِنیِّ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُْمْ حَاکمِاً

یه را قبول دارند در معنی کلمه در همین روایــت، برخی از علمــایی کــه ولایت فق

ـــت که این روایت به طور کامل و دقیق  حــاکم بحــث کردند اما نائینی معتقد اس

کند. صدر روایت در همین مطلب ظهور دارد. کسی ولایت عامه فقیه را اثبات می

کند قاضی را در برابر حاکمیت گذاشته و امام هم در که از امام چنین ســوالی می

کند. در اینجا فقط صــحبت از قضــاوت نیســت بلکه بحث از میهمین مقام بحث 

کردی. حاکمیت اســت. چون به قاضــی این حکومت رجوع کردی، نباید رجوع می

  نه چون عادل نیست.
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ـــادق در این روایت عدم مرحوم نائینی می ـــت که امام ص گوید کاملاً واضـــح اس

  مشروعیت را روی اصل حکومت برده است نه قاضی.

ایم اعم از نصــب خاص یا عام او و را در عصــر غیبت حاکم قرار دادهکســی که ما ا

  حاکم است.

امــام در بحــث ولایت فقیه در نجف از مرحوم نائینی به عنوان موافق ولایت فقیه 

برد نه به عنوان کســی که با ولایت فقیه مخالف است. امام در ولایت فقیه نام می

ه تمام شــئون اعتباری و مناصــب امام متأخرین و از جمله فقهایی ک از«گوید: می

  »داند، مرحوم میرزا نائینی استمعصوم را برای فقیه ثابت می

ــان:  ــت. در نظر ایش ــبیه اس الامور «نکته دوم، نظر میرزا نائینی در باب امور حس

دورها ص دلیلهاتها فی جمیع الازمان و لم یؤخذ فی ییعلم من الشــرع مطلوب اللتی

این نظر میرزا نائینی » لفقیه هوالمتیقنّ للقیام بهامن شــخص خاص فمع وجود ا

و افتاء که کاملاً مشخص است و بحثی  قضا در امور حسبیه است. در بحث ولایت

امور حسبیه، هر جا مصلحتی است و  درنیســت و فقط منحصــراً، حق فقیه است. 

رد پای تکلیف شــرعی اســت، حتی کفایی چه برســد به عینی که بر فقیه واجب 

، مقدم بر همه وظیفه فقیه است. قدر )در دسترس باشد(ود، اگر فقیه باشد شــمی

  متیقن از ولایت در امور حسبیه، ولی فقیه است.

در عصــر غیبت، آنچه از ولایات نوعی را که عدم رضــای شــارع «گوید: ایشــان می

ــد ــبیه، مقدس به اهمال آن معلوم باش ــر  وظایف حس نامیده و نیابت فقهای عص

ـــتیمآن قدر متیقّن و ثابت  غیبــت را در ـــی که در باب امور ( دانس یعنی آن کس

ـــت ـــولیت دارد فقیه اس ـــبیه مس ) حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع حس

 و )حتی اگر کســی ادعا کند نیابت عام در جمیع مناصــب ثابت نشــدهمناصــب (

شارع راضی نیست اوضاع جامعه ( چون عدم رضــای شارع مقدس به اختلال نظام

) و بلکه اهمیّّت وظایف راجعه اســلام صدمه بخورد( اســلام) و ذهاب هم بخوردبه 

یار بس( است قطعیاتبه حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح 

ــرع ــت به لحاظ عقل و ش ــح و قطعی اس )، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عامّ واض

شــما از این  ».خواهد بود مذهب قطعیاتعصــر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از 

ـــح گویند میرزا نائینی مخالف ولایت فقیه خواهید که آقایان میتر میعبارت واض

  است!!

مثال ســوم در باب آنکه این مشــروعیت الهی اســت ولی اگر مجتهد نتوانســت به 

  شود.وظیفه خود عمل کند، وظیفه مردم ساقط نمی

حفظ شرف و استقلال و « فرماید:ایشــان در باب مشــروعیت قدرت ســیاســی می

ــانمنوط قومیت هر قومی  ــت بنوع خودش ــت  »به قیام امارت اس این حرف درس

اســـت یعنی باید با رضـــایت مردم حاکمیت ســـر کار بیاید. جمهوری اســـلامی، 

کنند که مشــارکت و جمهوری و اســلامیتش به همین معنا اســت. برخی فکر می

ینکه حاکمیت دینی باشــد رضــایت و نظارت مردم ناشــی از جمهوریت اســت و ا

ناشــی از اســلام اســت در حالی که این طور نیست. بلکه جمهوریتش هم اسلامی 

کنند جمهوری اسلامی یک سیستمی است که مشروعیت دو است. برخی فکر می
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ـــایت مردم ربطی به  ـــارکت و رض تکــه دارد که رجوع به آرا عمومی، نظارت، مش

حکام شرع اجرا شود اسلامی است که از اسلام ندارد و جمهوریت است اما اینکه ا

  تلفیق آن جمهوری اسلامی ناشی شده است. این غلط است. 

  جمهوری دو نوع است: اسلامی و غیر اسلامی. 

ندارد اما جمهوری  جمهوری لائیک، مشــروعیتش ربطی به خدا و پیغمبر و شــرع

وید احکام گهمان خدا که می گیرد.اسلامی مشروعیت خود را از اسلام و خدا می

گوید بدون رضایت مردم بر آنان حکومت نکنید. حال ممکن اسلام را اجرا کن می

ای است که تابع عرف و شرایط و ای به گونهاست در شکل متفاوت باشد هر دوره

زمان اســت. آمریکا که اولین قانون اســاســی را نوشته هرگز به رفراندوم نگذاشته 

بعد از اعمال تغییرات به رأی ملّت گذاشت است و تنها کشوری که هم اول و هم 

جمهوری اســلامی ایران بود، برخی از کشــورها هم که کلاً قانون اســاســی ندارند 

  مانند انگلستان.

  در سیاست دارند یا ندارند؟ آیا مردم حق دخالت

ـــد و اذن بدهد و نظارت کند ولی افراد غیر فقیه اجرا را برعهده  اگر مجتهــد باش

ـــکال ند ـــاقط بگیرند اش ـــد و نظارت نکند این وظیفه س ارد اما اگر مجتهد نباش

  باشد.نمی

همه فقها همین را می  این حرف همان حرف امام اســت و هیچ اختلافی نیســت.

گویند که در نوبت ولایت اگر مجتهد بود که وظیفه اوســـت و مباشـــرت خودش 

ـــت اما اگر نبود نوبت ولایت در اقامه به عدول مؤمنین می ـــلازم نیس د البته رس

مومنینی که عادل باشــند، اگر مؤمن عادل پیدا نشد بنابر نظر میرزا نائینی بازهم 

روید که همه هم عادل نیستند تکلیف ســاقط نیست و به سراغ عموم مؤمنین می

البته کافر نیســتند) در این جا هم به اتفاق ( همه فاســق بودند اگر عموم مؤمنین

کافر اولویت دارد. بنابر این عموم مردم حق کل فقهای امامیه، فاســق مسلمان از 

دخالت در امور حســبیه را دارند و وظایف حسبیه نباید به هیچ وجه متوقف شود 

  و تصدی فقیه قدر متیقن است.

حتی اگر فقیهی برای نظارت وجود نداشته باشد به سه دلیل آحاد جامعه اسلامی 

به خاطر امرهم  -1د: باید در حکومت دخالت و نظارت و مشــارکت داشــته باشــن

به علت آنکه مردم حق  -2شــوری بینهم و اینکه حکومت اســلامی شورایی است 

جهت منع از تجاوزات  -3کنند دارنــد حــداقل به خاطر آنکه مالیات پرداخت می

  در باب نهی از منکر که همه باید حق دخالت و مشارکت داشته باشند

ــت و به هیچ وج ــتی اس ه به معنای مخالفت با ولایت این حرف کاملاً حرف درس

  فقیه نیست.

گوید من مخالف هستم ســازی ایشان میآخرین عبارت میرزانائینی در باب تمدن

ــرف نماز با کســانی که می ــد ص ــت هرکســی که بخواهد باش گویند حکومت دس

این سیل بنای تمدن بشری که از «گوید: کند بلکه میخواندن آن را اســلامی می

مالک اســلامیه سرازیر است، اگر ما رؤسای اسلام جلوگیری بلاد غرب به ســوی م
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ــلمانی تدریجاً از آثار این  ــاس مس ــلام را کاملاً اجرا نکنیم، اس نکنیم و تمدن اس

  »سیل محو و نابود خواهد شد.

  سازی کنند.خواهند تمدنحالا کشورهای اسلامی بیدار شدند و می

  مخالف است؟ آیا اسلام و ولایت فقیه با اکثریت عند الدوران

اکثریت عندالدوران یعنی چه؟ اگر در چهارچوب شـــرع چند نظر باشـــد که هیچ 

کدام خلاف شــرع نیســت یا حقوق چند گروه از مردم جامعه که همه آن مشروع 

ـــت. در اینجا یا باید طرف اقلیت را گرفت یا  ـــت بــاهم تعارض پیدا کرده اس اس

ـــرع اکثریت را بر اقلیت مق داند. تقدم اکثریت بر دم میاکثریــت را کــه عقل و ش

اقلیت به این معنا است نه به این معنا که اکثریت در همه جا و به هر صورت. آیا 

اســم این لیبرال دموکراســی اســت؟ در حال حاضر در انتخابات مجلس و ریاست 

شود و به این شود نظر اکثریت مقدم میجمهوری و شــوری همین معنا لحاظ می

بوده،  ترین فردریت بهترین شــخص بوده و لزوماً شایستهمعنا نیســت که نظر اکث

ممکن اســت شخص صالح رأی نیاورده باشد و یا اصلاً خود را در معرض انتخابات 

قرار نداده باشــد ولی بین افراد حاضــر که حضــورشــان خلاف شــرع نیســت نظر 

  اکثریت ملاک است.

 ت است، اخذ بهفرماید: لازمه اســاس شــورویتی که دانســتی به نص کتاب ثابمی

ترجیحات اســت عندالتعارض و اخذ به اکثریت اســت عندالدوران. آیا این لیبرال 

  دموکراسی است؟

  

اگر در جایی نظر اقلیت یا اکثریت با شــرع در تعارض بود هیچ یک ملاک نیســت 

ــت  ــرع نداش ــت اما در بین اقل و اکثر که مخالفتی با ش ــرع مهم اس بلکه نظر ش

  اکثریت مقدم است.

ترین مرجح نوعی اکثر مرجحات نوعیه اخذ طرف اکثر عقلاســت. یعنی قوی اقوی

 والسلامعقلا است.
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  جلسه هشتم

  آیا منظور از ولایت فقیه یعنی :

  به می سجاده رنگین کن                گرت پیرمغان گوید

 اخلاق برای حاکمیتما یک بحثی داریم در مباحث عرفانی، که البته شرط تقوا و 

اسلامی وجود دارد و شیعه روی آن حساس است و ولایت سیاسی را نیز از ولایت 

کنیم. بنابراین شـــرط حاکمیت در عصـــر باطنی و عرفانی و اخلاقی تفکیک نمی

غیبت فقط فقاهت نیســت، بلکه عدالت و تقوا هم هست. پس این تفکیک کردنی 

  نیست.

  حت عنوان ولایت معنوی و عرفانی ...اما مراتبی هست از این مسأله ت

ای داریم، بحث ولایت معنوی و عرفانی آن هم نه در حدی که برای ما یک مسئله

حاکم لازم اســت بلکه مازاد برآن، برای ســلوک معنوی و شــخصی. آن هم نه هر 

  پیرمغانی.

ـــان را برمی دارند، این خیلی از افراد تحــت عنوان پیرمغــان دارنــد کلاه مریدانش

ـــازند اینهای عجیب و غریب که میهای عرفانقــهحل ـــان پیرمغان ها همهس ش

آید یا قصد ناموسی دارد یا بینید یا طرف دزد از آب در میهستند بعد آخرش می

گویند به کنند، میجاه طلب اســت یا قصــد ریاســت دارد. اولین کاری هم که می

ها که سوء استفاده این گویم.شرع و عقل نباید کاری داشته باشید هر چه من می

  کنند؛می

 شود باید به معلماما پیرمغان به این معنا که وقتی کســی وارد سلوک معنوی می

خود که در این مســیر علماً و عملاً از او جلوتر اســت گوش فرا دهد. البته اطاعت 

ـــیت خالق کند ما این را هم  مطلق هم بــه این معنــا که در اطاعت مخلوق، معص

ه پیرمغان معلوم باشــد کیست و ارادت او چیست؟! این بحث در حوزه نداریم. بلک

  ولایت سلوک معنوی و عرفانی است بحث اجتماعی نیست.

ــان کامل و ولی  ــیعه و مباحث نظری ما این تعبیر وجود دارد که انس در منابع ش

خدا که امروز امام زمان(عج) و در هر زمانی امام معصــوم اســت، خزائن که اسرار 

ها به طور جمع در انسان کامل و امام ست به طور تفصیلی پیش اوست. آنالهی ا

ــماء الهی اســت و مثل نگین  معصــوم مطوی اســت. او حائز خزائن وجودات اس

  کنند؛ او هم مجرای فیض الهی است.ها را مهروموم میانگشتری که با آن خزانه

رود بیر به کار میراجع به این نوع ولایت و ولایت عرفانی در باب ســـلوک این تعا

  آن هم با شرط عقل و شرع نه با هر فردی...

آن مســأله حکومت نیســت مســأله اجرای ســیاســت و قانون حدود الهی نیســت، 

کنند افراد انســان همه نســخه دیگری مســأله تربیت خاص اســت. آنجا تعبیر می
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 نها  بالفعل آهســتند ولی بعضــی اســتعداد بالقوه کمالات اشــیاء را دارند بعضــی

  ها انبیاء و اولیاء کامل هستند. کمالات را دارند که آن

ــأله که پیرمغان هر چه می ــت و پس این مس گوید آن را انجام بده، راجع به کیس

  ای است؟! در چه حریم و حوزه

پرسم، اطاعت از قانون و حاکمیت اما در باب حکومت: من از شــما یک ســوال می

  است؟! های عالم چگونهمشروع در بقیه نظام

خواهید از چهارراه رد شوید، میمثلاً شــما در یک کشــور لائیک سوار اتومبیل می

گویند: پیرمغان به شما گفت ایستید، بعد به شما میشــوید. پشت چراغ قرمز می

  ات را به مِی رنگین کن، تو هم کردی؟! سجاده

  ما به پیرمغان چه کار داریم، قانون است.

کنید؛ تابع قانون ضـــایی و قانونی عالم چه کار میدر تمام نظامات ســـیاســـی، ق

  هستید. 

دانید، که آن بحث دیگری است؛ گذار و حاکمیت را مشــروع نمییا قانون و قانون

  کنید. دانید و شهروند آن هستید، اطاعت میاما اگر مشروع می

 گویند اگر ولی فقیه بگوید ماست سیاه، پس ماست سیاه است...ها میمثلاً بعضی

خیر، اگر ولی فقیه بگوید ماست سیاه است اشتباه گفته، چون ماست سفید است 

  گوید.شود یا قدرت تشخیص واقعیت را ندارد یا دروغ میمعلوم می

برای مثال حج واجب اســت، تعطیل حج حرام اســت، امام(ره ) سه سال حج را با 

بودن شـــرطی که آل ســـعود گذاشـــته بود، ممنوع کرد. حکم اولیه شـــرع حرام 

ـــت، که وجوب آن از این  تعطیلی حج بود اما اینجا حکم مهمتری پیش آمده اس

  تر است.حرمت قوی

دقت بکنید! این به معنای پیرمغان نیســـت این به معنای مصـــلحت اهم در برابر 

  مهم است، نه خلاف شرع...

  در پاسخ به سوال اینکه چرا امام صادق (ع) از فردی خواستند داخل تنور برود؟!

ک وقتی بحث سنجیدن میزان وفاداری و صدق فرد است، اگر امام صادق(ع) به ی

ـــت داخل تنور برو، از ولایت تکوینی خود نیز  ـــن اس ـــی فرمودند تنور روش کس

  کردند که این تنور او را نسوزاند. استفاده می

ـــیت خالق « جملــه  را پیامبر کی بیان کردند؟ نقل » لا طاعه لمخلوق فی معص

ا را برای درگیری به فرماندهی یکی از اصحاب فرستادند، فرمانده شــده که نیروه

ســپاه یک حکمی داد که بر همه واضــح بود که آن حکم غلط است، سپاه اطاعت 

  نکردند و در بازگشت پیامبر فرمودند: کار خوبی کردند که اطاعت نکردند.

د در مور گوییم دنبــال پیرمغــان برویم ولو حکمتش را ندانیم ایناین کــه مــا می 

  رهبری و در زمان غیبت هم وجود دارد. 

گرفتند، مثلاً من یادم هست در زمان جنگ وقتی ها را میامام(ره ) بعضی تصمیم

امام پیام قطعنامه را دادند ما همه عصبانی شدیم اما گفتند چون امام گفته است، 
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ک ل کنند. یکنیم، قبول کردن اجبــاری از باب اطاعت نه اینکه واقعاً قبوقبول می

  دانم، اینجا باید تابع بود.داند من نمیوقت یک مصالحی هست امام می

امام زمان جنگ وقتی می گفت با ســلاح ســبک وارد درگیری شوید واقعاً به این 

ــوید، چه فرقی می ــادق گفت با معنی بود که وارد تنور ش کند آن تنور که امام ص

فی که ارتش ســیزده کشــور جهان این که امام فرمودند با دســت خالی بروید طر

گویید، که اهل فداکاری خواهد بگوید: شما دروغ میجنگد. امام صــادق(ع) میمی

  هستید.

آیا منظور از ولایت مطلقه فقیه همین اســـت؟!  معنی ولایت مطلقه این نیســـت 

  پذیری همین است.پذیری و اطاعتهمان است که من گفتم، ولی مفهوم ولایت

  ا خمس و زکات همان مالیات حکومتی نیست؟سوال پیش آمد آی

بعضــی از فقها اختلاف نظر دارند که خمس و زکات همان مالیات حکومتی است 

یــا نــه؟ خمس و زکات را اخص از مالیات حکومتی باید بدانیم، نه اینکه مباین با 

های آن؛ یعنی حکومــت خمس و زکــات را بــایــد بگیرد، مــازاد بر آن هم مــالیات

دهد، باید بگیرد. بعضی از فقها ر جا مصــالح جامعه را تشــخیص میحکومتی را ه

ها گوید باید اینگویند اشکالی ندارد اما نظر من موافق آن نظری است که میمی

  را یک دست کرد.

  

در مورد حوزه اختیارات فقیه که گفته شــد: امور حســبیه، قضا و تقنین است اگر 

  رار دهیم، پاسخ چیست؟بخواهیم تکوین و تشریع را مبنای بحث ق

  ولایت تکوینی وتشریعی

  شود ولایت تشریعی.ها میولایت تشریعی یعنی همین حرام و واجب و... این

نند، قدرت کولایت تکوینی یعنی ولایت عرفانی که کسانی وقتی تهذیب نفس می

ــی الهی کن فیکونی پیدا می ــی را می خواند یا در اراده کس کنند. مثلاً باطن کس

  گویند.کنند ، در حد کرامات است و... این را ولایت تکوینی میمیتصرف 

  تواند اظهار نظر کند بگوید همسر کسی بر او حرام است؟آیا فقیه می

ـــان اند جملهای آمدهیک عده ـــانی پیدا کردند که ایش ای از مرحوم آخوند خراس

ـــرعی واجب و حرام را میگفتــه ما این که زن تواند بگوید اانــد: بله فقیه موارد ش

تواند دخالت کند. حتی کســی بر او حرام اســت یا در امور خصــوصــی افراد، نمی

ـــوم هم چنین ولایتی ندارد، این جمله تعبیر ای آوردهجملــه انــد کــه امــام معص

  دیگری دارد. اما فرض کنیم آخوند خراسانی این را گفته است. 

ت، بر چه اســاسی؟! مثلاً  تواند اظهار نظر کند بگوید زن کســی بر او حرام اســمی

اش آمده بیرون، یک ماشینی کنارش ایستاده بگوید: آقا خانم شما بر فقیه از خانه

  شما حرام است. این که نه عقل دارد نه دین دارد، این که اصلاً فقیه نیست
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زند یا بر اســاس حکم شرع؟! اگر بر فقیه بر اســاس تمایلات خود این حرف را می

که دیگر فقیه نیست، حکم شرع است. امام معصوم یا هر اســاس حکم شرع است 

فرد دیگری، اگر خلاف شــرع و عدالت اســت هیچکس حق ندارد این کار را بکند 

  تواند.اما اگر حکم شرع و عدالت است، می

  

  آیا استفاده از قاعده لطف برای توجیه ولایت فقیه درست است؟

نجا ای ایعضی نکردند. یک جزوهبه قاعده لطف بعضــی از فقها استدلال کردند و ب

به من دادند نوشــته بود عصــمت راهبردی فقیه! هیچکس معتقد به عصمت فقیه 

نیست، هرکس بگوید فقیه و ولی فقیه معصوم است، خلاف ضروریات تشیع حرف 

اند زده است. امام معصوم داریم اما ولایت را برای فقیه بخاطر عصمتش قائل نشده

  ده است.بلکه بخاطر عدالتش بو

  تواند اشتباه کند.کند؟ میفقیه اشتباه میآیا ولی

ه تواند اشتباه هم کردهایش اشتباه کرده است؟ میفقیه در بعضــی دیدگاهآیا ولی

  باشد.

یا شخص صلاحیت ولایت و فتوا را دارد یا ندارد، اگر ندارد حتی اگر حکم درستی 

هار دسته قاضی، سه دسته فرماید: از چهم بدهد خلاف شــرع است. در روایت می

  جهنمی هستند.

 کند یکی آنکه حق قضاوت ندارد و قضاوت غلط می �

 کندیکی آنکه حق قضاوت ندارد و اشتباهاً درست قضاوت می �

ای که صــلاحیت قضاوت دارد حتی اگر حکم غلط اما از آن طرف قاضــی �

 گیرد. دهد آن قاضی بهشتی است، از خداوند پاداش هم می

های اســت خطا بکند، چطور ولایت دارد! در مورد همه رشـــتهکســی که ممکن 

بشــری صلاحیت و عدالت لازم است، صلاحیت علمی و عملی لازمه ولایت است. 

بار جراحی درست بکند و  50خطا ممکن اســت بکند، یک پزشــک ممکن اســت 

ــت حکم کند دو پاداش دارد،  ــی که درس ــتباه کند. در روایت داریم کس یکبار اش

ـــت داده و اجرای عدالت  یکی بخاطر تلاش مجتهدانه و دوم برای اینکه رای درس

ـــت. امــا مجتهــدی کــه خطــا کنــد آن هم یک پاداش دارد، چرا؟ چون  کرده اس

ر اش دمجتهدانه تلاش کرده و منطقاً و تخصصاً حق اظهار نظر داشته و به وظیفه

  آن لحظه عمل کرده است. 

ــما حکومت کند ، قاعده لطف معنایش این نیســت که همواره با ید معصــوم بر ش

ـــت که اگر یک ملتی برای خدا و عدالت قیام کرد و با ولی  قاعده لطف همین اس

  گذارد.فقیه هم بیعت کرد، خداوند این ملت را وا نمی

آیا اگر کســی معصــوم نیســت اطاعتش جایز اســت؟ یعنی یا باید معصوم باشد یا 

ـــت از فقیه در احکام فردی اطاعت  اطاعت نکنید. مگر امام معصـــوم که گفته اس

 گوید طواف اینطور استکنید مگر فقیه معصــوم بوده اســت. یک فقیه به شما می

ــت باشــد یک فقیه خطا گوید نه اینطور اســت. هر دو که نمییکی می تواند درس
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کند. امام معصـــوم گفته اســـت در احکام عبادی از فقیه اطاعت کن یا خودت می

ــ ــت خطا کنم اگر اطاعت هم کنم ممکن فقیه باش، اگر فقیه هم باش م ممکن اس

  است خطا کنم.

اند که ممکن است خطا کند؟ هر جوابی که چرا اطاعت کسی را بر ما واجب کرده

ــی در باب احکام عبادی و فردی می ــت. قاض دهیم در باب حکومت هم همان اس

او را گیرد، تو هم که که حق قضاوت دارد و اشتباه قضاوت کرد از خدا پاداش می

  ای و مظلوم واقع شدی از خدا پاداش خواهی گرفت. اطاعت کرده

کنید اما شما منطقاً و شرعاً پیش خدا حجت شــما به یک حکم اشــتباه عمل می

دانیم غلط هست یا نه، من باید دارید که من باید به همین عمل کنم. ما که نمی

ـــاطــاعت کنم و این کار را می ـــتباه بود خب کنم. روز قیامت اگر معلوم ش ود اش

ــکالی ندارد، خود خداوند ما را خطاکار آفرید و خودش هم می داند و خود امام اش

معصوم هم که به ما فرمان داد در عصر غیبت به عالم با تقوای عادل رجوع کنیم، 

  دانست که فقیه معصوم نیست.او هم می

تباه یه اشــباید خودتان فقیه باشــید، چطور شــما فقیه نیســتی و فهمیدی که فق

کرده اســت. باید فقیه باشــید، اگر شــما در مسأله کارشناس هستید اینجا دو بعد 

  دارد...یا مسأله شخصی است یا اجتماعی است.

اگر مســأله شخصی است واجب نیست اطاعت کنید، اما اگر اجتماعی و حکومتی 

ـــما با او موجب اخلال در نظام می ـــت که مخالفت علنی ش ـــود، باید به او اس ش

گویید. خصــوصــی و حتی عمومی تا حدی که اخلال در نظام نشود، انتقاد کنید. ب

شود حق اظهار نظر و مخالفت اما در موردی که مصلحت جامعه به آن مربوط می

  علنی ندارید.

مثل مورد جنگ که در آن زمان، فلان مجتهد به این تشــخیص رسید که ما باید 

د و صدام مجازات شود، یا دنیا بپذیرد تسلیم شویم، بدون اینکه متجاوز معلوم شو

متجاوز کیســت. بدون اینکه هیچ تضمینی باشد که اگر ما صلح را پذیرفتیم واقعاً 

ـــی به امام(ره) گفت، چندبار... امام  ـــوص ـــورت خص ـــود. بــه ص جنــگ تمــام ش

فرماید نظر تو را شــنیدم، نظر هایش را شــنید و جواب او را داد. امام میصــحبت

شنیدم، اما نظر من این است که الان نباید تسلیم شد؛ وقت  کارشــناســان را هم

ـــی بگوید، خیر من قبول ندارم و  ـــاء کرد. اینجا کس دیگری باید قطعنامه را امض

چون نظر من با شــما یکی نیســت من علناً علیه شــما در زمان جنگ ســخنرانی 

  کنم، این حرام است.می

خود با ارتکاب به خطا عزل شده آیا تا به حال ولی فقیهی بوده اســت که از مقام 

  باشد؟! 

بله آقای منتظری بود. بعد هم تا کنون ولی فقیه زیادی نبوده اســـت، تازه ســـی 

ایم که ایم. سه ولی فقیه داشتهســال است که ما امکان تحقق ولی فقیه پیدا کرده

  ها عزل شد.یکی از آن
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ـــب ولی فقیه می ـــدن به تئوری نص ـــل ش ز نظارت بر تواند جلوگیری اآیا متوس

  های تحت امر او شود؟! خیر، هرگز.کارهای او و دستگاه

ــد به نوعی وجود ولایت عامه را برای علما اثبات میحرف کند، نه هایی که زده ش

  ولایت فرد خاصی را؟!

بلــه، بحث ما تا اینجا ولایت فقیه بود نه ولایت امام... تا به حال بحث این بود که 

ا اند یفرموده، بدعت امام اســت؟ فقهای شیعه مخالف بودهآیا ولایت فقیه که امام 

  نه؟ آیا هیچ فقیهی گفته این حرام است؟! 

تواند بگوید در احکام همه فقها در بیان احکام شرع ولایت دارند. هیچ فقیهی نمی

، ما فردی از فلان فقیــه حق اطــاعــت نــداریــد. اما در احکام اجتماعی و حکومتی

ــیم. این یعنی هرج و مرج و نابودی حکومت... توانیم ده تا حاکنمی ــته باش م داش

  توانیم داشته باشیم.یک ولی فقیه می

ــته باشــند، طبق قراردادی که ملت با حکومت  اینکه کدامیک از فقها ولایت داش

شــود. قانون اساسی، قرارداد مشروعی که نمایندگان ملت بر اند انتخاب میبســته

ی واجد شرایط بگویند چه کسی برای این کار اســاس ضوابط شریعت از بین فقها

شــود. اگر مجلس خبرگان بگوید صــالح تر اســت . هر کس که او بگوید همان می

رود کنار و فرد دیگری روی ایشان تا الان صلاحیت داشته از الان دیگر ندارد، می

آید واقعاً اصـــلح و اعلم اســـت!!، به نظر فقها  و آید. آیا آن کســـی که میکار می

  نمایندگان مردم، بله. ممکن است در واقع باشد یا نباشد.

کنید، یک بار از آنچه در لوح محفوظ و شــما یک بار از وظیفه عملی صــحبت می

واقعیت اســت. لوح محفوظ و واقعیت را ما خبر نداریم، ما همین علائم ظاهری را 

  مان چیست ؟!!!باید ببینیم و ببینیم وظیفه

    

ای باشــد، مثل زمان ائمه که اینطور بود؟! در زمان منطقه آیا ممکن اســت ولایت

دادند، امروزه هم اگر امکان تشکیل ای میائمه خود امام معصــوم ولایت را منطقه

حکومت واحد اســلامی در ســراسر جهان باشد ، باز وحدت از هرج و مرج و تعدد 

همانجا  باشـــد. اما وقتی نباشـــد هرجا که مســـلمین قدرت پیدا کردند،اولی می

  حداقل یک ولی فقیه حکومت کند.

 ای باید یکآیا یک فقیه باید بر کل جهان اســـلام حکومت کند؟ یا در هر منطقه

ــد، اگر فرض کنیم همه  ــرایط و امکانات چطور باش ــتگی دارد ش ــد؟ بس فقیه باش

توانســت تشــکیل شــود و اتحاد جماهیر اســلامی یک کشور اسلامی در ها میاین

 ها نمی توانست متمرکز نشود؛ ده نفرگیرید، طبیعتاً تصــمیمشــدنیا تشــکیل می

شود، باشــند هرکدام  جداگانه حکم جنگ و صلح بدهند، این که هرج و مرج می

ـــد، ولی اگر امکانش  ـــد. هرج و مرج نباید باش چــه یک دنیا چه یک دهکده باش

  شود.نیست... بله می

ـــد، در باب حکومت   در زمان حال؛ به مقامات آیــا بحثی که درباره ولا مطرح ش

  شود یا به مقام رهبری؟ اجرایی اطلاق می
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شود اما اگر ولایت به معنای ولایت اجرا: اگر مباشرت دراجراست همین دولت می

  شود .نظارت است، رهبری می

ـــکل امروزی آن در قوه مقننه نمود دارد؛ مگر این ولایت جزء  ولایــت افتاء که ش

گذاری غیر از شـــورای پس چطور رهبری در قانونهای ولی فقیه نیســـت؟ ولایت

گذاری باید فقها نماینده مجلس نگهبــان دخــالــت دارد؟! هم چنین در امر قــانون

  باشند یا شورای نگهبان کافی است؟

گذاری غیر از شورای نگهبان دخالت ندارد. اگر رعایت ضوابط اولاً رهبری در قانون

دهند اما اگر اذن ولی فقیه انجام می شرعی است، همین فقهای شورای نگهبان با

در جایی ولی فقیه ببیند از طریق شــورای نگهبان هم امکان اعمال ولایت شرعی 

تواند دخالت کند. این همان ولایت مطلقه فقیهی است که نیســت، مســتقیماً می

  در قانون اساسی آمده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 باموضوع: ولایت فقیه _رحیم پور ازغدي  _طرحی براي فردا  _هفته نامه صوتی 

  

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  جلسه نهم

های مجلس همه باید قها باشــد، پس نمایندهاگر قانون گذاری باید فقط توســط ف

  فقیه باشند؟!

  نه ، البته اگر هم فقیه باشند هم مهندس و... چه بهتر است.

کاری باید انجام شــود که هم معقول و هم مشروع باشد؛ خیلی بهتر است که یک 

های نفر انجام بدهد. اما وقتی شرایط و امکاناتش نیست؛ اشکالی ندارد که طراحی

ــی ــرع بود، آنجا  تخصــص ــود و بعد اگر جایی از آن خلاف ش و علمی آن انجام ش

  انگشت گذاشته شود.

شـــود ؟ وقتی که عادل نباشـــد، وقتی ولایت فقیه چه وقت از عدالت ســـاقط می

مرتکب گناه شــود، آگاهانه و عمداً ظلم کند. گناه کبیره انجام بدهد و اصـــرار بر 

واردی است که ولایت فقیه را از عدالت صغیره داشته باشد. صدها مورد دیگر از م

  کند.ساقط می

  

ای باشد که سنگ روی سنگ بند ای اســت؟! اگر سلیقهآیا این تشــخیص ســلیقه

گوید: این از عدالت شود. هرکس در هر جا با ولی فقیه اختلاف نظر دارد، مینمی

و  شــود هرج و مرج و در هیچ نظام ســیاسی در دنیا ( سکولارخارج شــد، این می

ها ای نیست. همه جا نهادهای قانونی هستند که آندینی ) این تشــخیص ســلیقه

  باید تشخیص بدهند. 

آیا بر اســاس حداکثر رأی مجلس خبرگان است؟! بله، طبق قانون اساسی همین 

  طور است. 

شــود یک مجتهد مســلم، ولی فقیه را از نظر عدالت قبول نداشــته باشد؟! آیا نمی

  نداشته باشد ولی حرف او برای جامعه حجت نیست. چرا ممکن است قبول

آن وقت باید در عدالت ولی فقیه شک کنیم یا در اجتهاد آن فرد؟! در عدالت ولی 

فقیه ممکن است شک کنیم در اجتهاد آن فرد هم ممکن است؛ اما اگر قرار باشد 

که هر کس شــک کرد بگوید: مشروعیت تغییر کرد، این نظام سیاسی و اجتماعی 

  شود . باید یک مکانیزم قانونی تعیین کرد. مین

  

ای(مدظله ) شود: بعد از آیت االله خامنهلطفا در مورد شــورای رهبری که گفته می

شود؛ توضیح دهید؟! من چنین به جای رهبری فردی، شــورای رهبری تعیین می

چیزی نشــنیدم، در قانون اســاســی این بحث بود که اگر برای ولایت فقیه به فرد 
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اصــی نرســیدند و یک جمعی از فقها که همه مســاوی بودند، آنجا شورای فقها خ

  تشکیل شود. اما آن هم با نظر امام(ره ) و بقیه حذف شد. 

اشــکال شــرعی نداشــت اما اشــکال عملی داشــت... مثلا در قوه قضــاییه به جای 

شدند. تجربه آن رئیس، شــورای قضــایی حاکم بود. یعنی یک جمعی مســئول می

نشــان داد که شــورا و مشــورت در اظهار نظر خوب اســت اما در مقام اجرا، زمان 

شود ؛ اینها که معصوم جواب نمی دهد. اختلاف نظر بر سر خیلی از موضوعات می

  نیستند .

حضــرت موســی و حضــرت خضــر(علیهما الســلام) هر دو از اولیاء درجه یک خدا 

دا شـــدند. وقتی حضـــرت بودند؛ باهم اختلاف پیدا کردند، در حدی که از هم ج

کنند ، دیگر روشن است که خضر و موسی(علیهما السلام) با هم اختلاف پیدا می

  شوند.بقیه چه می

  

ــد که همه لوازم ولی فقیه را  ــی باش ــخص آیا لزومی دارد در هر زمان بین فقها ش

ندارد و واجب نیســت. شــاید ممکن هم نباشد اما بهتر داشــته باشــد؟! نه ، لزومی

  محقق شود.است که 

  

ـــرایط را انتخاب کرد و البته انتظار  اگر نــه آیــا بــایــد نزدیک ترین فرد به این ش

  مشکلات را هم داشت ؟! بله 

  این یعنی مشکلاتی که از عدم تطابق ها پیش می آید ؟! بله 

  اگر چنین عدم تطابقی وجود داشته باشد، با چه استدلالی قابل توجیه است؟

لتی و شخصی در حد وسعش مسئول است، نه بیشتر. ما با این استدلال که هر م

  توانیم داشته باشیم. وقتی معصوم نیستیم توقع معصوم هم نمی

  

شــود، تملق گویی فقهای پیشین نسبت به آنچه از فرمایشــات شــما برداشــت می

که نه صــرفاً بخاطر شــخص حاکم اســت. آیا این تملق گویی و عدم قیام اســلامی

که از روی ترس و عدم شجاعت کافی است، درست است؟! مســاعد نبودن فضــا بل

ن گفتند!!! ایهای من پیش آمده که فقهای پیشین تملق میاولاً از کجای صحبت

چه جور تملقی اســت که طرف گفته است: نخست وزیرت مرتد است، تو هم باید 

 .لباست را عوض کنی !!! این تملق است؟! ما تا به حال تملق اینطور ندیده بودیم

گوید : چاکرم و مخلصم، هر چه شما بگویید همان تملق این است که شخص می

دهم... درست است. همان از لحاظ اسلام مشروع است، شما بفرمایید من فتوا می

  کجا این چنین کاری کردند؟! اکثر قریب به اتفاق فقها با احترام حرف زدند.

ه شرایطشان مثل امام(ره) شده است با شاه درگیر باشند. همه کهمیشــه که نمی

نبوده و ملت هم که همیشه این ملت نبوده است. این را هم بگویم؛ اکثر حاکمان 

در دوران صــفوی و قاجار هم مثل شاه پهلوی نبودند که رسماً احکام شرع را زیر 

پا بگذارند... مثلاً تاریخ هجری را تبدیل به تاریخ شاهنشاهی کند. همین حاکمان 
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شان ها که فاسد بودند، همهتر بودند و چه آنها که ســالمچه آن قاجار و صــفویه

گفتند احترام به علمای اســلام و احترام به کردند و میدر ظاهر اظهار اســلام می

کردند لذا کردنــد. هر یک با هم فرق میحقوق ملــت؛ امــا در عمــل رعــایــت نمی

ــانی بودند، فقیهی که تملق گفته ا ــت به خاطتملقی نگفتند. اگر هم کس ر نظر س

ایم، فقهی و فضــا نبوده اســت، بخاطر ترســش بوده است. بله ما فقیه ترسو داشته

ـــت ولی به لحاظ روحی روی خودش  الان هم داریم. فقیهی کــه فقهش خوب اس

  کار نکرده است.

  

که آخوند خراســانی در مورد صــدر اعظم، ســیاســت خارجی واســتفاده از احکامی

  ا شد؟!کالای ملی صادر کردند، اجر

  های مهمی از آن اجرا نشد.یک بخش کمی از آن  اجرا شد و بخش

داد؟! نخیر، جاهایی که به نفعشـــان بود یا شـــاه دســـتورات ایشـــان را انجام می

  داد. رسید، انجام نمیدادند ولی جاهایی که دستش میترسیدند بله انجام میمی

د م آن اجرا شود؟ بله بایاگر نظارت ولی فقیه به معنی اســتصــوابی است، باید حک

  کند.    اجرا شود ولی فرد اجرا نمی

 41امام( ره ) هم، زمان شــاه اول که نگفتند باید حکومت از بین برود. امام ســال 

کنم این کارها از شما خواهش می "اعلی حضــرت شاهنشاه  "پیام داده بودند که 

  نابودی بود. را نکنید، به نفع شما نیست. درگیر شدن با شاه به معنای

ــل االله  آخوند خراســانی وقتی دید که مشــروطه دارد از بین می رود و شــیخ فض

ـــکولار در حال روی کارآمدن بودند، روس ـــد و جریان لائیک و س ها و اعــدام ش

  دهد.  ها هم در حال حمله بودند؛  خود آخوند خراسانی حکم جهاد میانگلیس

بعد دســتور و در نهایت حکم جهاد  اصــلاً ولایت فقیه یعنی همین... اول خواهش

  دهد . می

  

در ســخنان نقل شده از فقهای مختلف، حوزه اختیارات فقیه بخوبی تبیین نشده 

است، برخی بر اینکه ولایت فقیه مورد اتفاق علماء است اذعان دارند اما در حوزه 

گویند: که قضــاوت یا حکومت برای فقیه منحصر در امام هست یا نیست؟! آن می

ـــوال را جواب دادیم. یکی آنها که گفتند: ولایت فقیه را م ن عرض کردم: ما دو س

ــت. خواندیم که بدعت امام  ــت و بدعت امام اس قبل از امام هیچ فقیهی نگفته اس

ــت و دوم اینکه گفتند که ما فقهایی داریم که گفته در  اند: تشــکیل حکومتنیس

عت است و نه هیچ فقیهی عصــر غیبت حرام اســت! پس ما اثبات کردیم که نه بد

  به استدلال فقه گفته حرام است. 

ـــر غیبت به اندازههمــه فقهــا گفته ـــت که امام اند: دایره ولایت فقیه در عص ایس

  اند. فرموده

ای مانند حکومت صــفوی که فقها در حکومت نافذ بودند و بعضی آن را آیا نســخه

  دانند ، درست است... پاسخ چیست؟!مناسب می
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صــفویه مراتب مختلفی هست، یک وقت شاهی داریم مثل شاه طهماسب در باب 

گوید: که من نوکر شما هستم هایش میکه رســماً به جناب محقق کرکی در نامه

و شـــما باید تاج را بر ســـر من بگذارید. اگر به دســـت مبارک شـــما باشـــد من 

اد خورد و فسمشــروعیت دارم و الا ندارم، شــاه صــفوی هم داریم که مشــروب می

  کرد.می

ــحبت کند . امام فرمودند: اگر من اول  ــتاد که با امام ص ــاه به قم نماینده فرس ش

ــت که مرجع منتظر بوده و من یا  ــینم در اتاق بعد او بیاید، به این معنی اس بنش

ـــوم یعنی احترام به او و این را من  ـــوم که اگر بلند ش باید جلوی پای او بلند ش

گویند با نماینده شــاه درگیر شــده است و ه میخواهم. اگر هم بلند نشــوم کنمی

گردند. گفتند: اول او برود داخل اتاق، کمی منتظر بنشــیند تا من دنبال بهانه می

  بیایم به احترام من بلند شود و بعد من بنشینم.

گفتند : ولایت مال شماست، شما به های صفوی میدر زمان صفویه بعضی از شاه

ــما حکومت کنیم. من  ما اجازه بدهید ما از طرف ــما به عنوان عامل اجرایی ش ش

دهد، شـــاه گویم در بهترین حالت آن آیا وقتی که فقیه در جایی دســـتور میمی

  باید اطاعت کند یا نباید کند؟! 

شــما فرض کنید شاه صفوی به جای رئیس جمهور کنونی، فقیه دوران صفوی به 

ـــاه ) می کند یا انجام نده، او عمل می گوید فلان کار رارئیس قوه مجریــه ( به ش

شود. اگر عمل خیر؟! اگرعمل بکند؛ اطاعت واجب اســت و همین ولایت فقیه می

شــود. آن موقع هم همین بوده الان هم همین نکند، این تخلف از ولایت فقیه می

  است. 

ـــت ؟! این کــه می ـــت ، به چه معناس گوینــد : ولی فقیه نائب امام زمان(عج) اس

ت ؛ نائب امام معصــوم یعنی چون دســترســی به امام معصوم معنایش روشــن اســ

پرســـیم و او به همین میزانی که معصـــوم به او نداریم ، احکام شـــرع را از او می

  هایی را از فقها خواندم، ولایت دارد.ولایت داده است که من نمونه

  

اگر کســی مســلمان نباشــد؛ جایگاه ولایت فقیه برای او در قانون اســاسی چگونه 

ابل توجیه اســت؟! در قانون اســاســی روشــن است، در تمام جوامع همیشه یک ق

ـــور هــای دینی و مذهبی وجود دارند که آناقلیــت ها تابع قانون حاکم بر آن کش

د روید، شما بایهستند. شما به عنوان یک مسلمان به یک کشور غیر مسلمان می

  ها باشید. تابع قوانین آن

ـــان ـــت. اما به لحاظ فقهی هم ما چیزی  هم حقوق آنها و هم امنیتش محترم اس

  که کاملا در این باب واضح بیان شده است. "اهل ذمه "داریم به نام 

  

ــب کرد ؛  ــروط ولایت فقیه را ندارد، نص اگر مجلس خبرگان فرد غیر لایقی که ش

ـــما از کجا می ـــت؟!  اولا ش دانید و چطور فهمیدید که فقهای وظیفــه مــا چیس

ــما فنماینده ملت نمی ــت و ش ــت و چه کســی نیس ــی لایق اس همند که چه کس
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فهمیــد . اول بــایــد این را اثبــات کنیــد و دوم اینکه باید جواب بدهی که اگر می

ا دانم اینجخواهی شد، یکی دیگر آمد گفت من او را لایق نمیکســی را که تو می

  م؟!یباید چه کار کنیم ! باز به حرف او گوش کنیم، بعد اگر نفر سوم آمد چه کن

بنابراین هیچ چاره ای نیست جزء اینکه ملت نمایندگانی را که فقیه واجد شرایط 

  ها با ضوابط الهی و به نیابت از ملت تصمیم بگیرند.هستند، انتخاب کنند و آن

  

اگر برای شخص من شرایط چهارگانه ولی فقیه اثبات نشد ، چه باید کرد ؟! برای 

مثل بقیه شهروندان همان کارهایی که  شــود کرد، شــما همشــما هیچ کاری نمی

ـــبت به ولی فقیه دارید  هر روز انجــام می دهی؛ انجــام بــده. ولی اگر انتقادی نس

واجب اســت بر شما که بنویسید و منتقل کنید به دستگاه های مربوطه به ایشان 

، حتی در عرصه های عمومی ولو با نیاوردن اسم او واهانت نکردن ؛ اشکالی ندارد 

  را بگویید . حق دارید که بگویید . نظرتان

  

آیا چیزی شــبیه ولی فقیه در نظام های غربی وجود دارد ، به چه شــکل است ؟!  

اگر منظورتان نهاد حقوقی و شــخص خاصــی اســت که فصــل الخطاب در جهات 

ــت . اصــلا همه  ــد؛ مثلا رئیس جمهور یا رئیس دادگاه عالی ، بله هس خاص باش

ـــتند . الان در آمریکا، حکومــت های دنیا به دیدگا ـــخص قائم هس ه های یک ش

ـــلح می دهد . اینجا ولی فقیه باید حکم بدهد .  رئیس جمهور فرمــان جنگ و ص

 ندارد ،فرقش این اســت که او یک آدمی است که ضوابط اخلاقی و دینی و علمی

ـــلح می دهد .  ـــرمایه داری هر چه بگویند ؛ او فرمان جنگ و ص کمپانی های س

گوییم باید فقیه و خدا ترس و عادل و ... باشــد . اما اگر شبیه به این اینجا ما می

  معنی که احکام شرع را باید بداند ، نخیر وجود ندارد. 

  

ــد ، چه باید کرد ؟! نمی ــاگر تمام شــرایط ولی فقیه در بیش از یک نفر باش ود ش

نند کهمه شــرایط به یک اندازه در بیش از یک نفر باشد ، اگر بود قرعه کشی می

 .  

  

آیا نظریه ولایت فقیه غیر از جامعه در ادارات و دولت و ســپاه هم صــادق است ؟! 

ـــتر اطاعت  ـــت که  آنها هم باید اطاعت کنند که باید بیش اگر منظورتان این اس

کنند ، اما اگر منظورتان این اســت که ما باید از آنها در امر ولایت اطاعت کنیم و 

در چهارچوب قانون است و حرف قانون را می زنند ولایت آنها ولایت ماســت؛ اگر 

... بله ، حرف او نیست مثل افسر سر چهارراه که اگر به من گفت ایست!! او نگفته 

  گفته است .است ، قانون ونظام گفته است... حقوق عمومی

اما اگر به این معناست که هر کس، هرکاری دلش خواست بکند بعد هم انتقاد از 

ـــود و بگوی اگر  یعنی» الراد علی کالراد علیه والراد علیه کالراد علی االله« د: او نش

الان بنده از فرماندار فلان جا انتقادی کنم، از فلان وکیل وقاضــی... مرتد هســتم. 
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چون همین طور از بالا امام زمان نصب کرده ولی فقیه را به نصب عام، ایشان هم 

را تنفیذ کرده، همین طور  روســای دو قوه را نصــب خاص کرده است و آن رئیس

تا پایین بیاییم. آن وقت دیگر همه مثل اینکه ولایت دارند و معصــوم هســتند. ما 

توان ســـوال کرد و باید جواب شـــود و میگوییم از خود امام معصـــوم هم میمی

  بدهد.

ـــلحت در حکومت کجا می ـــلحت به معنای منافع حاکمان مرز مص ـــد؟! مص باش

ـــلحت عم ـــت، بــه معنای مص ـــت و ولایت مطلقه به معنای نیس ومی جامعه اس

  باشد.بندی این مصالح میاولویت

  

شــود ؛ حکومت را هایی که باعث کنار گذاشــتن حکم اولیه دینی میآیا مصــلحت

کند؟! نه، چون خود این هم یک حکم دینی است. اگر کسی گفت ما سکولار نمی

ــکولا ــرع و دین را بخاطر منافع مادی یا یک قانون س ــخ و حکم ش ر، حذف و نس

  شود و حرام است.کنیم. این سکولاریزه کردن حکومت میتعطیل می

اما اگر کســی گفت من الان یک حکم شــرعی یا یک قانون را بخاطر حکم شرعی 

ـــلحت مهم ـــرعی فعلاً به تاخیر میدیگر یا مص  کنم، ایناندازم و تعطیل میتر ش

ــرعی و هم قانونی می ــلام اخودش هم ش ــد. خود اس ــت، این باش ین را گفته اس

های غیر دینی را توان مصلحتمصــلحت اسلامی است؛ سکولار نیست. تا کجا می

در حکومت پذیرفت؟! مصلحت غیر دینی یعنی چه، یا مصلحت جامعه با  ضوابط 

اســلامی هســت یا نیســت، اگر هست که مصلحت دینی است . اگر هم نیست که 

  گویند. اصلاً به آن مصلحت نمی

  

ام غیر دینی مجلس و دولت و صـــداوســـیما بنابر مصـــلحت، قابل توجیه آیا احک

اســت؟! هیچ نهادی حق حکم غیر دینی ندارد و اگر این کار را بکند، بدعت گذار 

  است.

  

یم : کنمنظورتان از احکام غیردینی، اعمال غیردینی است. یعنی اینطور سوال می

ســربزند، بنابر مصلحت قابل آیا افعال غیر دینی اگر از نهادهای حکومتی اســلامی

ها و امر به معروف و نهی از منکر است؛ توجیه اســت؟ نخیر، مصلحت انتقاد از آن

  ولی اخلال نظام نیست.

  

ــت؟! آیا جایگاه فقها و مراجع دیگر در نظام اســلامی تحت رهبری ولی فقیه چیس

ــند؟! در احکام فرد  ی بله، درباید نظام فقها مانند قبل از انقلاب در عرض هم باش

ـــد یک فقیه  احکــام اجتماعی و حکومتی خیر. عرض کردم حکومت هم که نباش

  حکم کند، بقیه باید تابع او باشند. مثل حکم و فتوای تنباکو.
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های مختلف چیســـت؟! حوزه اختیارات این اســـت که حوزه اختیارات در دیدگاه

: که اندم بعضی گفتهافتاء و قضــا را تقریبا همه قبول دارند، در باب امور اجرایی ه

اجب اند بر فقیه وتواند. بعضی هم گفتهمنحصــر در فقیه نیســت، غیرفقیه هم می

  نیست؛ جایز است. در همین حد کسی نگفته که حرام است.

   

ـــادر کردند ، حکم آیــا احکــامی ـــه گانه در زمان حکومت خود ص کــه خلفــای س

؟! اتفاقا همین دلیل حکومتی اســت ؟ چرا حضرت علی(ع) هم تابع حکم آنها بود 

گویند چرا حضــرت علی (ع) که حکومت خلفا را مشــروع نمی مهمی اســت . می

کردند... خود حضرت امیر (ع) فرمودند : بخاطر مصالح مهم دانستند ، اطاعت می

تر اســلام بوده اســت. یک مورد از ولایت مطلقه هم همین اســت ، مصلحت نظام 

  است .

کی اینکه حضرت امیر (ع) چرا این کار را کردند ، این در واقع دو ســوال است ؛ ی

ــان فرمودند و یکی اینکه احکام خلفا در زمان  که جواب آن را گفتیم که خود ایش

حکومتشــان ، حکم حکومتی اســت ؟! خلفا حق حکم حکومتی داشــته اند اگر در 

  اصل مشروعیت حکومت ، ما مشکلی نداشته باشیم .

  

ـــتند ، چطور  نحوه انتقاد از رهبری با توجه ـــان مجتهد و فقیه هس به اینکه ایش

شود ؟! تواند باشد؟! آیا باب انتقاد از ایشان بسته است ؟! اگر خیر ، چگونه میمی

یک وقتی عرض کردم ؛ ولی فقیه یک حکمی داده اســت ، مثلا امام وســط جنگ 

ــازش نزد یا اعلام کرده ما همه نظرات ر ا فرمان داده که باید جنگید و حرف از س

شــنیده ایم. برای مثال قضیه قطعنامه یا هسته ای و... موضع نظام این است (بعد 

از این که همه حرف ها گفته شــده اســت ) ، مسائلی که شده اند در حکم هویت 

نظام یعنی مخالف خوانی یک جور ضـــربه زدن از پشـــت به جبهه انقلاب و نظام 

شود کسی بگوید نباشد ، میاست. البته در همین موارد هم اگر شرایط اضطراری 

: ولی فقیه نظرش این اســت و چنین حکمی را داده است ؛ من شخصا سوالهایی 

  در ذهنم هست یا انتقاداتی دارم .

به نظر بنده طبق ضــوابط شــرعی هیچ اشــکالی ندارد ، البته دروغ نگوید ، تهمت 

ود را منتشر شنزند ، مودب باشد. واقعیات را تحریف نکند و جواب هم که داده می

  کند تا همه آن را ببینند. 

خواهد مقاومت را مگر موارد خاصــی که دشــمن از بیرون هجوم آورده اســت، می

گوید ، بعد از پشـــت جبهه یک عده ای همان حرف بشـــکند ، رهبری چیزی می

  دشمن را می زنند که اینها موارد خیلی خاصی است. 

ـــیم ، به این معنا که حتی در ذهنمان هم نظری  ما باید ذوب در ولایت فقیه باش

غیر از نظر رهبری یا حتی خلاف آن نداشــته باشیم؟! ایشان فرمودند : چه کسی 

  این حرف را گفته است؟!
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  آیا باید ذوب در ولایت فقیه به این معنا باشیم؟ نخیر .

شود یک موردي که اطاعت آن مطلق هم نباشد، واجب باشد. اما در عین حال می

بتوانیم بکنیم. فقط اهانت نباید باشــد. اما اگر در یک جایی حکم داد ، انتقاد هم 

ـــتدلال هم اعلام کرد ما اینجا مثلا در قضـــیه رابطه با آمریکا کوتاه نمی آییم؛ اس

کند به این دلایل منافع دنیایمان هم در آن نیست، در اینجا بلند شوي بگویی می

  نخیر شما گفتید ولی درست نیست. 

لین در هر ســه قوه، هر کسی باید پاسخگوي اعمال خود باشد. هر تک تک مســئو

خواهی باش، مجتهد و غیر مجتهد و رئیس هر کدام از ســه قوه، مستقیم کس می

منصــوب رهبر هســتید یا نه... باید پاسخگو باشید. هم به رهبر و هم به ملت باید 

  جوابگو باشند. 

  

ـــتیم آن را توجیه اگر در جایی حکم ولی فقیه در تعارض با عقل م ا بود و نتوانس

  عقلی کنیم ،  باید چه کنیم؟

کنم در یک حکومت لائیک شــما مثلا شــهروند ســوئد یا ســومالی من ســوال می

ـــوال چه جوابی می دهید؟ اینجا هم همان جواب را  ـــتیــد، آنجــا بــه این س هس

ـــتهدهید. میمی ـــور یک قانونی گذاش اند به نظر من گویید: اگر الان در این کش

خلاف عقل اســت و ما نتوانســتیم آن را توجیه عقلی کنیم. شما باید تابع قوانین 

  توانید بگویید و بنویسید و منتقل کنید. باشید. نظرتان راهم می

  

در مواجهــه بــا مخــالفین در این مواقع بــایــد چــه جوابی بدهیم؟ جواب منطقی، 

  مودبانه و اخلاقی باشد.

  

ـــتباه ولی فقیه و حک ـــما از کجا میاز کجا فرق اش فهمید یک مت را بفهمیم؟ ش

کند یا باید خودت متخصص باشی یا از متخصصین براي پزشــک دارد اشــتباه می

  تو اتمام حجت شده باشد، او هم جوابی نداشته باشد.

  

ـــتباه کردیم آیا وقتی خود ولی فقیه می ـــل اش ـــاله تحدید نس گوید مثلا در مس

پذیرفت؟ چشم بسته نه، مگر ما گفتیم توان همه نظرات ایشان را چشم بسته می

معصــوم اســت! خود امام(ره) آن اوایل حکومت را به دست بازرگان داد، ولی چند 

  کنم.ماه بعد گفتند اشتباه کردم و توبه می
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  دهم جلسه

ــت که  ــل االله نوري آن عبارتی که عرض کردم این اس ــیخ فض نمونه دیگر خود ش

ــیخ فضــل االله نوريمی ــانی  گوید : ش میگویند که من چیزي خلاف آخوند خراس

نگفتم آنهــا هم چیزي خلاف حرف من را نگفتنــد من میگویم اینجا خبري دیگر 

است شما از راه دور گزارش بهتون میرسد من وسط صحنه هستم و دارم میبینم 

بعد اخوند گفتند که همین مجلس معقود در بهارســتان همین مجلس اســلامه و 

تیم منتها ما گفتیم که باید در مســیر اســلام باشــد و قرار بود ما هم همین را گف

اســلامی باشد ولی الان کسانی دیگري آمده اند که اصل اسلام و شریعت را قبول 

ـــانی هم فتوا دادند که جنایت  نــدارنــد و میــدانیــد کــه بعــدا خود آخونــد خراس

رت شــدومنحرف  شــد مشــروطه ومجلس که حالا به عنوان آخرین نمونه این عبا

آخوند  را بخوانم که ایشــان صــریح میگویند که انحراف ایجاد شــد یعنی آخرش 

حرف شــیخ فضــل االله را می پذیرند .آن عبارت شیخ فضل االله دارند اینکه محض 

ـــه فرقه بابیه(چون بابیه  و بهاییه خیلی نقش  جلوگیري از فرق لامــذهــب خــاص

زندیقهاو ملحدین و داشـــتند در انحراف مشـــروطه و مرتدین و طبیعیها (همون 

کمونیســتها و...)حضرت حجت الاسلام اقاي اخوند محمد کاظم (مدظله) افزودن 

فصــلی را فرمایش فرمودند حکم همان اســت که ایشــان می گویند حکم ایشــان 

  معلوم است و باید اطاعت شود.

شــیخ فضل االله می گوید که ما با ایشان که حرف نداریم منتها عده اي             

روند پشــت ســر شماها قایم می شوند وبعد میگویند بابیه زنادقه و غیره امده می 

ـــحنه و میگویند ازادي و ما هم می گوییم ازادي  ما یک چیز  دیگه اي  اند در ص

می گوییم و انها چیزي دیگر می گویند ما می گوییم ازادي ا ز استبداد و استعمار 

ـــرع و دین و اخلا ق و هر دو هم می گوییم ازاداي و و انهــا می گویند ازادي از ش

ــلامه  بعد شــیخ فضــل االله می کوید اقایان که در نجف می گویند ازادي حکم اس

منظورشـــان ان ازادي اســـت نه این ازادي  حریت که میگویند منظور اینه و بعد 

ـــاوات ما که می گوییم  ـــاوات انهــا هم می گویند مس میگوینــد مــا میگوییم مس

ــاوات برابري منظورمان  ــاویند اینها که می مس یعنی همه در برابر قانون خدا مس

گویند که مســاوات یعنی شــریعت واینها را بگزار کنار مســاوات با تفســیر مادي و 

ـــورا اینها هم میگویند  ـــتی میگویند ما میگوییم راي مردم مجلس ش مــاتریالیس

ــرع و انها میگیوند که  ــورا در چهارچجوب ش ــورا مامیگوییم مجلس ش مجلس ش

ورا بدون شرع ما می گوییم ازادي مطبوعات و انها هم می گویند ازادي مجلس ش

ـــکل ابتداییش همان  ـــت ش مطبوعــات ببیند همه بحثهایی که در دوران ما هس

دوران همینها بوده . میگوید اقا در روزنامه هاشان دارند تصویر آخوند میکشند به 
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ینها را گزارش شــکل ســگ قران را پاره  پاره میکنند در صــحن مجلس بعد من ا

کردم و نامه نوشــته ام به نجف اقایان گفته اند که اگر اینهاســت که اینها خلاف 

شــرع اســت گفتیم بابا همینهاست و الا در کلیات که ما و شما درایم یک چیز را 

ـــت  می گوییم حتی می گوینــد بعدها مرحوم میرزاي نائینی که آن کتاب را نوش

توضــیح فقهی مشــروطه است و کتاب بسیارمهم و که تزیه المله و تنبیه الامه که 

باارزشــی اســت ایشان بعدها که دیدند در عمل چیز دیگري شد پشیمان شدند و 

ـــی ها  من خواندم که ایشـــان راه افتادند در نجف و از کتابخانه ها و کتاب فروش

کتاب را جمع کرد و گفت ما چیز دیگري می خواستیم و اینها سو استفاده کردند 

  ي دیگر از اینها گرفته شدنتیجه ا

فرموده انــد چرا زکــات را مالیات حکومتی ترجمه می کنید زکات بدون حکومت 

  هم قابل پرداخت است زکاتی که در رساله ها آمده است؟

زکات در اصــل مالیات حکومتی اســت منتها وقتی که حکومت تشکلیل ندادید و 

ین ر باب اینکه زکات  انمی توانید تشــکیل بدهید زکات ســاقط نمی شود البته د

ـــی فقها داریم که می گویند نخیر مالیات حکومت جدا از  ـــیه اختلافیه بعض قض

زکات اســت نظر بعضــی فقها که منم جزو آن فقها هســتم این هســت که زکات 

مالیات حکومتی اســت منتها اگر حکومت نتوانســتید تشــکیل بدهید ساقط نمی 

ح خصــوصی با نظارت حاکم شــود آنوقت خودشــخص باید در مصــارف به اصــطلا

شــرع مصرف کند مثل شیوه خمس و زکاتی که مردم ما عملا داده اند در قرنها و 

هنوزم به آن شــکل می دهند اما بنده فتوایم این است که وقتی حکومت اسلامی 

تشــکیل میشــود خمس و زکات و مالیات اینها همه باید یک کاســه شــود و طبق 

ـــریعت و با مرکزیت واحد و ـــتدلال روایی دارم و هم  احکــام ش براي این هم اس

اســتدلال عقلی دارم که بحث طلبگی اســت و جایش اینجا نیســت ولی خب بین 

  فقها اختلاف شد.

آیا هر فتواي اجتماعی که فقیه می دهد حکم اســت؟ در واقع یک تفاوت           

حکم و فتوا این اســت که حکم فتوایی اســت که به طور خاص در مصــداق خاص 

ن می شود. فتوا این است که هرگاه چنین شد حرام است یا حلال است حکم بیا

این اســت که همین الان این حرام اســت یک تفاوتش این اســت که مصــداق را 

تعیین می کند اگر حکم داد منظور فتواي اجتماعی نیســت فتواي اجتماعی براي 

بیان  ص همحکم کافی نیست بلکه فتواي اجتماعی که ناظر به مسئله مصداق خا

  شود.

تعریف حکومت از دیدگاه اســلام چیســت؟ آیا همان تعریفی اســت که از           

  نظر غیر اسلام است؟

مشــترکاتش آن هســت علاوه بر آن یک وظایف خصوصی هم حکومت دارد. یک  

وظــایفی را همــه دنیــا قبول دارنــد نظم، قــانون امنیــت و همــه دنیا می گویند و 

ــت ــلامی علاوه بر این  حداقل وظایف حکومت هس ــلامی حکومت اس در تفکر اس

وظایف دیگري هم دارد عدالت اجتماعی است کمک به رشد معنوي مردم تربیت 

اخلاقی معنوي و علمی جامعه اســت فرصت دادن براي رشد استعدادهاي مردم و 
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به عبارتی چند بعدي هســت: عدالتی هست تهذیب و تربیتی هست و یک بخش 

  هست.آن هم امنیت و نظم 

ـــیاري از مراجع کنونی ما اعلام         ـــت پس بس اگر اعلام غیر امر حکومتی اس

حکومت را کافی نمی دانندو...؟نه دلیل بر این نیست یک بحث این است که هزار 

ســال است که این سنت است و به این آسانی ها تغییر نمی کند و الا هیچ کدام 

اجع در موضع گیریهایشان با انقلاب از مراجع چنین حرفی را نزده لااقل اغلب مر

  بوده اندو هستند.

اگر خمس را بــاید ولی فقیه بگیرد مگر اینکه به کس دیگري اجازه دهد چرا در   

  حال حاضر مراجع چنین نمی کنند؟

الان هم همینطوره فتوایی که عرض می کنم همین الان می تواند ولی فقیه و در 

تواند بگوید که این حق حاکمیت اســـت زمان امام هم همینطور بوده اســـت می 

ولی ما نمی خواهیم این حق را الان اعمال کنیم چون امکانش نیســـت و یا چون 

  ضرورتی ندارد خب الان آنها انجام بدهند.

ــود         ــلامی را فقط از راه فقه میش ــرورت  حکومت اس اثبات ولایت فقیه و ض

؟عرض کردیم که اســاسا فقه بحث کرد یا از راه کلام و فعل خداوند هم می شــود

بعد از کلام اســت اول شــما باید در مباحث معرفتی یک بنیانش را بچینید و بعد 

در مباحث فلســفی بعد فلســفه ســیاست بعد کلام کلام سیاسی و بعد آنوقت می 

رســد به فقه. منتها هر مرحله یک بخشی از حکومت اسلامی را اثبات می کند تا 

  برسیم به ابعاد مختلف.

ــتدلال کرد؟ از راه کلام          ــود محکمتر بحث یا اس آیا از راه علم کلام نمی ش

ـــر علمایی چون آیت  کار خودش را می کند فقه هم کار خودش را.در زمان معاص

االله خویی وحید خراســانی ســیســتانی خوانســاري با تشــکیل حکومت اســلامی 

  مخالفند و نظراتشان روشن است؟

آقاي سیستانی آقاي خوانساري اینها هیچ کدام هر گز چنین نیســت آقاي خویی 

تشــکیل حکومت اســلامی را حرام نمی دانســتند. آقاي سیستانی چگونه تشکیل 

حکومت را حرام دانســته که خودشــان در عراق شــوراي رهبري انتفاضــه تشکیل 

دادند و در نجف حکومت تشــکیل دادند منتها انتفاضــه شکست خورد و ایشان را 

  ردند پیش صدام. چطور اینها مخالف ولایت سیاسی هستند.دستگیر کردند و ب

ـــرعی دارد و           ـــت که آیا فقیه در زمان غیبت وظیفه ش یــک بحث این اس

واجب اســت بر او که قیام کند براي تشــکیل حکومت یا اصــلا میتواند این کار را 

بکند و بحث دیگر این اســت که اگر امکان تشــکیل حکومت اسلامی یعنی امکان 

اجراي قوانین شــریعت باشــد حرام اســت اجر بکنید؛ کدام فقیه است که بتوانید 

چنین حرفی را بزند و حداکثر این اســت که بگویند که ما دلیل خاص شــرعی بر 

اینکه در عصــرغیبت همه اختیارت حکومتی به طور خاص به فقیه داده شده این 

ــتانی در عراق دارد ــیس اعمال ولایت می کند  دلیل را نداریم. همین الان اقاي س

منتها حدود ولایت ممکن اســت کم و زیاد باشــد و بســته به امکانات خارجی هم 
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یک مقداري هســت.ضــمن اینکه هیچ اشــکالی ندارد که دو یا سه فقیه هم باشند 

که مســائلی را قبول نداشــته باشــند مگه بین پزشــکان اختلاف نیســت مگه بین 

شیمی اختلاف نیست اینجاهم اختلاف مهندس و معمارها اختلاف نیست مگه در 

باشــد اشــکالی ندارد. ولی اگر همچین حرفی را کسی آورد و نشان داد که فقیهی 

گفته باشــد که امکان اعمال قوانین اسلامی در عصر غیبت هست ولی حرام است 

  فقیهی اعمال بکند.

ی عآیا فقیه صــرفا منتظر می ماند طرحی یا کاري انجام شود و سپس شر         

ـــازي خاص را پیگیري  بودن یا نبودنش را تعیین کند یا وظیفه دارد خود نظام س

کند؟ یعنی فقیه اجازه دارد جامعه را به راه خاصـــی هدایت کند؟.وظیفه حداقلی 

فقیه این هست که وقتی سوالی می شود جواب فقهی آن را بدهد اما تمام وظیفه 

ـــت. ما یک فقه فعال داریم و یک ف قه منفعل فقه منفعل نمی تواند فقیه این نیس

نظام ســازي کند چون مینشــیند تا بقیه درعرصــه علوم اجتماعی ســیاســی نظام 

ـــت یا حرام و بگوید  ـــازي کننــد و بعــد به او بگویند که این جایش حلال اس س

اینجاش حلاله ولی اونجایش  دیگه نمی دانم و بعد هم تازه وقتی ســیســتیمی را 

رام گفتن ما قابل تغییر میشــود فقط شــما در حد دیگران ســاختند با حلال یا ح

اضــطرار و اکل میته مجبوري از آن فاصــله بگیرید لذا نظام ســازي فقه فعال می 

ـــروع کردند و خیلی از فقها هم در حد  خواهــد همــان کاري که امام کردند و ش

توانشــان کردند و بعد هم به شــما بگویم که ارجاع به تاریخ فقه شــیعی براي این 

ـــت. من عرض کردم که تا که ب بین حرفهاي امام را نزده اند این دلیل کافی نیس

ســه چهار قرن پیش اصــلا کسی نمی توانسته بگوید که ما شیعه ایم چه برسد به 

اینکه بیاید مثل امام شروع کند بگوید باید حکومت تشکیل داد شما ها اصلا آدم 

یعه نسته اند بگویند شنیســتید بروید کنار حکومت حق فقیه اســت اصــلا نمی توا

ایم ما تازه از اواخر زمان صــفویه به بعد شــیعه شــدن را می شــده است که رسما 

اعلام کرد که ما شیعه ایم بله مخالفت با تشکیل حکومت اسلامی که حرام بدانید 

همچین چیزي نست نمی گویم نیست طرفدارانی دارد اما ما در فقهاي درجه اول 

 داریم شیعه ما همچنین کسی را ن

ـــع دوم را          ـــع ایراد میگیرند موض فرمودید مخالفان ولایت فقیه از دو موض

نفهمیدیم   ؟یکی عرض کردیم که در دو موضع استدلال فقهی میکنند: یک عده 

کســـانی که به اصـــطلاح بهشـــون میگن متحجر که  اینان معمولا نگاه دقبق به  

ــرایط ــان ش ــته اند یا در خودش را نمیدیدند مثلا در باره آقاي  روایات و فقه نداش

بروجردي این روایت نقل شــده اســت که: از ایشــان سوال شد که چرا شخضا در 

مســایل وارد نمی شــوید؟ایشــان فرمودند که شــما ضمانت میکنید ما حکومت را 

عوض کردیم آیا خودمان میتوانیم حکومت تشـــکیل بدهیم؟با این همه دشـــمن 

ـــت.این معنیش اینــه آقاي داخــل و خــارج؟بــا کــدام افراد؟ ای ن خیلی حرف اس

بروجردي فرد غیر سیاسی نبودند.یا مرحوم آقاي حایري موسس حوزه علمیه قم. 

ایشــان در مسایل سیاسی صریح وارد نمیشدند این دلیل بر مخالفتشان با ولایت 

فقیه نیســت. ایشان میگفتند ما این حوزه را تازه راه انداختیم نمیشود با رضاخان 

د باید همین حوزه را نگه داشت و اگر زیاده روي شود ریشه همه را میزند. در افتا

ـــکیل  ـــرعی ندارم چون نمیتوانم حکومت تش پس در این لحظــه من وظیفــه ش

ــود  بدهم.زمانی که امام قیام کردند  فقها همین حرف را میزدند و میگفتند نمیش
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ــود ندیدید در  ــت . میگفتند خرابتر میش ــروطه چه ولی نمی گفتند حرام اس مش

ــعیف کردند ولی در آخر  ــاه را ض ــحنه آوردند ش ــد؟ علما آمدند مردم را در ص ش

حکومت افتاد دســت آدمهاي بدتر از قاجار. ندیدید در نهضــت جنگل کلاهتون را 

  برداشتند؟

موضــع دوم هم جریاناتی اســت با مبانی ســکولار ولی چون جامعه شــیعه هس و 

ر پی ادله اي به نفع سکولاریسم هستند اسم ولایت فقیه در قانون اساسی است د

ــکیل حکومت نیســت امام بدعت  که بگویند در فقه ســنتی هم کســی موافق تش

  کرده است. مبناشان سکولاراست اما بدنبال توجیه فقهی براي گفته هاشونن.

اگر در جامعه بی عدالتی اتفاق افتاد وظیفه ما چیســت؟ یا مثلا حکومت یا ولایت 

  به وظیفه اش عمل نکرده ؟ فقیه سکوت کرده یا

اول باید مشخص شود که به وظیفه اش عمل نکرده است؟ ضمن اینکه تکلیف از 

هیچ کس ســاقط نیســت. در جامعه اسلامی هرجا که بی عدالتی میبینید وظیفه 

شــرعیســت امر به معروف و نهی از منکر. هر کس در حد توان.دانشــجو در حد 

ق باید مطلب روشن باشد نه اینکه آبروي توانش.مطلب بنویســد.البته براي مصــدا

  کسی برود. 

ـــد خب ولایت فقیه داریم خودش در  ـــی بگویداینجا دزدي ش این حرف که کس

قیامت جواب گو خواهد بود این اشــتباه اســت. وظیفه شرعی و فقهی تک تک ما 

ــتگاه اظلاع باید داد ــت که به حاکمیت وبه خود دس باید از طریق قانونی  این اس

د اگر اقدام نکردند وبرایتان روشــن بود خیانت اســت.گاهی شــما گفتین اقدام کر

ووظیفه شــرعیتون انجام دادین .اما گاهی میبینی واقعا فســاد اســت و رهبري در 

جریان نیســت اینجاهم تکلیف ازتون ساقط نیست باید هم به رهبري بگید و هم 

 گویید و براي اثباتاز مســیر قانونی انتقاد کنی یعنی در ســایت ها و روزنامه ها ب

ــتید باید هزینه اش را  ــت ادله نداش ــید.ممکن اس ــته باش در دادگاه ادله هم داش

ــنه که حرفتو میزنی ثواب میکنی زندان هم میري .براي  بپردازید و هزینه اش اس

حق زندان اشـــکالی ندارد یکی از دوســـتان میگن اگردیدیم ولی فقیه جایی جلو 

د؟اول باید جواب سه چهارتا مقدمه را داد اول ظلم وفسادي نگرفت باید چکار کر

 -آیا به اطلاع حاکمیت رســیده و عمل نکرده؟ سه-اینکه آیا واقعا ظلم اســت؟ دو

موانعی است که نتوانسته عمل بکند و  –عمل کرده ولی به نتیجه نرســیده چهار 

  خیلی احتمالات دیگر...

 اینطوراســـت آنوقتاین میشـــود که میگویند میدانند و عمل نمیکنند.فرض کن 

ـــت امربه معروف و نهی ار منکر  ـــلام به تو میگوید وظیفه ات اس ـــریعــت اس ش

ـــتــه بــاش براي حرفــت .براي خدا چند ماه زندان  کنی.مقــالــه بنویس ادلــه داش

برو.چطور جبهه رفتی براي خدا؟خب براي خداهم زندان برو . منتهاعقل ،اخلاق ، 

  اعتدال...

ـــیم که ولی  ـــت واالله اگربــه این نتیجــه برس فقیه حقوق مظلوم برایش مهم نیس

اطاعت ازاوراشرعا جایزنیست و حرام است یعنی اگر روشن باشد و یقین بکنید و 

بدانید که او متوجه شــد که این قضــیه این طوري اســت و می تواند اصــلاح هم 
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بکند و هیچ کاري هم نکرده اســت این دیگر ولی فقیه نیســت هرکس می خواهد 

شد و چه مقام معظم رهبري دیگرشرعا ولایت ندارد اگر براي من باشد چه امام با

ــد که یک ولی فقیه و حاکمیتی داریم که برایش مهم  ــن و اثبات ش ــما روش و ش

نیســت که چه کســی خورد و  چه کسی برد وچه کسی مرد اطاعتش حرام است. 

ات اما از طرف دیگر هم اگر کســی مطلع شد از اتفاقی آنهم با دایره محدود اطلاع

خودش و در نتیجه ســریع قضاوت کند که بله اینها می دانند و می توانند و هیچ 

کاري هم نکردند و ســپس عدم مشروعیت را نتیجه بگیرد اصلا حاکمیت تشکیل 

نمی شود بنابراین باید بین این دو پرتگاه حد وسط را پیدا کند و این حکم اسلام 

ف اســت یک: کســانی با نام دین و اســت. دو پرتگاه داریم که شــیعه با آنها مخال

روحانیت بر ما حاکم بشوند که بر اساس منافع خود و فامیلشان صنفشان تیپشان 

ـــاوت می کنند و این  ـــند و حکومت می کنند و در دادگاهها قض قانون می نویس

ظلمی سیستماتیک است که از بالا هدایت می شود و آن حکومت هم نامشروع و 

ش روحانی باشد و حتی حرامتر هم هست چون اگر حرام اســت حتی اگر در راس

یک حکومت ســکولار ظلم بکند کمتر صــدمه به دین می زند نسبت به حکومتی 

کــه بــه نــام دین و روحــانیــت ظلم بکنــد. پس این یک خطر که هر اتفاقی افتاد 

بگوییم که ولی فقیه هســتند و ولی فقیه هم به امام زمان وصــل هستند و ریئس 

ــته و بعد هم ریئس دادگاه و جمهور و ریئس ق وه قضــاییه هم که ولی فقیه گذاش

بخش دار هم ریئس قوه قضــاییه و رئیس جمهور گذاشــته و آنها هم کارمندان را 

گذاشـــته اند و کالراد علیه کالراد علی االله؛ ولی همچنین چیزي که نیســـت زیرا 

هم می گوید همان اســلامی که می گوید کالرادعلیه کالراد علی االله همان اســلام 

وقتی که ظلم و خلاف می بینید باید امربه معروف و نهی از منکر کنید مثل نماز. 

پیامبر فرمودند که جامعه اي که انتقاد درش نیســت جامعه به دســت اشــرار می 

ـــانی به نام حکومت دینی و دولت  ـــما بگویم اگر وقتی دیدید که کس افتد. به ش

ولی موقوف به ما می گویند به تو چه؟ دینی پیدا شــدند و به شــما می گویند فض

بدانید که آن حکومت دارد منحرف می شـــود چون حکومت اســـلامی در منطق 

شــیعه این اســت که حتی اگر کسی امر به معروف نهی از منکر و انتقاد نمی کند 

او باید تحریک کند باید بگویید انتقاد کنید نظارت کنید ســوال کنید اما درســت 

ـــد برابر می گویید مثل آدم انتقاد کن ید. چیزي که نمی دانید تهمت می زنید ص

دروغ می گویید جو ســازي می کنید اینها که انتقاد اســلامی نیست . این طرفش 

ـــم انتقاد لجن مالی و آبروي افراد ریختن و  هم افتــادن بــه هرج و مرج و بــه اس

 تضــیعف روحیه همه ویک کلاغ چهل کلاغ کردن است.البته این حرفشان درست

ــما مکانیزم قانونی دارید در درجه اول باید از مکانیزم قانونی باید  اســت وقتی ش

عمل کنید و منطق هم همین را می گوید یعنی شــما الان مجلس خبرگان دارید 

که وظیفه اش این است که وکیل ملت است و شرعا از طرف شارع اجازه دارد که 

هبري را یک وقت از دســـت بر رهبري و ولایت فقیه نظارت کند که او شــرایط ر

ندهد یک وقت رهبري عدالتش را از دســت ندهد پس باید نظارت بکند. بنابراین 

اگر کســی به رهبري اشکال دارد می شود از ولی فقیه انتقاد کرد؟ حتما می شود 

انتقاد کرد و انتقاد هم می کنند و باید هم انتقاد کرد. از امام معصوم چی؟ از امام 

سوال کرد. و کسانی هم انتقاد می کردند هرچند انتقادشان  معصــوم هم می شود

وارد نبود. خود حضــرت امیر در نهج البلاغه می فرمایند که با من تصانع محافظه 
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ـــرت را در نهج البلاغه دیده ایم. هیچ کس نمی  کــاري نکنیــد که این تعابیر حض

ــم ومت ا از حکتواند بگوید به این بهانه که حرمت ولی فقیه ایجاب می کند که ش

اسلامی انتقاد نکنید. اصلا حرمت ولی فقیه و حکومت اسلامی به حرمت اسلام و 

دســتورات اســلام اســت ولی فقیه خودش شــخصــا حرمت ذاتی ندارد به عنوان 

شخص و مثل بقیه شهروندان است و مثل همه مردم حرمت دارد حرمت حکومت 

داریم  منتها ما یک مشکلدینی معنایش این نیست که انتقاد نکنید سوال نکیند 

ــی  ــوال منطقی انتقاد منطقی اخلاقی را باید تقویت کنیم همین کرس مکانیزم س

ـــی که خود رهبري می گویند خودش بهترین روش براي انتقاد  هــاي آزاد اندیش

هست و از بالا تا پایین سیستم را انتقاد کنید قواي سه گانه اش را نقد کنید همه 

ص رهبري را نقد کنید چه کســـی می گوید که را حتی نهادهاي منصــوب شــخ

ــود انتقاد کردو انتقاد از آنها انتقاد از رهبري  ــوب رهبري را نمی ش نهادهاي منص

اســـت و انتقاد از رهبري هم انتقاد از امام زمان اســـت. خود رهبري گفته اند که 

  انتقاد کنید ولو نهادهایی که رهبري راسش را گذاشته اند.

ا این جمله تمام کنم: باور کنید اگر رسانه هاي ما یعنی صدا و عرضــم را ب         

ســیما و مطبوعات ما اگر نهادهاي ما یعنی مجلس شــورا مجلس خبرگان همینها 

که هســتند و نهادهاي نظارتی ما اگر به وظایف شــرعی  قانونیشــان عمل کنند و 

اندیشی که  اگر رســانه هاي ما مکانیزیمی را ایجاد کنند که این کرســی هاي آزاد

از یک طرف دروغ و شــایعه و ســـوظن و نامردي و یک کلاغ چهل کلاغ کردن و 

غلو و امثال اینها در آن نباشــد و واقعیت را همانگونه که هســت درست و مودبانه 

بگوید و از آن طرف کســانی که تا کسی می خواهد انتقاد کند از گوشه نخ سبیل 

ام زمان انتقاد کرد و شــما ســکولارید و یکی از مســئولان درجه چهار بگویند از ام

بی دینید اینها همه غلط اســت هر خط اســلامی خط تعادل اســت همین که در 

  قانون اساسی هم آمده است.
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